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سخن ناشر 


در تاریخ فلسفهء اندیشه‌ی سیاسی یکی از حوزه‌های تبعی متافیزیک یا 
اندیشه‌ی نظري محض است. از افلاطون تا کانت فیلسوفان به تبع بنای 
متافیزیکی خود. به اندیشه‌ورزی در حوزه‌های عمل انسان از جمله سیاست 
پرداخته‌اند. به عبارت خلاصه‌تر تا قرن هیجدهم میلادی» عقل محض بر عقل 
عملی مقدم بود. اما از قرن هیجدهم به بعد و به طور مشخص, از عصر 
روشن‌اندیشی به این سو به دنبال قرار گرفتن انسان در محور جهان که خود 
ناشی از تحولات عظیم مادّی در قلمرو تکنولوژی و نیروهای تولیدی جوامع 
اروپایی بود. اندیشه‌پردازی در حوزه‌های عملی به ویژه در عرصه‌ی سیاست بر 
پرداختن به نظریه‌ی محض تقدم یافت و مکتب‌های سیاسی مدرن یکی پس از 
دیگری پابه عرصه‌ی وجود نهادند. موضوع این مکتب‌ها طرح ایجاد 
ساختارهای سیاسی مناسب برای تحقق اندیشه‌های عصر روشن‌اندیشی یا 
دوران پس از آن بود. همین مکتب‌های سیاسی بودند که زمینه‌ی فکری 
انقلاب‌های بزرگی چون انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه را فراهم 
کر وتان 

از آن زمان تاکنون» مکتب‌هایی چون لیبرالیسم مارکسیسم لنینیسم. 
استالینیسم. فاشیسم نازیسم مائویسم و... در عرصه‌ی اندیشه‌ی سیاسی طرح 
شده. مبنای ایجاد ساختارهای سیاسی قرار گرفته. و سپس بر اساس این تجربه‌ها 
به تقد کشیده شده‌اند. و این سیر انتقادی اندیشه‌پردازی سیاسی» خواه برای حفظ 
نظم موجود و خواه برای واژگونی آن و برپایی نظمی جدید همچنان ادامه دارد. 
هدف از انتشار این مجموعه. شرح زندگی و اندیشه‌های برخی از متفکران 
سیاسی فرون نوزدهم و بیستم است که بر پایه‌ی مکتب‌های آنان حکومت‌هایی 
به وجود آمده که سپس با از هم پاشیده و یا دچار تحول و تطور شده‌اند. 

در گزینش این مجموعه در حذ توان سعی شده است که اثری اتخاب و ترجمه 
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شود که پاسخ‌گوی نیازهای خواننده‌ی امروزین باشد. از همین رو» هنگام گزینش 
پیش از هر چیز محتوای اثر در نظرگرفته شده است و نه نام و آوازه‌ی نویسنده‌ی 
آن. 

با اين امید که اين مجموعه بتواند در شکوفایی هر چه بیش‌تر روحیه‌ی 
آزاداندیشی و انتقادپذیری در جامعه‌ی بیدار ما نقشی - هر چند کوچک - ایفا 
کند. 


فهرست 

دیباچه هک ۳ 
گاهشماری زندگی هیتلر ی 
پیشگفتار و جع ماد و مگ میتی ۰ ۱۳ 
واژه‌نامه و فهرست کلمات اختصاری ۱ 
۱ هیتلر و عقایدش وه جنک هی هی ۱۷ 
رف جمهوری وایمار و ظهور نازیسم ۱۳۳ 
۰۳ دولت نازی و جامعه ی یی ۶ 
رش جنگ و ویرانی ره 

۵ نتیجه قاری کم وی مس ی کف ۱0 
یادداشت‌ها ی( ۱۳۵ 
نمایه ی ی ی هس ۱۱۳ 
تصاویر (مترجم شرح تصاویر آرزو حسین‌قلی) ۱۱۱ 


تاریخ بازسازی گذشته است؛ گذشته‌ای که از چشم مورخ یکباره دورمانده و 
مواد و مصالح آن از میان رفته و شبحی از ان در اذهان مردمی که به صورتی آن را 
دیده و یا شنیده‌اند سایه افکنده و سینه به سینه نقل شده و در اورای پراکنده و 
گزارش‌های مأموران و آثار نویسندگان و مطبوعات غالبا آمیخته با نظرات 
خصوصی و جانب‌گیری‌ها و حت و بغض وگاه با سوء تعبیرها و استنباط‌های 
نادرست -به جا مانده است. 

«مورخ می‌بایست به کمک کنجکاوی و شوی بی‌ملال خویش. اسناد پراکنده 
را از گوفه و کنار به دست آورد شهادت گواهان را که این اسناد در حقیقت 
چیزی جز آن نیست. با حوصله و دقت بسنجد. صدق و کذب خبرها را بررسی 
کند و آن چه را وافعیت تاریخی نام دارد از آن میان بدست آورد. وآقعیت‌ها را 
با رشته علیّت به پیونده و از آن‌ها حقیقت تاریخی بسازد. با آن چه از این طریق 
حاصل می‌شود گذشته را درک کند و با حال مرتبط سازد و در اين همه از آن چه 
لازنبه غیت تاه به طون خر دا گاه تا آنتجا که که آسته اتهران رید 

سازمان تاریخ دانشگاه لانکاستر " - انگلستان در پی آن برآمده است که با 
کمک استادان بزرگ درباره تاریخ معاصر و زندگی مردان بنام و تاریخ‌ساز جهان 
در سده بیستم» نشریاتی فراهم آورد که هم برای دانشجویان دانشگاه و 
مدارس عالی مفید باشد و آنان را در فهم مطالب و دشواری‌های تاریعی یاری 
رساند و هم خوانندگان عادی را با پژوهش‌های تازه تاریخی آشنا کند و از این 
طریق افکار را برای تعبیر و تفسیر موضوعات اصلی تاریخی آماده سازد. 

بحث در تاریخ آلمان از زمان روی کار آمدن هیتلر تا پایان جنگ جهانی دوم 
که به شکست کامل آلمان و خودکشی هیتلر منتهی شد. به عهده دیک گیری 


5 تاریخ در ترازو دکتر عبدالسین زرین‌کوب. امیرکبین چاپ دوم ۰۱۳۶۲ صص ۰1۱۱-۱۱۰ 
۲ .2 


۰ /هیتلر و نازیسم 


استاد تاریخ نوین در دانشگاه نسوتینگهام " - انگلستان گذاشته شده است. 
نویسنده مسطالب مهم و اصسلی را بسه دقت بررسی کرد تحقیقات و 
تجدیدنظرهای مختلف را تا زمان حال در م نظر قرار داده از دریافت‌های تازه 
بهره می‌گیرد و با نظری دقیق و انتقادی به مسائل می‌نگرد و به تفسیر و تحلیل 
آنها می‌پر دازد. 

گیری با استفاده از نتایج آخرین تحقیقات. تحلیل نشرده و دقبقی از طبیعت 
حعمرانی نازی و تاثیر ان در جامعه المانی به دست می‌دهد و به شرح 
دیدگاه‌های هیتلر و نفش موّثر او در حکومت رایش سوم می‌پردازد؛ از عواملی 
که حزب نازی را به قدرت رسانید. از سازمان و طبیعت حکومت در رایش سوم 
که هیتلر خود موجد آن بود و از منشأً بروز و به کارگیری هولوکوست " (نابودی 
یهودیان) سخن به میان می‌آورد و به ویژه درباره اساس و علت حمایت 
رأی‌دهندگان از حزب نازی و درباره طبیعت و توفیق تبلیغات نازی توضیحات 
کافی می‌دهد. 

ضمناً خاطرنان می‌سازد. اعدادی که در متن کتاب. داخل [ ] قرار دارند 
مربوط به قسمت ۷0۵169" در انتهای کتاب است. 


ج زد وله 


از دوست گرامی و نویسنده ارحمند آقای محمد رفیعی مهرابادی که در 
ویرایش کتاب نهایت توجه و دقت را به کار برده نکات مهم و جالبی را یادآور 


احمد شهسا 


اکنا۲۱۵۱00۵ ,2 ۰ .1 
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۱۹۳۰ 
۱۹۳۳ 


٩‏ مارس 
۱۹۳۴ 


۰ زوئن 


گاهشماری زندگی هیتلر 


تولد در شهری کوچک از نواحی «برونو». در مرز امپراتوري اتريش - 
هنگری. 

عازم وین شد. 

به خاطر فرار از سربازی در ارتش اتریش» به مونیخ گریخت. 

آغاز جنگ جهانی اول و ثبت نام هیتلر در ارتش باواریا. 

ارتقاء درحه - سرجوخه شد. 

مجروح جنگی در اثر گاز خردل و بستری در بیمارستان. 

مراجعت به مونیخ 

نخستین فعالیت در حزب کارگران آلمان (۲۱۸۵). 


حزب کارگران آلمان تغییر نام داد و به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران 
آلمان (0510۸۳)» شهرت یافت. 


کودتای نافرجام «سالن آبجو». هیتلر دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد. 
تألیف کتاب «نبرد من». وی مطالب را به یکی از هم سلولی‌هایش دیکته 
می‌کرد. 


آزادی از زندان باواریا؛ در شهر «لندسرک». 


تبرباران رهبر گروه حمله 9۸۸ توسط گشتاپو و گروه 5 که در اثر آن. هیتلر 
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۱۳۴ 

۲ اوت مرگ هیندنبورگ. 

۱۳۴ 

۲ اوت سوگند وفاداری ارتش و ادارات دولتی نسبت به پیشوا. 

۱۹۳۷ 

اواخرسپتامیر هیتلر فرماندهی کل قوای آلمان را به عهده گرفت. 

۱۹۳۸ 

4و ۱۸ توامیر وب جراخانی رایشرهبه تس کشیدن پزستش‌گاه و غارت اموال بهودیان و 
روانه کردن بیش از ۳۰/۰۰۰ یهودی به اردوگاه‌های کار اجباری. 

۱۹۳۹ 


اول سپتامبر آغاز جنگ جهانی دوم. 

۱۹۳۹ 

۰ زانو به هیتلر در بکی از سخنرانی‌هایش در رایشتتاک: تهدید کرد که «بیشرفت 
حنگ». فقط با تابودی بهودیان اروپا متوقف خواهد شد. 


۱۹:۴ 
۲ ژوئیه کشف توطئه بمب‌گذاری به منظور قتل هیتلر. 
۱۹۴۵ 


۰ آوریل خودکشی 


بایان وانویه ۱۹۱۳۳ ادو فد هل دو الغان به دار عون سل در 
مدت چند ماه حزب او به نام «ناسیونال سوسیالیست کارگران المان» 
(51۸۳) - نازی - آزادی‌های مدنی را از میان برد تقریباً همه سازمان‌های 
مستقل افتضادی» استماغی و سیاسی,را متحل و دولتن تک حزیین برفرار کرد. 
این دولت به اذیت و آزار بسیاری از اتباع کشور پرداخت و در اولین گام. مخالفان 
سیاسی نازیسم» کمونیست‌ها و سوسیال دمکرات‌ها را از میدان به در برد. 
همچنان که زمان به سرعت می‌گذشت. درهای زندان و دروازه‌های اردوگاه‌های 
کار اجباری برای دربند کردن گروه‌های نامطلوب در جامعه آلمان - خطا کاران, 
خاته یه قوفتای که از کار غاز داتفه بارات اف امباسو هراق 
فرقه‌های مذهبی مانند فرقد شاهدان یره ! و مهم‌تر از همه اقلیت‌های نژادی از 
کول‌ها و نهردیان تیار رال ۱۱۳۸ را سوق اتف ختگن درا که 
به‌ویژه در جبهه‌های شرق [اروپا ] در وحشی‌گری و کشتار. مانند نداشت. 
شعله‌ور ساخت. در همان حال که بیماران روحی و کسانی که ظاهرا به پیماری 


۱ ۷۷۱۱065566 0۷25ع[؛ یک فرقه مسیحی که به وسیله ا۳556.] ۱27165 بنیان نهاده شد. 
کلمه «شاهدان» در واژه مزبور برگرفته از عبارت ۱۰ از باب ۴۳ کتاب یرشع می‌باند که 
می‌گر بد: «شماها شاهدان من هستبد.» 

پیروان اين فرقه از اصول عقیدتی پیروی می‌کنند نظیر: اعتقاد راسخ به افکار انجیلی (نجات و 
رستگاری ارتباطی با کردار نیک ندارد و هر کس به مسیح ایمان بیاورد نجات می‌یابد)؛ اعتقاد 
به بازگشت عیسی مسیح و سلطنت مجدد هزار ساله او؛ مخالفت شدید با جنگ و خونریزی؛ 
و حدت دولت و دین. 

کلمه «یَهّه» در زبان عبری به معنای «خوانده شده» و کنایه از خدای فوم یهود است. و. 

۲ وازه «رایش» (136100) در زبان المانی به معنای دولت (امپراتوری)است. نازی‌ها معتقد 
بودند که در آلمان سه «رایش» وجود داشته است: رایش اول یا امپراتوری مقدس روم غربی 
که در قرن نهم م. در اروپای مرکزی به وجود امد و در ۱۸۰۶ از میان رفت؛ رایش دوم؛ 
امپراتوری آلمان از ۱۸۷۱ تا ۱۹۱٩‏ بود. رایش سوم که در ۱۹۳۳ برقرار گردید؛ به گمان نازی‌ها 
می‌توانست هزار سال دوام بیاورد لیکن در ۱۹۴۵ فروپاشید. و. 
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لاعلاج مبتلا بودند. بر طبق برنامه «اوتانازیا»! (مرگ از روی ترحم) به قتل 
می‌رسیدند» تشکیلات گوناگون دولتی؛ حزب و ارتشیان. دست به کار تابودی 
ملت بهود شدند. با چنین سابقه‌ای. مایه‌ی شگفتی نیست که پیدایش نازیسم و 
سیاست‌های رایش سوم تحت پژوهش دقیق تاریخی قرار گیرد. 

تهیه مدارک لازم برای تعبین خحط سیر وقایع و شرح و بسط اوضاعی که 
پیش آمده» مورخان حرفه‌ای را. در پژوهش و اتخاذ دبدگاهی که به وافعیت 
نزدیک باشد. به زحمت انداخته و کار را دشوار ساخته و بدیهی است که تعهد 
این وظیفه برای کسی که در آن مقام نیست. دشوارتر است. 

این کتاب در تنظیم نتایجی که اخیرأً؛ در پی تحقیق چند موضوع اساسی 
درباره تاریخ نازی به دست آمده. وظیفه‌ای به عهده گرفته است: نقشی که شخحعص 
هیتلر اجرا کرده است -موضوعی که کاملا بحث برانگیز است - عواملی که ار 
را به قدرت رسانید. ساختار و طبیعت حکومت در رایش سوم. زابطه بین آن 
حکومت و مردم المان. علل و مبانی کشتارها و جنگ و ویرانی. در اين بررسی 
کوتاه بعضی موضوعات. مورد بحث واقع نشده است؛ به خصوص سیاست 
خارجی هیتلر و ریشه‌های وقوع نگ جهانی دوم (و ناشی آن را در جزوه 
دیگری مورد بحث قرار داده است) 

حذف این بخش. به جهاتی دشواری‌هایی را موجب شده است زیرا چه 
بسیار از وقایعی که بر اثر سیاست‌های داخلی آلمان در اين دوران اتفاق افتاد ولی 
به طور لاینحل و وصف ناشدنی مقدمات وقوع جنگ جهانی دوم را فراهم آورد. 
با این وجود. سعی شده است که این بستگی‌ها یکباره به کنار گذاشته نشود. 

بخت یارم بود که جمعی از دوستان حاصل پژوهش‌های ارزشمند خود را در 
اختیارم گذاشتند و مرا در ایفای اين وظیفه یاری دادند که مدیون محبت‌های آنان 


هستم و سپاسگزارم. ئ 
ار. جی. ثیری 


۱۹۳ 


۱ 20)208512؛ مبحثی است در حقوق جنایی و دانش پزشکی مبنی بر اين که آیا به دلیل 
نرحم می‌توان یک بیمار لاعلاح را کشت با خیر. در فلسفه نازیسم. مقوله «او تانازیاه در بعد 
دیگری تفسیر شده است. به این معنا که برای حفظ و صیانت از خلوص نژادی آریا؛ در 
صورت لزوم. می‌توان «اوتانازیا» را در مورد بیماران لاعلاج به کار برد با 
باقی نماند. این موضوع در فصل چهارم این کتاب کاملاً تشریح شاه آمتت ان 


وازه‌نامه و فهر ست کلمات اختصاری 


سوسیالیت کارگران آلمان 
۲ ۲+۱۵ 


فه ان انش ی غاریت 


اموال یهو دیها 

مجلس ملی ۵-(1۱ 

وزارت حنگ ۳۱0۹۵۲ 

سازمان مخالف اتحادیه‌های ‏ 1200 

کارگری کمونیست 

گروه حمله 5۸۵ 

حزب سوسیال دمکرات المان ‏ 5۳1۳ 

۳3 ره مدافع 55 
1( 

نیروهای مسلح رایش سوم 

کانون مرکزی کارگران - ناش 


مجمعی متشکل از نمایندگان کارگران 
و کارفرمایان در جمهوری وایمار 


حزب مردم باواریا 3۷۳ 
حزب مرکزی بت 
جبهه کارگران آلمان ۸۲« 
حزب کارگران آلمان 1۸۳ 
حزب دمکراتیک آلمان 99 
حزب ملی مردم المان ۱9۵ 
حزب مردم آلمان ۷۳ 
گروههای آزاد ۲۲۹5 ۳۳۵ 


جنبش‌های انقلابی ۱۹۱۸-۱۹ 


جوره حزبون لاهن 
پلیس مخفی دولتی ۹ 

(گشتاپر ] 
توانایی از راه شادی ۹99 
رت کفو تست المان دا 
تتازمان ناستو تال ۱980 


سوسیالیست در بخش‌های کارگری 


ار 


هیتلر و عقایدش 


آدولف هیتلر در ۰ آوریل ۹ در شهر کوچکی از نواحی «برونو»" در 
مرز امپراتوری اتریش -هنگری دیده به دنیا گشود؛ جایی که پدرش در سمت 
کارمند گمرک انجام وظیفه می‌کرد. پس از گذراندن پنج سال» در مدرسه‌ی 
ابتدایی. که بخشی از آن را در ناحیه «لینزه" (یکی از شهرهای اتریش) گذراند و 
زمانی هم در شهر «استیرم " شاگرد شبانه روزی بود. هیتلر که آدمی عادّی و 
ناشتاخته بود (به تحصیل علافه‌ای نشان نمی‌داد و با پدرش هم میانه‌ای نداشت) 
در ۱۹۰۷ عازم وین شد؛ شهری که پیش‌تر سری به آن زده بود. زمانی کوتاه با 
فروش تابلو های نقاشی و طرح‌هایی که از پایتخت اتریش می‌کشید و با 
پوسترهای تبلیغاتی برای کسبه جزء روزگار گذرانید. او برای ورود به دانشکده 
هنرهای گرافیک دو بار تلاش کرد که بی‌نتیجه بود و به جایی نرسید و اين نا کامی 
در روحیه هیتلر جوان تاثیری تلخ و ناگوار گذاشت. هیتلر دل مرده و با تنفری 
درونی» پایتخت امپراتوری هابسبورگ را. که آشفته و پریشان بود و از هر ملتی 
به آن جا روی آورده بود ترک گفت و در ۱۹۱۳ به مونیخ گریخت تا از خدمت در 
سپاه اتریش برکنار بماند. اين گریز را نباید حمل بر ترس و بزدلی او کرد زیرا با 
آغاز جنگ در اوت ۱۹۱۴ هیتلر بی‌درنگ در ارتش باواریا نام‌نویسی کرد. او 
خدمت خود را به شایستگی آغاز کرد و در دو نوبت به دریافت جایزه نایل آمد و 
در ۱۹۱۷ ارتقاء درجه یافت [سرجوخه شد ] از دید او: جنگ حالت تمرین 
در مقابل دشمنان قسم خورده و جانبازی در راه میهن. این‌ها ارزش‌هایی بود که 
هیتلر را در نهایت با سیاست‌های خودخواهانه و نقاق‌افکنانه وایمار در انداخت. 


۲ .3 2 .2 تا .1 


۸ /هیتلر و نازیسم 


او در بیمارستان سرگرم مداوای عارضه‌ای بود که بر اثر حمله گاز خردل پیدا شده 
ود کهاتا گهانشن شکست مان دلت رازم ظاسا نو بای انقااب ام ام 
۸ اکمونیست‌های آلمانی ] به گوشش رسید و وحشت کرد. از این پس 
هیتلر از هواداران سرسخت نظریه‌ای شد که توصیه می‌کند: «در پشت کمین کن و 
خنجر بزن» و بر مبنای این نظریه. به این نتیجه رسید که این نظامیان نبودند که 
سرود قرار داد متارکه جنگ را سر دادند بلکه سیاستمداران غیر نظامی بودند که با 
این کار ملت را به خاک سیاه تشاندند. این سیاستمداران به عنوان جنایتکاران 
جنگ راز سوی هیتلر محکوم شدند). 

هیتلر پس از خروج از بیمارستان به مونیخ بازگشت. در حالی که شورش‌های 
مهّم سیاسی را در ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ تجربه کرده بود. در مونیخ در بخش نظامی 
مخصوصی به استخدام درآمد و چرن دیگر همکارانش مراقب فعالیت‌های گروههای 
مستقل و تندرویی بود که در شهر فعال بودند. چندی نگذشت که او با ملی‌گرایان و 
نذادپرستان حزب کارگران آلمان (9۸۳) که یک ققل‌ساز مونیخی به نام درکسل ! 
ان را رهبر می‌کرد اشنا و مربوط شد. در ولوله و هیاهوی سیاسی که در «آیجو خانه»‌های 
مونیخ به راه افتاد بو به زودی معلوم شد که هیتلر از سخنگویان با استعداد آن 
است - حداقل از دید کسانی که با نظرات تند و تعصب‌الود او همراه بودند. هیتلر 
در ۱۹۱٩‏ نخستین فعالیت خود را در حزب کارگران المان آغاز کرده در شورای آن 
نفوذ بسیار یافت و از زمره یکی از اعضای با نفوذ آن شد. در ۲۴ فوریه ۱۹۲۰ این 
تشکیلات تغییر نام داد و به «حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران المان 
(5۸۳) شهرت یافت. چنان که از نام و برنامه تازه آن حزب در طول سال 
[۱۹۱۹] یرم ای هدف این خزب:عبارت نود آز همستکی اضر سوسیا لیست 
و ملی‌گرایان. بازنگری در قرارداد ورسای و بازگرداندن سرزمین‌های از دست رفته 
براثر آن قرارداده یعنی؛ بخش‌هایی از لهستان آلزاس و لرنْ. سرانجام گرد آمدن 
تمام المانی‌ها در یک دولت واحد المانی» اخراج بهودیان از شهروندی المان؛ 
اداره کامل المان تحت حکومت المان جدید و همزمان با آن» تمام کسانی که 


۳۵۹۲ ۵۲ا و۸ ,1 


هیتلر ۴ عقایدش ۱۹ 


پس از ۱۹۱۴ به خاک آلمان قدم نهاده‌اند اخراج شوند.این واقعیت را هم نادیده 
نباید گرفت که شماری از یهودیان المانی در طول جنگ جهانی اول» در کنار 
آلمانی‌ها شرافتمندانه جنگیده بودند. از این‌ها گذشته. مبانی فکری - ملی‌گرا: 
و نژادیرستانه در برنامه اولیه و ظاهرا تغییرنایذ بر حزب ناسیونال سوسیالیست. 
که خواست‌های افراطی اقتصادی و اجتماعی را امری مسلّم می‌پنداشت. به این 
معنا که ثروت‌های به دست آمده در اثر جنگ ( کارخانه داران) بایستی مصادره 
شود درآمدهای باداورده از میان برود. تراست‌ها» ملی شوند. شرکت‌های عمده 
پمال کت همه هرا سیفن آنت ان اف فلت المان بر ان سوه هد 
باشند. باید توجه داشت که این نوع «سرسیالیسم» هدفش این نبود که دارایی 
خصوصی را ی ی و ات یت ی ی ای 
حمایت شود. با همه‌ی این‌ها معلوم نوفیا ین دیدگاه‌های افراطی مس 
که این که همه در نظر فدر ارات اتتصادی حزب) عزیز بود به نظر هیتلر نیز 
مهم بود یا نه. به « ات یاوه ای ای عون پوس 
مردم طبقه متوسط این بخش از برنامه نازیسم حذف شد و دیگر فقط مایملک 
یهودیان ضبط می‌شد. روشن است که در سال‌های حکومت نازی» در فاصله 
۳ تا ۰۱۹۴۵ شرکت‌های غول‌اسایی چون تراست شیمی رنگ (۳۵۲۱۵8 10) 
به وجود آمد که درآمدهای کلان داشتند. 

هیتلر در دوران اقامت در مونیخ, با افراد مختلفی ارتباط پیدا کرد که بعداً در 
جنیش نازی مقام‌های مهّمی را به دست آوردند و بعضی از آنان در شمار دوستان 
تمام عمر او در آمدند: گورینگ" خلبان سرشناس هواپیمای جنگی در جنگ 
جهانی اول که با جامعه بورژوازی مونیخ روابط بسیار تزدیک داشت روزنبرگ " 
تظ یهن دان‌ شقن نازی هس دردوران سک ور گروهان هی توا ان اوه 
تایه ری رتاش اس پیانر) بستگی داشت ت. در میان همراهان بسیار مهم 
هیتلر در اين زمان» باید از ارنست ز لحم 7 از کارکنان ستاد ارتش مولیخ» نام برد که 
ارتشیان سابق و اعضای گروه‌های آزاد را استخدام می‌کرد و به‌ کار وا می‌داشت و بر 
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همین اساس بود که تشکیلات گروه حمله :5۵ و سازمان :۳ یا واحدهای 
لح بای اسرطر تب جیش‌های اعلای: را بیان نها دی این ایرادیا هبتر 
هم‌رأی و هم‌عقیده بودند که به آلمان خیانت شده است و اکنون با «تهدید سرخ» 
روبه‌رو هستند. همه‌ی آنان اعتقادات تند ملی‌گرایانه داشتند که غالبا رنگي نذاد 
پرستی به خود می‌گرفت و به شذت در ضدّیت با بهود بود. 

در این زمان حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یکی از تشکیلات 
متعدد توده‌ای مونیخ بود و در ۱۹۲۳ با چهار گروه میهتی مرکز باواریا به 
هم‌پیوسته و همچنین با ژنرال لودندورف" (قهرمان ناراضی جنگ) ارتباط پیدا 
کرده بود. حتی حکومت ناحیه باواریا به ریاست فون کار" از قبول و پیروی از 
دستورات حکومت ملّی در برلین سرباز می‌زد و بعضی از افراد آن می‌خواستند 
رژیم محافظه کار جداگانه‌ای به دور از حکومت به اصطلاح سوسیالیست در 
تشه رای پا رن اب ایا سای باه ترا ی 
عصر روز ۸ نوامبر ۱٩۲۳‏ شد که بر اثر مقاومت ضعیف محلی و در واقع به علّت 
امتناع نیروی دفاعی رایش و ارتشیان از پیوستن به کودتاگران» بی‌نتیجه پایان 
یافت. در پی آن حزب نازی تعطیل و هیتلر به علت شرکت در اقدامات برای 
سرنگونی دمکراسی وایمار و توسل به زور به محاکمه کشیده شد و به حداقل 
۵ سال زندان محکوم گردید. برای نشان دادن حش همدردی جناح زاست دستگاه 
قضایی در جمهوری وایمار نسبت به نازی‌ها این نکته قابل یاداوری است؛ با آن 
که هیتلر در آن موقع هنوز به تابعیت آلمانی در نیامده بود» احتمال می‌رفت پیش 
از موعد ازاد شود. در واقع هم چنین شد و او در اوایل دسامبر ۱۹۲۴ از زندان 
باواریا در شهر لندسبرگ " آزاد شد. هر چند که جرم سنگینی را مرتکب شده بود. 
هیتلر در همان زمان که زندانی بود به یکی از همرآهانش متنی را دیکته کرد که 
بعذها به صورت کتابی به نام «نبرد قع مشین کنل: 

«نبرد من» را به سختی می‌توأن یکی از آثار بزرگ در زمینه‌ی نظریات سیاسی 
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هیتلر و عقایدش /۲۱ 


دانست. زیرا سبک نگارش آن خشن و در چاپ اول دارای اشتباهات دستوری 
بود. کتابی است عاری از هرگونه دقت و لطف. مطالب را مدام تکرار می‌کند و بر 
است از تعصبات عوامانه و دروغ‌های آشکار. کلماتی را به جای یکدیگر به کار 
می‌برد که در واقم چیزهای متفاوتی هستند (مردم ملت. نژاد. قبیله) و اکثر 
استدلال‌های آن مبتنی بر مدارک و شواهد تجربی نبوده, بلکه استوار بر قیاس‌های 
(معمولاً کاذب) است. این کتاب که ساختار درستی ندارد و فاقد فصل‌بندی است. 
در بخش اول مطالبی شبیه شرح حال خود او را شامل است. در بخش دوم 
مطالبی درباره تاریخ اولیه حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان دارد. در 
هر دو قسمت. مطالب نادرست. فراوان است؛ دروغ‌هایی درباره زمانی که هیتلر 
برای نخستین بار با عقاید ضدبهود در افتاده» شرحی راجع به وضع مالی او در 
وین و مطالب درهم و برهم هول‌انگیزی که گویی می‌خواهد خواننده را به تصور 
و توهم وادارد. وصفی درباره فرارش از وین و زمانی که به حزب کارگران آلمان 
(1۸1) پیوسته است. این نکته قابل ذ کر است که سبک عجیب و درهم برهم این 
کتاب که تکرار بحث‌های ساده و عوامانه و مطالب غالباً نادرست و نامفهوم 
است. تنها کمبودهای حوشی و ذهنی او را برملا نمی‌کند. واقعیت این است که 
او حرگز ادعای روشنفکری نداشته است و کارش تحقیر و توهین نسبت به 
مخلوقاتی از یک دنیای خیالی بوده است. نیت اصلی او در کتاب «نبرد من» این 
بوده است که کلمات محاوره‌ای را جابه جا کند و تغییر بدهد و عوام فریبی 
سیاسی را رایج سازد. یک علت آن هم باید اين باشد که هیتلر این کتاب را وقتی 
دیکته کرده که در زندان بوده و نمی‌توانسته است با عامّه مردم رو در رو سخن 
بگوید. (در واقع این ممنوعیت که با مردم طرف مکالمه باشد تا زمانی که از 
زندان آزاد شد ادامه یافت) هم‌چنین باید گنت که او به تأثیر تبلیغات و عوام فریبی 
کت اععفاه داشت: 

بخش مهمّی از کتاب نبرد من به ذکر ملاحظاتی درباره طبیعت تبلیغات 
اختصاص يافته است. هیتلر بر این باور بود که یکی از علل پیروزی انگلستان در 
جنگ جهانی اول بر این واقعیت مبتنی بود که تبلیغات آن کشور نسبت به آن چه 
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حاکمان امپراتوری آلمان اعمال می‌کردند» دست بالا را داشت و برتر بود؛ در بیان 
ساده و مستقیم و بی پروا در اظهار دروغ‌های فاحش و صریح. هیتلر نیز سخت 
تحت تأثیر قرار گرفته و بر این باور بود که توده مردم قابلیت و استعداد عجیبی 
در پذیرفتن وعده‌های نظربه پردازان دارند و تحت تاثیر آن قرار مت کی نله 
نظریه‌ای که ماک دوگال ۲ امریکایی و لویّن " فرانسوی هم به آن پای‌بندند. آنچه بر 
این اعتقاد افزوده شد. این شیوه تفکر بود که توده‌های مردم خاصه وقتی که 
که وارد بحث در جزییات متعدد واقعی شویم و یا فلسفه بافی‌های منطقی پيشه 
که هر قدر ممکن است دروغ بزرگ‌تر باشد و از تکرار آن» روی بر نگردانیم. این 
شیوه کار با توفیق همراه نود زیرا در نظر هیتلر» توده‌ها حالت زنانه داور نک 
نمی‌توان گفت او زنان را بکباره کنار گذاشته است و ذر زمره افراد ؟ 1221-6151 
است بلکه جون نمی توانست از مغز آنان هه کیره کنل. شهی: هی کرد از .رام 
احساسات در قلب‌شان تفوذ نماید. 

این توضیحات شاید کمی از کاستی‌های کتاب نبرد من را از لحاظ منطق و 
رعابت ظرافت‌های ادبی» افشا کند. اهنا درباره محتوای آن چه می‌توان گفت؟ 
موضوعات مختلف این کتاب» بدون رعایت یک شیوه و روال معیّن گرد آمده 
است. یکی از اين موضوعات ایجاد زمینه‌ای برای نیل به هدف‌های سیاست 
خارجی و دییلماتیک دولت آلمان است. هیتلر همواره به این هدف. سخت دل 
بسته بود که باید حقارت‌های ناشی از تحمیل عهدنامه ورسای بر آلمان یکباره 
لهستان) به آلمان بازگردد. او به خوبی توجه داشت که فرانسه هرگز آلزاس و لرن 


عم[ .2 ااهع0(]- ۱۷2 .1 
۳ 0 بهره کشی اقتصادی و اجتماعی از زنان توسط مرداد. -و. 


هیتلر و عقایدش /۳۳ 


را با مسالمت و دوستی پس نخواهد داد و احتمال جنگ با فرانسه در 9 
وجود داسنتت زیرا جاه‌طلبی‌های هت در رسیدن به مرزهای ام زمان بیسمارک: 
پایان نمی پذیرفت. وانگهی بیسمارک به شیوه خردمندانه‌ای اتریش را از سیاست 
توسعه‌طلبی المان برکنار داشته بود و در نثیجه المانی‌های از نش هم از رایش 
جدا شدند و اين» بس از بیروزی‌های ۱۸۷۱-۱۸۶۶ اتفای افتاد. هیتلر کاملا ب خلاف 
او می‌خو است و حدت المان را در زیر برجم رابش داشته باشد یعنی مجمو عه 
نژاد المانی را: یک ملت. یک امپراتوری. به رغم اقدام صریح 
۱ بث-- 4 ی ۳۳ 

ویلسن رئیس‌جمهور امریکا و متفقین پیروزمند او در تثبیت حق ملت‌ها در 
نعیین سرنوشت خود این حس در یابان جنگ جهانی اول از مردم آلمان گرفته 
شد و اتحاد جمعیت اندک اتریش با آلمان (انشلوسن)" [مندرج در قراردادهای 
ورسای ] ممنوع اعلام گردید؛ در حالیکه در همان زمان» کشورهای نوینیاد 
چکسلواکی و لهستان اقلیت‌های قابل ملاحظه‌ای از المانی‌ها را داشتند. از این رو؛ 
هدف و آرمان ایجاد آلمانی واحد از کلیه افراد نذاد آلمانی و تحت حکومت 
جمهوری رایش. آثار و عوارض بسیار ویرانگری برای ارو پای مرکزی و اروپای 
شرفی داشت. 

نبود که هیتلر ر راضی کند. او شمچنین عفده داشت که جحمعست کش ده آلمانی 
مجوٍز شده‌اند در سرزمیتی زندگی کنند که به شتا در فشار حمعست هستد و 
نمی‌توانند نیازهای خود را برآورده کنند. این شرایط نامساعد موجب می‌شود 
فسادهای اخلاقی و سیاسی ريشه بدواند به ویژه آن که شماری از افراد شایسته و 
با استعداد قادر نخواهند بود در شهرها زنلک کتنز و ناچار در بین روستاییان 
عمر می‌گذرانند -نظریه‌ای که به عنوان مرام خون و خاک " شهرت یافت. آن چه 
که مردم آلمان به آن نیاز داشتند یک فضای حیاتی " بود. آن‌گاه این پرسش پیش 
کته می‌شد که این فصای حیاتی را در کجا می‌توان بافت؟ یکی از جواب‌ها 


۰۱ ۷۷۱۱0۵ ۷۷۵۵۵۲۵۷ 1۳۵۳025 ( ۱۹۲۴-۱۸۵۶) رئیس جمهور امریکا. -م. 
۵ .4 0 ۷0۵ انا .3 5۸۷5( 2.۸ 


می‌توانست این باشد که باید در پی استعمار نقاط دیگر بود. اما هیتلر بی‌درنگ 
این راه‌حل را رد می‌کند: از مستعمرات به آسانی نمی‌توان حمایت کرد و چه‌بسا 
سال‌های ۱۹۱۸-۱۹۱۴ چنان شد. هر آلمانی که در پی ایجاد مستعمرات باشد 
وضعی شبیه بریتانیا خواهد داشت ت و مرتکب همان اشتباهی خواهد شد که 
رهبری آلمان پیش از جنگ جهانی اول گرفتار آن شد. از این رو هیتلر پیش‌تر بر 
این نظر پای‌بند بود که فضای حیاتی را باید در اروپای شرقی و به خصوص در 
روسیه. جستجو کرد جایی که محصولات غذایی کافی و مواد خام به حد وفور 
پافت می‌شود. بر مبنای همین نظر است که زمینه‌ی ایجاد جنگی در شرق ارو پا 
فراهم می‌شود و هیتلر هم از اين جنگ استقبال می‌کند. زیرا او اولا از وعی 
داروینیسم اجتماعی " ناپخته‌ای هواداری می‌کرد که مدعی بود جنگ جهانی و 
ی ز میان ملت‌ها بخشی طییعی از تاریخ است. از صلح و آشتی همان قدر 
نفرت داشت که از مداخله بهود. انا شفک نا رو مه وفع صورت جنگ 
مقدس علیه بلشویسم را یافته بود ‏ ادعایی که نه تنها برای اکث ر آلمانی‌ها 
جاذبه‌ای نداشت ت حتّی محافظه کارترین افراد اروپا هم به آن پی‌علاقه بودند. نالا 
جنگ با روسیه شوروی جنگی خواهد بود بین آریایی‌های نژاد برتر با اسلاوهای 
پست. دیدگاه نادرستی که هیتلر درباره اقوام شمالی " | ۱ ] داشت -و نیز پیکار با 


نفوذ شوم بهود. . هیتلر چنین می بنداٌ شت که حالا بلشویسم شر دیگری است که 


۱ داروینیسم اجتماعی (صمعنمنجدنا اعا»0ع) نظرید‌ای است که در 72 قرن نوزدهم م۰ در 
جامعه‌شناسی مطرح شد (و هیج ارتباطی با شخص داروین ندارد) و اين موضوع را عنوان کرد 
کهور غرانق تروهاین و جر هازن کار وبزابه طرری میورب ایور یگر طخ3 
دیگر اين که نیروهای اجتماعی از چنان نوعی هستند که می‌توانند پیشرفت تکاملی رااز طریق 
کشمکش‌های سیاسی طبیعی میان گروه‌های اجتماعی پدید آورند. لذا گروه‌های اجتماعی که 
بهتر از دیگران خود را با محیط سازگار کرده‌اند و از سایرین موفق‌ترند, کشمکش‌ها را از سر 
می‌گذرانند و سطح تکاملی جامعه را به طور کلی بالا می‌برند («اصل بقای اصلح»). نظریه 
مزبور تا حدی رنگ و بوی نژادپر ستانه دارد. -و. 

۲. ۳60۲۱65 00۲۵1؛ مردمان منطقه اسکاندیناوی (شمال اروپا) که به لحاظ مردم‌شناسی, از 
افوام ففقازی (سفیدپوست) می‌باشند و کلّه بزرگ و قد بلند و موی بور دارند. و. 


هیتلر و عقایدش /۲۵ 


بهودیان بریا داشته‌اند. او باور کرده بود که یک توطله بین‌المللی بهودی به وجود 
آمده و مارکسیم بین‌المللی و امور مالی جهانی را در برگرفته است. هیتلر هم 
مانند دیگر افراد بهودستیز نظرش این بود که وجود سند موسوم به «پروتکل‌های 
سران بهود» ادعای او را ثابت می‌کند" اما واقعیت این بود که دستگاه پلیس مخفی 
روسیه تزاری. معروف به اوخرانا قبل از جنگ جهانی اول آن سند را جعل کر 

تا ناخشنودی مردم روسیه را از رژیم تزاری» متوجه یهودیان بنماید. هسته و 
ریشه‌ی عقاید و تعصبات وسوسه‌آمیز هیتلر» نژادپرستی زهراگین بود از جمله 
عقیده شریر یهودستیزی او که شرح آن را در بخش «اقوام و نژاد, کتاب نبرد من به 
قلم آورده است. هیتلر در آن‌جا می‌گوید که مردم جهان را به سه گروه می‌توان 
تقسیم کرد: گروه خلاق فرهنگ گروه حاملان فرهنگ (مردمی که خود قدرت 
خاافیّت فرهنگی ندارند اما می‌توانند از نوآوری‌های فرهنگی نذاد برتر پیروی 
کنند) و مردمان پستی که ویران کننده فرهنگ با عنوانی که 
هیتلر هیچ‌گاه تعریف دقیقی از آن نکرده ولی به خوبی روشن است که منظورش 
«ژرمن‌ها, هستند که قادر به خلق فرهنگی والا می‌باشند و آن را بدین طریق, به 
منصه ظهور می‌آورند: گروه کوچکی از آرین‌ها که به خوبی متشکل شده‌اند در 
راه منافع عامّه حاضر به هرگونه فداکاری می‌شوند و شمار بسیاری از مردمان 
پست را در اختیار گرفته ارزش‌های فرهنگی را به آنان می‌شناسانند (شایان ذکر 
است که ی 
بدست می‌آید) زمانی چند. کارها پیش می‌رود تا اين که نژاد برتر با افراد نسبت 
درهم می‌آمیزد. اين گناه نسبت به پاکی خون آرین‌ها به کشمکش‌های نژادی و 
فسادی گریزناپذیر می‌انجامد. براثر اين عقاید. هیتلر به اين نتیجه می‌رسد که 
نقش مهّم دولت این است که «سلامت نژاد, را حفظ کند و از در هم آمیختگی 
نژادی بپرهیزد. در نتیجه» دولت نازی وظیفه دار می‌شود این ارزش‌های عالی 


۱ اثر مزبور: تحت عنوان زير به فارسی تر جمه شده استت: 
حکومت سازان تتر کفز نبلوس. ترجمه‌ی محمد رفیعی مهرابادی تهران» ۴ تشر رسا. 
۲ 0۱۲۵۵۵ . -و 


۶ /هیتلر و نازیسم 


نذادی را نگهدارد و مظهر آن قلمداد شود. جالب این است که از دیدگاه هیتلر 
برتری نژاد آرین در هوشمندی و نیروی عقل نیست که پذیرفتن اين دیدگاه نیز 
خود خالی از اشکال نمی تواند بود ‏ بلکه در ظرفیت و قدرت کار آن» در اجرای 
هیتلر بر این اعتقاد بود که این سجایا مخلوق جامعه نیست بلکه در افراده جبلی و 
فطری ده 

در نظر هیتلر» نمقطه مقابل ارین‌هاء قوم یهود فرار دارد. باز هم قابل توجه 
انست که هت اشکارامتک این است که بهوهدق بزدن زر متدای دیه انیت یلکه آن 
را بیش‌تر ارئی می‌داند و بر پایه عوامل زیست‌شناسی تعیین می‌شود. از دیدگاه 
تاریخی بهودستیزی اروپاییان بیش‌تر به علت انکار مسیحیت از سوی بهودیان 
استت ! زیراه انان بهودبان را فاتل عیسی نا می‌دانند. هر حتد هم نتایج این 
گونه نگرش دینی یهودستیزی نامطلوب باشد اما حداقل این است وقتی که 
بهودیان به آیین مسیح گرویدند دیگر جادارد در عرف‌عامه به آنان به دیده 
بهودی ننگرند. اما در نظریه غیر علمی و ژنتیکی بهودستیزی نازیسم چنین 
امکانی و جود ندارد. همین که کسی بهودی بود همیشه یهودی بائی می‌ماند. در 
نظر هیتلر همین که فردی بهودی بود معنایش این است که این فرد حمواره تمام 
آشتی‌ناپذیر آرین‌ها ساخته, حفظ کرده است: آنان وطن ندارند -اگر هیتلر زنده 
بود حالا چه می‌گفت؟ - یهودی ظرفیت آن را ندارد که خود را در راه هدفی 
بزرگ‌تر و به نفع عامّه فدا کند. او به شدت مادّی‌گرا و از ایدالیسم گریزان است. 
بهودیان با بهره گیری از امور مالی بین‌المللی و مارکسیم بین‌المللی؛ می‌کوشند 
اوضاع ملت‌های حقیقی را آشفته کرده و انگل و طفیلی آنان شوند. استفاده از 
بود. یهودیان مثل موش هسستتل ؟ موذی» بیماریزا طاعون زده. میکرب. باسیل. 
هیتلر از هر چه نفرت داشت دی دلش را سر یهودیان خالی می‌کرد. او تصمیم 


هیتلر و عقایدش /۳۷ 


جنگ؛ انقلاب روسیه؛ مارکسیم بین‌المللی. غارت‌گری بانک‌ها و شرایط 
عهدنامه ورسای همه را از چشم یهودیان می‌دید. زبان 1 هیتلر 
برای یهودیان به کار می‌برد قابل توجه است: وقتی بهودیان را اسان نمی‌دانيم: 
دیگر نباید با آنان مثل انسان رفتار کنیم و چون مانند «جانوران موذی» هستند 
پس باید رفتار ما هم درست باشد یعنی ریشه‌ی آنان را از بُن براندازیم. 

تا آن‌جا که از عفاید هیتلن که در نبرد من شرح داده شده است دريافتيم احتمال 
بروز جنگ در شرق و غرب اروپا وجود داشت و بنایراین اتخاذ سیاست‌های 
پااک‌سازی نژادی و بهودستیزی لازم می‌نمود. از عقاید و افکار هیتلر آشکارا 
برمی‌آمد که حکومت نازی یک حکومت دموکراتیک نخواهد بود. در دیدگاه 
هیتلر. رقابت میان احزاب سیاسی. امری نمایشی و نوعی بازار گرمی در معامله 
سیاست بود. هیتلر می‌پنداشت احزاب دمکراتیک به جای آن که وسیله وحدت 
3 یگانگی باشند مایه‌ی تفرقه و جدایی هستند و در مقابله با کمونیسم قدرت 
چندانی نشان نداده‌اند پس آن‌چه مورد نیاز است. وجود یک رهبر قوی. یک 
تقو سس که ی ی راده مردم را بشناسد و هم بتواند آن را بر 
زبان بیاورد ۳۹ را در پناه شخص خودش متحد سازد و به صورت اجتماع 
درآورد بطوری که منازعه و مناقشه‌های گذشته را فراموش کنند. [ ۲ | 

عقاید گو ناگونی که در کتاب نبرد من مطرح شده تاریخ‌نویسان را در مقابل 
دو پرسثی قرار هی‌دهد: نخست این که آبا این افکارحاصل یک مغز آشفته و دی انه 
امش ها کته تفت ار گام تفا رن شود می‌گیرد؟ دوم این که آیا این افکار 
و عقاید بر مبنای طرح و برنامه معیتی تدوین شده بود که در رایش سوم به‌طور 
منظم عملی شود؟ درباره مبانی عقاید تند و وسوسه‌امیز ضدسوسیالیستی و 
یهودستیزی هیتلر و جاه‌طلبی‌های ارضی شدید او شمار کمتری از 
تاریخ‌نویسان جذی, به حق به این نتیجه رسیده‌اند که انتساب جنون را به هیتلر 
روا نمی‌دارند. اين به آن معنی نیست که هیتلر درباره برخی امور دیدگاه‌های 
وش هآ ناتک ت و آدمی روان‌نژند نبود. درست است که او آدمی سودازده و 


و ۱ 


۸هیتلر و نازیسم 


مالیخولیایی بود» به شدت نسبت به غذایش دقت و وسواس نشان می‌داد تا آن‌جا 
که در اوایل دهه ۱۹۳۰ گیاهخوار شد. درباره نظافت و پاکیزگی دل‌مشغولی و 
وسواس داشت. به حقانیت و سرنوشت خویش اعتقادی راسخ نشان می‌داد و 
برایش بسیار دشوار بود که خلاف آن را بپذیرد. او روشنفکران را خوار می‌شمرد. 
برای اين که کارها به موقع انجام گیرد گاه بسیار شتاب‌زده بود و گاه خونسرد 
می‌ماند (تا بعدها بیش‌تر مورد بررسی قرار گیرد). شگفت‌آور این که به راحتی با 
کسی دوست نمی‌شد و به معاشرت با زنان بیش‌تر رغبت داشت. از دیگر سوء 
وقتی هم با کسی دوست می‌شد کاملاً نسبت به او وفادار می‌ماند؛ به ویژه نسبت 
به کسانی که در روزهای نخست در مونیخ با او همراهی کردند. این درست است 
که میتلر گاه دیوانه‌وار عمل می‌کرد با همچون مواردی که خشم و غضب او متوجه 
سران کشورهای بیگانه بود و یا هنگامی که در سخنرانی‌های عمومی به بریتانیا 
ماه امس کر انا ات اد نان یت که اه شود بتک آنیر‌های شتان را 
گمالن دق بر تامویاق مش او عم حرکات غیرد زا دومقانل استه تیه 
مر کرد اقتون ن از سانش مرا با سگرن ی ارام اخار هش درو آن 
حالت هیستریک پایان سخنرانیش هم با طرح قبلی بود و جنبه ابزاری داشت. و 
شاید هم از خشم قهرآلود و بدخلقی او مایه می‌گرفت. البته این حقیقت دارد که 
در اواخر دوران جنگ به طرز فزاینده‌ای پیشوا از واقعیت به دور مانده بود. ولی 
با در نظر گرفتن این مطلب که او در درون جنگلی دور افتاده زندگی می‌کرد و برای 
مداوای بیماری‌های خود. وافعی یا خیالی ‏ به داروهایی معتاد شده و با 
مشکلات غیر قابل تحمل رویارو بود. در این صورت می‌توان قبول کرد که این 
حالات او به هیچ روی تعجبی ندارد. اما در هیچ‌یک از اين حالات کمترین 
نشانه‌ای از جنون او مشاهده نمی‌شد. [۳] 

به هر حال. نیازی نیست به دنبال آثار روان شناختی عارضه استعمال گاز 
خردل که در جنگ جهانی اول پیش آمد و يا بعضی نقص‌های جسمانی عجیب 
او (مانند پایین نیفتادن یکی از بیضه‌ها) باشیم و با پژوهشی روان‌شناسانه به‌خواهیم 
به روحیه و مبانی اعتقادی ای هر قدر هم پلید و شیطانی باشد» پی ببریم. به طوری 


که آلن بولک" از این پیش‌تر نوشته است: عقابد و برنامه‌های سیاسی برگزیده هیتلر 
در وین کاملاٌ پراکنده بود. همه‌ی آنها کلیشه‌هایی بودند از پس‌مانده‌های قالبی و 
رادیکال سیاست پان‌ژرمنیسم " [۴ ] هر اد ننده باشد؛ باید پذیرفت که 
این گونه دیدگاه‌های ملی‌گرای و بهودستیزی پیش از جنگ جهانی اول. کم و بیش در 
اتریش رواج داشت و البته زاییده‌ی یک مغز دیوانه نبود. جالب این است که در 
واقع هیتلر از اتریش سربلند کرد نه از بخش‌های کاملاً غربی آلمان. حقيقت این 
است که رهبران یهودستیز حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان از جمله 
آلفرد روزنبرگ نظریه‌پرداز این حزب. از اهالی روال» یکی از شهرهای روسیه بود 
که اقلیتی آلمانی‌نشین داشت. در منطقه شرقی اروپاء مسأله نژاد. موضوع مهمی 
ود زیا در آن‌جاگروه‌های ملّی با گروه‌های بومی در نامیخته و از هم جداپودند 
جنبش وحدت المان در اواخر سده نوزدهم به رهبری جرج فون شونرر " در 
اتریش سربلند کرد و عقاید او در هیتلر جوان تأثیری بسزا داشت. موضوع 
وحدت المان» یعنی تشکیل کشور واحدی برای تمام المانی‌ها پاسخی بود که 
آلمانی‌های مقیم امپراتوری اتریش -هنگری به دیگر گروه‌های بومی که رشد 
ملی کافی یافته بودند. می‌دادند و از میان آن‌ها می: توان از لهستان و محارستان 
نام پرد که میت تاریخی داشتند و یا کشورهایی مانند چکسلواکی و صرب‌ها که 
یا اختیارات بیش‌تر می‌خواستند و با طالب تشکیل دولت‌های ملی بودند. 
خشونت جنبش پرطرفدار بهودستیزی در اروپای شرقی نیز عکس‌العملی بود به 
اين واقعیت که حضور بهودیان در آن مناطق بیش از آلمانی‌ها چشمگیر بوده در 
حالی که در خود آلمان محلات یهودی‌نشین وسیعی وجود نداشت و شمار آنان 


1. ۸۱2۱ ۲ 

۲. واژه پان‌ژرمنیسم (06۲۳0201570)-20) به تظر با و برنامه‌ها و جنیش‌های تندرو و 
جنگجویی آلمانی اطلاق می‌شود که از اوایل فرن نوزدهم م. پدبد آمد و هدف آن‌ها نیز ایجاد 
و حدت سیاسی مبان سرزمین‌های آلمانی نشین است. این دبدگاه ابتدا در فلسفه فیخته مطرح 
شد و سپس رمانتیک‌های فرن نوزدهم م, به آن پروبال دادند. بیسمارک در سال ۰۱ آن را 
تفرب عملی کرد لیکن الحاق اتربش و سودت و آلزاس و لرن به آلمان به دست هیتلر عملی 

صد. .و . 
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۶۰ /هیتلر و نازیسم 


از حدود ۱ درصد مجموع جمعیت تجاوز نمی‌کرد. علت دیگر این نفرت نژادی 
در بخش‌های اروپایی شرقی. این بود که بسیاری از بهودیان در اجتماع ان‌جا 
جذب نشده بودند؛ لباس‌های مشخص خود را می‌پوشیدند و به آداب و سنن 
خود پای‌بند بودند. شرحی که هیتلر از دیدار یک یهودی در خیابان‌های وین در 
کتاب «نبرد من» آورده موید این است که بهودیان به پوشیدن جبّه و داشتن 2 
مو در پشت سر بسیار علافه‌مند بودند. [ ۵] 

طرح‌های اولیه‌ای که هیتلر در مسائل سیاسی در کتاب نبرد من پیش کشید و 
به هنگام به قدرت رسیدن نازی‌ها به کار گرفته شدء بیش تر بحث‌انگیز بود. بر 
همان مبنا بود که او جنگ جهانی را به راه انداخت. اساس دمکراسی پارلمانی را 
بر هم ریخت و کشور را بر مبنای سیاست‌های کشتار جمعی نژادی اداره کرد. از 
این رو به راحتی می‌توان گفت که چرا تاریخ‌نویسان رایش سوم و 
وحشی‌گری‌های آن را نتیجه ناگزیر دیدگاه‌های هیتلر می‌بینند که سال‌ها پیش بر 
دای دادن ند کاخ آعیا تحلیلگرانٍ وضع حکومت المان در سال‌های 
۱۴۵۳ از این گونه برداشت‌ها پرهیز دارند و نمی‌پذیرند که این کارها از 


تن 


روی «قصد و عمد و با آگاهی» انجام گرفته باشد بلکه به این نتیجه رسیده‌اند که 
بر موانع «ساختاری» سیاست و ماهیت نابسامان تصمیم‌گیری سیاسی تأکید 
ورزند؛ زیرا هیتلر شخصا نمی‌خواست و غالبا قادر نبود به تصمیمات نهایی 
تفه وندم وق که آن تمسمات شک بود ۸ شفرنت ای کامرات نو ۶و 
زیان‌بخشی وارد آورد. چنان که یان کرشا" نوشته است. در مقابله با این برداشت 
باید گفت که اید ئولوژی هیتلر به صورت برنامه‌ریزی شده برای اجرا نوشته نشده 
بود بلکه مطالب پراکنده‌ای برد که در چارچوبی آزاد بیان شده بود و بعد به 
تدریج شکل گرفت و به صورت هدف‌هایی قابل اجرا در آمد. [ ۶] این بحث با 
تفصیل بیش تر در فصل سوم خواهد آمد. در این‌جا کافی است گفته شود که حتّی 
ام تسس ره اه کی ام 
زیادی وجود دارد که چنین به پنداریم که می‌شد آن را در اختیار مردم و حوزه‌هایی 


1. 12۱ ۷ 


که باور داشتند باید بر طبق میل و علاقه پیشوا عمل کنند. قرار داد. در غیر این 
صورت. عملیات بارباروسا! (هجوم به روسیه شوروی در ۱۹۴۱) و اقدام به 
نابود کردن یهودیان اروپاء اقدامی بیش از آن که حالا تصور می‌کنیم» غیر قابل 
فهم بود. وقتی هیتلر در دسامبر ۱۹۲۴ از زندان آزاد شد در بین گروه‌های مختلف 
جناح راست آلمان» موقعیت نسبتا خوبی داشت. رفتار او در جریان محاکمه در 
زمان زندانی بودن او بحرانی تقو فانوتا از فعالیت محروم و فاقد یک رهبر قوی. 
هیتلر تکیت خورده پس از کودتای سالن آبجی دیگر به فکر افتاده نود برای یل 
به فدرت از طریق جنبشی که ایجاد کرده. از راه‌حای شالت امس و اقدامات 
دمکراتیک پیش برود گرچه هدف نهایی‌اش انهدام دمکراسی پارلمانی باشد و هر 
چند نیل به آن مدتی به طول انجامد. این بینش, او را در ۲۷ فوربه ۱۹۲۵ به تجدید 
دیگر تجدید نشد با آن‌که موقعیت او در بین جناح افراطی سیاست آلمان تقویت 
شده نود حنوز هم با کشمکش‌های حدی رویاروی بود. گذشته از برخوردهای 
سخت شخصی بین رهبران حزب مردم باواریا (۷۲ظ) بیش‌ترین تهدید از جانب 
اقدام می‌کردند. آنان به دیدگاه‌های سوسیال ‏ رادیکال نازیسم توجه داشتند و 
برای نیل به این هدف. خواستار تنظیم برنامه جدیدی برای حزب بودند. از این 
رو» هیتلر رهبری خود را در معرض تهدید می‌دید و در میتینگ حزبی ۱۴ فوریه 
۶ در شهر بامبرگ " در شمال باواریاء موضوع را مطرح کرده و بر اجرای برنامه 
اصلی خود اصرار ورزید و وفاداری به پیشوا را خواستار شد. از این تاریخ به بعد. 
قعیت هلر دز عختیقی باری کاماد غیت فد و ادها روت گر 
هم یکباره موقوف گردید. از آن پس؛ بیش تر کوشش‌ها مصروف تجدید سازمان 
حزب شد و تشکیل گروه‌هایی از فعالان حزبی نه تنها در شهرهای بزرگ و کوچک 
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۴هیتلر و نازیسم 


بلکه در سراسر آلمان. همزمان با آن چند گروه ملّی‌گرای کوچک که مستقل باقی 
مانده بودند در حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران المان جذب شدند. 

اما با آن که هیتلر در بین جناح راست افراطی به پیروزی‌هایی نائل شد باز هم 
از سیاست مرکزی وایمار فاصله زیادی داشت. فعالیت‌های افراطی و غیرعادی 
سیاسی حزب نازی برای رأی دهندگان آلمانی جاذبه کمتری داشت ت و این مطلب 
در انتخابات زایشستاگ! [ مجلس ملی ] در ۰۱۹۳۸ ره خوبی نمایان مت 
حزبت ناسیونال سوسیالیست در انتخابات عمومی آلمان فقط ۲ درصد آرا را به 
1 در ا: وف نا ی ی سس 
در آینده خواهد داشت. در نتیجه انتخابات ۰۱۹۲۸ یک حکومت ائتلانی بر سر کار 
آمد که «اقنلاف بزرگ» نامیده شد و در انء حزبت سوسیال دمکرات الما (ر1ظ6) 
و دیگر احزاب مختلف طبقه متوسط شرکت داشتند. اين ائتلاف در ظرف دو سال از 
هم پاشید و قدرت رایشستاگ از میان رفت. در همین زمان حزب ناسیونال 
سوسیالیست به عنوان مهم‌ترین حزب کشور قد برافراشت. این تغییر و تحول 
وصع شگرفی که در مدتی کوتاه برای حزب و سریلتدی آن پیش اما معلوم 
می‌دارد که توفیق حزب نازی تنها مرهون تبلیغات حزبی يا جاذبه شخصیت 
هیتلر نبود -گرچه در آن تأثیر بسیار داشت -بلکه در حقیقت با شرایط محیطی که 
سیاست مداران وایمار در آن فعالیت هی کرد تنل نستتکی: واشتار 


1. 6 


11 


حمهوری وایمار و ظهور ناز بسم 


شماری از وقایع سنتی که موجب فروپاشی جمهوری وایمار و ظهور 
نازیسم شد. از جمله مشکلاتی است که دمکراسی تازه پاگرفته در مدت 
کوتاهش -(البته نه به کوتاهی عمر رایش سوع) با آن‌ها روبه‌رو شد. از جمله 
می‌توان از مشکلات سیاسی و اقتصادی نام برد که از عهدنامه ورسای ناشی 
می‌شد. مشکلاتی نشأت گرفته از قانون اساسی جدید آلمان نبود اتفاق نظر 
دمرکراتیک. و جود تورم در سال‌های نخستین جمهوری وایمار و رکود اتتصادی 
در پایان عمر آن. در یک کلام مشکلات حکومت وایمار یکی پس از دیگری بر 
روی هم انباشته شد تا به نهایت رسید. شاید هم تا آخرین خد توان. تا آن‌جا که 
پشت حکومت را خم کرد. مقابله با چنین مشکلاتی کار بسیار دشواری بود و 
به‌یقین باید گفت همه آن‌ها واقعی بودند و بزرگ. جا دارد در این‌جا سخنی به 
احتیاط گفته شود و تفضیل آن باشد برای بعد: همه این مشکلات یکباره و در 
یک زمان روی‌آور نشد. مثلا جمهوری وایمار در سال‌های نخستین با تورم 
روبه‌رو شد و مدام زیان‌هایی به بار آورد تا اين که آن بحران و رکود 
۱٩۳۳-۹۹‏ فرارسید که نه تنها فيمت‌ها را بالا تبرد بلکه آن را پایین اورد. این 
تا پرسش‌هایی را که از لحاظ گاهشماری تاریخی مهم است مطرح می‌کند: 
چگونه است که حکومت جدید آلمان توانست از تورم اقتصادی جان بدر برد اما 
در رکود درماند؟ چطور شد که آن حکومت در اوایل دهه ۱۹۳۰ یکباره از هم 
پاشید و نه در فاصله سال‌ها ۱۹۱۹ ٩۱۹۲۳‏ و جرا حزب نازی تا اواخر دهه 
۰ از لحاظ سیاسی آشفته و پراکنده بود؟ بدیهی است که این پرسش‌ها به 
علت مشکلاتی که وجود داشته و به موقع مورد بررسی قرار نگرفته» بی‌جواب 
می‌ماند. 


۴/هیتلر و نازیسم 


شکی نیست که جمهوری وایمار در شرایط دشواری تولد یافت -و در واقع؛ 
دوز شرابط رشن از اشکنتت: اور فبول: عمارته مل ب. اهمیرنر کافی نود که 
سیاست‌مداران دمکراتیک و سوسیالیست را که «از پشت به المان خنجر زده 
بودند» در چشم راست‌گرایان آلمانی خوار و خفیف کند. ترس ملی‌گرایان از دیگر 
سو. به علت انقلاب آلمان در نوامبر ۱۹۱۸ بود که در پی آن» تشدید جنبش 
کمونیستی توده بالا گرفت. وقتی شرایط تحمیل شده عهدنامه ورسای در 
تابستان ۱۹۱۹ اعلام شد خشم آنان دیگر حدّ و مرزی نمی‌شناخت. بر طبق متن 
این عهدنامه (به اصطلاح در بخش تقصیر) فقط قدرت‌های مرکزی (المان 
انا دیع )سول آغار تعنگ در ات۱۹۲۳ فتاه دنق المان 
محکوم به پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان غرامت جنگ به کشورهای متفق شد 
و این یو هیا یهن بر آن» 

مستعمرات آلمان به دست فاتحان جنگ افتاده بخشی از سرزمین‌های شرقی به 
لهستان واگذار شد یک راه میانی بی یا رات 
هتمخیم آلتانسی این به فزاننته پسی داده‌شد: اقعبت از دست رفعن ای ماطق 
تنها به خاطر جریحه‌دار شدن غرور ملی نبود. بخش‌هایی از سیلیزبا که به دولت 
جدید لهستان ملحق شده بود» ی غالک داشت, الزاین دارای 
صنعت مهندسی پیش رفته در بافندگی و شاید ای ی 
آهن و سنگ آهن داشت که مواد خام صنعت فولاد منطقه‌ی «روهره را زامن 
می‌کرد. عهدنامه ورسای ناوگان تجارتی آلمان را مصادره کرده بود و درباره 
نیروی دریایی آلمان هم که دریانوردانش حاضر نشده بودند کشتی‌های جنگی را 
در پایگاه دریایی اسکاپا فلو " در اسکاتلند غرق کنند. همین نظر را داشت. به 
منظور جلوگیری از تجدید حیات قدرت نظامی آلمان. حدود آن هم بر طبق 
شرایط عهدنامه ورسای مشخص شده بود. عهدنامه ورسای حتی همان اصل 
حق تعیین سرنوشت ملت‌ها راکه به لهستان و چکسلواکی اعطا کرده بود از مردم 
آلمان دریغ داشت: به آلمان و اتریش اجازه داده نشده بود به یکدیگر به پیوندند. 
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در حالی که برخی از دولت‌های جدید. اقلیت‌های آلمانی راه به ویژه در بخث 
شمالی چکسلواکی و به طور محسوس در منطقه‌ی سودت. در شمال 
چکسلواکی؛ به خود ملحق کردند. نیازی به گفتن ندارد که شرایط تحمیلی 
عهدنامه ورسای موجب تقویت تبلیغات ملی‌گرایانه شد و حتی در بخش‌های 
دیگر اروپا هم کسانی بودند که اعتقاد داشتند با آلمان بسیار بد رفتار شده است. 
چنین عقایدی می‌تواند درون مایه‌ی سیاست‌هایی باشد که از سوی بریتانیا و 
فرانسه در اواخر دهه ۱۹۳۰ برای تسکین آلمان اتخاذ شده است. 
در رویارویی با این واقعیات» هرکس که به درستی می‌اندیشد. نمی توانست 

بپذیرد که شرایط عهدنامه ورسای در انقراض جمهوری وایمار نقش اساسی 
نداشته است. این موضوع ورد زبان وابستگان حزب ملّی مردم آلمان (۷۷۳() 
و نازی‌ها و نیز عاملی بود که حمایت عامه مردم را به خود جلب می‌کرد. تجدید 
مذاکرات برای دریافت غرامت و جبران زیان‌های جنگ که به ارائه طرح جد ید 
امریکایی موسوم به «طرح یانک»" منتهی شد موجب امد که نازی‌ها و 
ملی‌گرایان در ۱۹۲۹ با یکدیگر متحد شوند و برای لغو این طرح و جلب نظر 
عامّه مردم در مخالفت با آن «جبهه هارزبورگ»" را تشکیل دهند. اين شرایط را 
عامل عمده‌ای برای توفیق نازی‌ها می‌دانند و هیتلر. سیاست‌مداری که از وفایع 
به حداکثر بهره می‌گرفت اکنون صحنه را برای به حرکت درآوردن محافظه کاران 
از هر جهت آماده دید و با این کار از حرمت غیرمنتظره‌ای برخوردار شد. مخالفت 
بازرگانان با پرداخت «غرامت» همچنان ادامه یافت و آن را یکی از علل مشکلات 


۱. «طرح بانگ» (۳۱۵0 ۷۵۷۴۶) شامل کمیته‌ای بود به ریاست یک امریکایی به نام اوون د. 
بانگ که در سال ۱۹۲۹ در پارس تشکیل شد و طرحی را برای پرداخت غرامت جنگ از 
سوی آلمان. تهیه کرد. طبق ایر ن طرح؛ غرامت مزبور می‌بایست در مدت ۵۸سال و شش ماه از 
طریق یک بانک مخصوص در بازل سوئیس پرداخت شود. تا وان یات اه 
مقدار یک سرم تخفیف داد. با توجه به بحران بزرگ اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ المان 
نترانست هیج‌گونه پرداختی در سال‌های ۱۹۳۲-۱۹۳۱ انجام دهد. پس از به قدرت رسیدن 
هیتلر در سال ۱۹۳۳ وی از پرداخت غرامات جنگ خودداری کرد. در حالی که طرح بانگ 
هنوز هم به فوت خود باقی بود. -و. 
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خود می‌دانستند (هر چند ناگفته نگذاریم که بیش‌تر جوامع صنعتی آلمان مایل 
بودند این رم رب مه پرسد و مانع از سر راه برداشته شود) و مشکلات 
مالی پدید آمده در اثر پرداخت غرامت همچنان مانع از آن می‌شد که بتوان 
سیاست اقتصاد ملی المان را پایه‌ریزی کرد. اما مطلب به همین جا ختم 
نمی‌شود. باز هم پرسش‌هایی درباره نقش و اهمیت عهدنامه ورسای برای بقای 
دمکراسی وایمان باقی می‌ماند. در وهله اول اين موضوع مطرح است که 
حزب ملی‌گرایان (0(۷۳) به رهبری آلفرد هوگنبرگ" از سال ۱۹۲۸ با شرایط 
عهدنامه ورسای همان قدر مخالفت داشتند که نازی‌ها. از این روی» موفقیت 
بزرگ انتخاباتی نازی‌ها به توضیحات بیش‌تری نیاز دارد در وهله دوم؛ اگر 
عبذنامه وزسای تا به ایند اهعیت داشت و غرایط تخفیلی آن سخت بووه 
چرا جمهوری جدید در همان وقت از هم نپاشید؛ در همان زمانی که شکست در 
جنگ و انعقاد عهدنامه بیش‌ترین تأثیر خود را داشتند؟ چطور شد که نظام 
سیاسی وایمار در آن هنگام که مشکلات روزمره اقتصادی و فشار پرداخت 
غرامت به مراتب کمتر از سال ۱۹۲۳ بود آن جنان به لرزه درامد و نه در موقعی 
که فرانسه و بلیک برای اجبار آلمان به پرداخت. منطقه روهر را اشغال کردند؟ و 
مهم‌تر از همه چرا وقتی مذاکره درباره پرداخت غرامت پیش آمد حکومت 
ائتلافی توانست بکپارچگی خود را حفظ کند اما در بحران ۱۹۳۰-۱۹۲۹ بر سر 
موضوعات کوچک و بی‌اهمیت نظیر اين که تکلیف مزایای بیکاران چه خواهد 
شد و مسئول پرداخت آن که خواهد بود این حکومت از هم پاشید؟ 

موضوع دیگری را هم که به جمهوری وایمار لطمه زد می‌توان مطمح نظر 
قرار داد و آن نهاد و ساختار قانون اساسی آن جمهوری است. دو و جهه این قانون 
اساسی مورد انتقاد خاص قرار گرفته است: یکی این که به رییس‌جمهور قدرت و 
اختیارات کافی اعطا نشد و دیگر آن که موضوع مطلق و یا نسبیت آراء مشخص 
نبود. در مورد نخست. فانون اساسی به رییس‌جمهور قدرت و اختیار می‌داد که 
بر اساس قانون اضطراری به هنگام ضرورت. فرمان براند. دیگر آن که هر موقع 
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کشور به مخاطره افتاد اگر هم علت آن خود ریاست‌جمهور بود - می‌توانست از 
لزوم حصول اکثریت پارلمانی چشم‌پوشی کند. با فروپاشی ائتلاف بزرگ در 
۰ و پس از آن که حزب نازی مهم‌ترین حزب رایشستاگ شد و برونینگ" به 
صدارت رسید. درست همین اتفاق روی داد: کابینه صدارت عظمی به حکومت 
پرداخت و خواست‌های نازی‌ها به وسیله هیندنبورگ » رییس جمهور پیر و 
محافظه کار جامعه عمل پوشید. در مورد دوم معرفی نظام نمایندگی به تناسب 
آراء و در شکل مطلن آن, نتایجی در بر داشت. هرگاه حربی می‌توانست ۲ درصد 
آرای مردم زا تفت زره ۲ درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار می‌گرفت. 
بدین‌سان احزاب کوچکی همچون حزب ناسیونال سوسیالیست (لهدا5ل) 
توانست در همان روزهای نخستین. زمینه‌ای فراهم آورد و جان بگیرد -کاری که 
بر آن» این رسم و روال انتخابات» احزاب سیاسی خلق‌الساعه را به میدان 
می‌آورد و برای یک حزب دیگر ممکن نمی‌شد در رایشستاگ حائز اکثریت شود. 
در نتیجه. حکومت همواره بر آثر اتلاف احزاب در تغییر و تبدیل بود و ترکیب 
ائتلاف هم طوری بود که به آسانی به احزاب راه می‌داد تا کرسی‌های بیش تری را 
در محلس تصاحب کنند. همه این نکات حقیقت دارد اما برحخسّب احتیاط ذکر 
نکات دیگری هم ضرورت دارد. 
۰ 1 1 

اولین رییس‌جمهور وایمار یعنی فریدریش ابرت سوسیال دمکرات هم 
مانند هیندنبورگ می‌توانست به هنگام ضرورت از قوانین اضطراری استفاده کند 
اما او از این فرصت. فمقط در حمایت از دولت تازه در مقابل کودتاهای جناح 
راست و شورش‌های جناح چپ استفاده کرد. بدین مناسبت شخصیت و 
دیدگاه‌های سیاسی رئیس جمهور مستقل از قدرتی که به هنگام ضرورت به کار 
می‌گرفت. اهمیت خاص ییدا کرد. به هر حال» هیندنبورگ وفتی ناچار شد از 
قوانین اضطراری استفاده کند که نظام ائتلافی درهم فرو ريخته و دیگر امکان 
ایجاد اکثربت پارلمانی وجود نداشت. این واقعه باز هم نظر ما را متوجه این 
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پرسش می‌کند که چرا حکومت پارلمانی واقعاً در آن زمانِ به خصوص از هم 
پاشید؟ پاسخ را نمی‌توان در قانون اساسی جست و جو کرد. تا آن جا که به نظام 
انتخاباتی مربوط می‌شود مسلّم است که وجود نظام نمایندگی به تناسب آراء 
در شکل مطلقِ آن موجب می‌شود که سیاست حزبی دچار تفرقه و پراکندگی 
شود و با این همه ارزش آن را دارد که یادآور شویم امپراتوری المان حتی پیش 
از جنگ جهانی اول و با توجه به این واقعیت که در آن موقع هنوز نظام 
نمایندگی نسبی معمول نبود. نظام چند حزبی داشت. در وافع» شماری از 
احزاب مجلس وایمار می‌توانند مدعی شوند که بازمانده احزاب پیش از جنگ 
هستند. این نکته هم فابل ذکر است که گاه شرایطی پیش آمده به ویذه در فاصله 
سال‌های ۱۹۲۸-۱۹۲۴ که کابینه‌های ائتلافی وایمار کارساز بوده و گاه به 
درجات مختلف. توفیق داشته است. با همه‌ی این‌ها» هنوز پرسش درباره علت 
ا 1 » به فقوت خود بافی است. 

در این موضوع. بیش از آن که شمار احزاب مورد توجه باشد. نهاد و طبیعت 
احزاب سیاسی در جمهرری وایمار اهمیت بسزا دارد. نخست. این که شماری از 
این احزاب با گروه‌هایی که به منافع اقتصادی -اجتماعی توجه خاص داشتند در 
ارتباط بودند. مثلاً حزب سوسیال دمکرات می‌خواست در وهله اول معرّف 
طبقه کار گر و رأی‌دهندگان کارگر باشد و با اتحادیه‌های کارگری در ارتباط نزدیک 
بود. حزب مردم آلمان (۷۳) از دیگر سو. با منافع سوداگران بزرگ رابطه 
داشت. اما این امور مانع از آن نمی‌شد که احزاب در دوران رونق اقتصادی و یا در 
ان زمان که مسائل سیاست خارجی در اولویت قرار داشت. به سیاست‌های 
اثتلافی موفق. روی آورند. اما مای‌ی تأسف است در شرایطی که رکود حاکم 
بوده و منافع بازرگانی به شدت تنزل یافته و حزب مردم آلمان درصدد برآمده 
است از بار ماليات‌ها و پرداخت‌های رفاه اجتماعی بکاهد. در همان زمان» 
حزب سوسیال دمکرات در پی آن است که کاری کند درآمد دولت افزایش یابد 
تا بتواند به گروه بیکاران که افزایش یافته است کمکی بتماید. اين دقیقاً بر اثر 
ناتوانی اين دو حزب بود که نتوانستند بر سر موضوع درآمد دولت برای رفع 
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گرفتاری بیکاری به توافق برسند و همین امر باعث برهم خوردن ائتلاف بزرگ 
در ۱۹۳۰-۱۹۲۹ و پایان دوران فرمانروایی ریاست جمهوری شد. 

وجهه دیگر سیاست حزبی آلمان به استحکام دمکراسی در آن کشور پس از 
جنگ جهانی اول زیان وارد کرد. به راحتی می‌شود و گفت که بیش‌تر احزاب. از 
همان آغاز هرگز نظام دمکراسی ره نپذیرفتند. می‌گرایان با حسرت به دولت نیمه 
استبدادی دوران امپراتوری می‌نگریستند. در حالی که حزب مردم آلمان که در 
همان نظام فعالیت داشت. هرگز آن را در اصل پذیرا نبود. حزب کمونیست آلمان 
دمکراسی وایمار را نقی می‌کرد و ان را سایه و فریبی از نظام سرمایه‌داری می‌دید که 
باید به وسیله انقلاب پرولتاریا سرنگون شود. تنها جناح کارگری مرکزی (حزب 
کاتولیک مرکزی) (اتحادیه گسترده و نیرومند کاتولیک‌هاء با پشتوانه و حمایت‌های 
مختلف اجتماعی)» حزب دمکراتیک آلمان (1212۳)» حزب لیبرال طبقه متوسط 
که به تدریج اهمیت خود را از دست داد) و حزب سوسیال دمکرات بودند که در 
حفظ نظام دمکراتیک کوشش می‌کردند. از ۱٩۲۸‏ به بعد بعلت فقدان توافق در حفظ 
دمکراسی. وضع رو به وخامت گذاشت. حزب ملی مردم آلمان به رهبری هوگنبرگ 
حتی بیش از پیش حالت ارتجاعی به خود گرفت و رهبری ملی حزب مرکزی (0۳) 
هم به جناح راست متمایل شد و در حزب مردم آلمان (2۷۳) هم افرادی بودند 
که ترجیح می‌دادند حکومتی داشته باشند که در راس آن رییس جمهور باشد تا 
این که به صورت دمکراتیک اداره شود. 

عامل دیگری که در ادامه حیات جمهوری وایمار تأثیر کمتری گذاشت. 
مشکلات اقتصادی و مالی مداوم بود. نخستین مشکل اقتصادی در پایان جنگ 
و در مرحله انتقال به اقتصاد زمان صلح. ظهور کرد. رها شدن حدود هفت میلیون 
سرباز و تعطیل کردن کارخانه‌های تهیه ساز و برگ جنگی موجب بیکاری شد. 
در زمستان ۱۹۱۹-۱۹۱۸ بیش از یک میلیون المانی بیکار بودند. اين رقم در 
مقایسه با سطوح بیکاری که بعدها پیش آمد. چندان قابل ملاحظه نبود اما آن 
چه آهمیت داشت این بود که اين بیکاران» برطبق امار رسمی, به نسبت در چند 
شهر بزرگ گرد آمده بودند (تنها در برلین در ۱۹۱٩‏ تعداد ۲۵۰ هزار نقر بیکار 
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تمرکز داشت) و اين اجتماع بیکاران از نظر سیاسی موجب بی‌ثباتی و تغییرات 
ناگهانی اوضاع می‌شد. شواهدی در دست است که بعضی از افرادی که در ژانو یه 
جستند» جمم بیکاران بودند. مهم‌تر از همه که کاملا قابل ملاحظه است ناپدید 
شدن گروه بیکاران در شکوفایی اقتصاد پس از جنگ است. در این حال» با تغییر 
شرایط اقتصادی. مشکل صورت دیگری پیدا کرد: آلمانی‌ها نخست با سطح 
بسیار بالای تورم قيمت‌ها روبه‌رو شدند و بعد تورم به صورت بسیار شدید و 
بحرانی روی آورد. در فاصله سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۱۸ قيمت‌ها آن قدر بالا رفت که 
دیگر مزدهای عادی کفاف مخارج را نمی‌داد از این روی قدرت خرید بسیاری از 
مردم تنزل کرد: این امر در سال‌های ۲۲-۹ ۱۹٩‏ موج‌های اعتصاب ر در یی 
شدید سال ۰۱۹۲۳ خود مطلب دیگری است. پول» آن قدر بی‌قدر شد که دیگر 
حتی ارزش دزدیدن را هم نداشت. کسانی که ذر امد ثابت داشتند -بازنشستگان: 
معلولین» کسانی که از پس‌انداز خود زندگی می‌کردند» و ظیفه‌بگیران - از پای 
درآمدند. کسانی هم که وضع بهتری داشتند و می‌توانستند دخل و خرج کنند با 
مشکل افزایش میج فيمت‌ها روبه‌رو نو دند. مابه‌ی شون ثیستت. که غالبا 
تصور می‌شود این تورم بود که آخرین میخ تابوت وایمار را کوبید. البته تورم 
باعث شد که برخی از علاقه‌مندان به نظام. دائماً از آن فاصله بگيرند. اما هنوز 
این پرسش مطرح است که اين وقایم تا چه اندازه با فروپاشی جمهوری در آن 

به رغم کودتاهای پیاپی جناح راست در برلین و موبیخ در سال‌های 
۱۹۲۳۰ به‌رغم تلاش‌های کمونیست‌ها پرای کسب قدرت در آن سال‌هاء در 
بخش‌های مختلف آلمان و به رغم اثرات ویران‌گر تورم و بحران شدید تورمی که 
در پی آن آمد» جمهوری وایمار همچنان به حیات خود ادامه می‌داد و وقتی هم 
که در اوایل دهه ۱۹۳۰ از هم پاشید تورم» مشکل افتصادی‌اش نبود. ان پس» 
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در تمام آلمان نبود. تحقیق در این باره که از تورم چه کسانی سود بردند و یا زیان 
دیدند. کار آسانی نیست زیرا بسیاری از مردم هم بدهکار بودند و هم طلب کار 
(سود بردند از این جهت که تورم وام آنان را سبک کرد و زیان دیدند به آن علت 
که بر اثر تورم به مبلغی که وام داده بودند نرسیدند). بنابراین تردیدی نیست که 
جمعی واغعا بازنده بودند» به ویژه کسانی که در امد ثابت داشتند. اين هم درست 
است که بعضی‌ها براثر تورم تنزل پول وضم خود را بهبود بخشیدند و این بیش 
از همه در مورد کسانی که به کار تولید محصولات اولیه می‌پرداختند صادق 
است. جامعه کشاورزان در سال‌های ۱1۹۱۹- ۱۹۲۳ شکایاتی داشتند. به خصو ص 
از اين که حکومت. اقداماتی در کنترل قیمت مواد غذایی به عمل آورد ولی جامعه 
مزبور در این شرایط از سیاست‌های افراطی جناح راست در اوایل سال‌های 
جمهوری» به صورتی که با وضم بعد از سال‌های ۸ سازگاری نداشت. فاصله 
گرفت. آن هم درست در زمانی که نازی‌ها در سرزمین‌های روستایی پرو تستان‌های 
آلمان, به نخستین و مهم‌ترین موفقیت‌های انتخاباتی خویش نائل شده بودند. 
یکی از علل کنار کشیدن انان از سیاست این بود که بیش‌تر مالکان بزرگ و کشاورزان 
کوچک می‌دیدند که درامد آنان در سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۱۹ در نتیجه افزایش بهای 
مواد غذایی بالا رفته بود اما تنزل قیمت‌های مواد کشاورزی در سال‌های بعد. 
قاجعه به بار آورد. 
جالب آن است که سوداگران بزرگ» دوران تورم را آن چنان و حشت‌انگیز 
نمی‌دیدند. زیرا تورم وام‌های آنان را که در سال‌های وحشت پیشین از بانک‌ها 
گرفته بودنده سبک کرد و یکباره از بین برد. با توجه به اين واقعیت که بهای 
اجناس سریع‌تر از دستمزدهای رسمی بالا رفت؛ عمللا مزد کار را به نسبت کاهش 
داد. در حالی که تنزل رسمی ارزش مارک در بازارهای بین‌المللی پول در اثر 
تورم» معنایش این بود که تولیدات آلمانی در بازارهای خارج به قیمت بسیار 
ارزان عرضه می‌شد و بر عکس» ورود اجناس کشورهای دیگر به آلمان‌گران تمام 
می‌شد. نتیجه این شد که تولیدات المانی در داخل و خارج از کشو خواهان بسیار 
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داشت. جالب این است که تورم باعث شکوفایی اقتصاد آلمان پس از جنگ شدء 
در حالی که شکوفایی اقتصاد بریتانیا و فرانسه در ۱٩۲۱‏ پایان یافت. از جمله نتایج 
آن همچنین باید گفت که وضع اشتغال در آلمان تا سال ۱۹۲۳ بسیار رونق داشت 
تا آن جا که بعضی از سردمداران صنعت. مانند هوگواستینس! عملا رایشسبانک 
را به چاپ اسکناس بیش‌تر ترغیب کرد.(این استراتژی تورمی فایده دیگرش این 
بود که پرداخت غرامت که در عهدنامه ورسای. مقرر شده بود با پولی که تنزل 
یافته و تقریباً ارزشی نداشت. پرداخت می‌شد). این سودآوری بالا همچنین در 
روابط صنعتی هم اثر بخش بود. همین که به دنبال انقلاب ۱۹۱۸ [کمونیست‌ها ] 
اتحادیه‌های کارگری الزاماً به رسمیت شناخته شدند. و پیم و نگرانی از تهدیدی 
که پیشرفت انقلاب سوسیالیستی موجب شده بود از میان رفت. کارفرمایان را 
واداشت که به تشکیلات کارگری امتیازاتی بدهند؛ امنیازاتی که پیش از ۱۹۱۴ قابل 
تصور نبود و بیش تر کارخانه‌داران بزرگ نیز عادت کرده بودند رفتاری زورمندانه 
در پیش گرفته و از هرگونه مذاکره‌ای با اتحادیه‌های کارگری سرباز زنند. با تغییر 
شرایط پس از پایان جنگ توافق‌هایی حاصل شد که بر اثر آن» اتحادیه‌ها به رسمیت 
شناخته شدند» نرخ مزد تعیین شد و ساعات کار روزانه کو تاه‌تر گردید. رهبران 
اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان کارفرمایان در محلی به نام کانون مرکزی کارگران 
(2۵0) با یکدیگر ملاقات می‌کردند. با این که چنین همکاری اساسا بر اثر 
ترس از مداخله بیگانگان تحمیل شده بود. از طرفی به علت این که سود فراوانی 
را موجب می‌شد. شرکت‌های پیشرو را در سال‌های اولیه جمهوری وایماره 
خوشحال می‌کرد و اين همکاری را امکان‌پذ یر ساخت. 

بر عکس شگفت این است که تورمء در جامعه کشاورزی خرابی به بار نیاورد 
و به هیچ روی به منافع سوداگران بزرگ هم صدمه‌ای نزد. کارها وقتی از اختیار 
خارج شد که نرخ تورم از نرخ ارزش رسمی بین‌المللی مارک در ۱٩۲۳‏ فراتر 
رفت. اين واقعه همراه با بحرانی که بر اثر اشفال منطقه روهر [توسط فرانسه ] 
روی داد در نیمه دوم سال ۱٩۲۳‏ آشفتگی شدیدی را موجب شد که موسسات 
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بسیاری دچار ورشکستگی شدند و شرکت‌های چندی از روی اجبار بسیاری از 
کارگران خود را اخراج کردند. در زمستان سال ۱۹۲۴-۱۹۲۳ که به اصطلاح سال 
تشیت دحران نامیده شد. شمار بیکاران از ۲۰ درصد نیروی کار تجاوز کرد که بر 
اثر آن» در رادیکالیسم سیاسی بحرانی پیش آمد و بخت با حزب کمونیست آلمان 
روی موافق نشان داد و کارش رونق گرفت. 
سال‌های ۱۹۲۴ - ۱۹۲۸ را سالهای زرین جمهوری وابمار نامیده‌اند. آلمان به 
عضوبت جامعه ملل پذیرفته شد و سیاست خارجی گوستاو اشترزمان! در سطح 
بین‌المللی به رسمیت وی ی فرار گرفت. تورم مهار شد و بازده 
افتصادی رشد کرد. راست گرایان افراطی در این سال‌ها از جریانات اصلی سیاسی 
فاصله گرفتند و دیگر مشکلی بر سر راء حکومت ائتلافی وجود نداشت. با اين 
همه مورخان کاملا متوجه شدند که مشکلاتی هم در کار بوده و مشخص می‌سازد 
که این سال‌ها آن قدر هم که «زرین» نشان می‌داده نبوده است و تیرگی‌هایی هم داشته 
است.در زمینه‌ی اقتصادی بهبود اوضاع المان به صورت رنج‌اوری به وام‌های 
خارجی. به خصوص امریکاء وابسته بود. به این معنی که کشور به طور استثتایی 
و به شدت نسبت به حرکت‌هایی که در بازارهای بین‌المللی پول پیش می‌آمد. 
آسیب‌پذیر بود و کاملاٌ به اعتماد سرمایه‌گزاران خارجی اتکا داشت. بحران وال‌استریت 
در اکتبر ۱۹۲۹ این ضعف و شکنندگی را کاملاً آشکار ساخت. قیمت‌های 
فرآورده‌های کشاورزی که یس از اوایل دهه ۱۹۲۰ تثبیت شد بود در ۱۹۲۷ تنزل 
کرد و در بحران ۱۹۳۳-۱۹۲۹ یکباره در هم فروریخت. حاصل آن, بحرانی بود 
که کشاورزان را زیر بار فرض برد کشاورزانی که در سال‌های ۱۹۲۸-۱۹۲۶ دیگر 
از جمهوری فاصله گرفته بودند. این بحران کشاورزی سرچشمه و مایه درگیری و 
نزاع سخت روستاییان علیه مالیات بگیران و حکومت محلّی بود و همین امر 
موجب شد که برای نخستین بار حزب ناسیونال سوسیالیست در مناطق کشاورزی 
شلزو یک هولشتاین و ساکسون سفلی در سال‌های ۱۹۲۸-۱۹۲۲ به پیروزی مهمّی 
دست یابد. این دستاوردهای غیرمنتظره هیتلر و نازی‌ها را : بر آن داشت که در 
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استراتژی خود تجدیدنظر کنند زیرا پیش از ان» تبلیغات شدید نازی‌ها متوجه طبقه 
کارگران شهری بود که حاصلی به بارناورده بود.البته حزب تاسیونال سوسیالیست 
تهییج و تحریک در میان کارگران شهرها را یکباره ترک نگفت ولی از تاکید و 
تشدید آن کاست. در شهرهاء طبقه متوسط هدف تبلیغات بود اما بیش از همه 
تمرکز روی مناطق روستایی و مشکلات کشاورزی صورت گرفت که در انتخابات 
۱۹۳۰ نتایج مهمّی به بار آورد.در اواسط دهه ۰۱۹۲۰ در بخش صنعت هم 
رونقی به چشم نمی‌آمد. صنایع سنگین (زغال سنگ. آهن و فولاد) از چندی 
پیش با مشکلات سودبری رو در رو بود و حتی در سالي به نسبت پررونق ۱۹۲۷ 
صنایع فولاد آلمان حداکثر با ظرفیت ۷۰ درصد خود کار می‌کرد. وضع ناهنجار 
صنایع آهن و فولاد در سال‌های بعد - که کشمکش و منازعه در امور صنعت در 
منطقه روهر بالا گرفت و کار فرمایان بیش از ۲۵۰ هزار کارگر را از کار برکنار 
کردند -به خوبی خود را نشان داد. به این ترتیب. وقتی که بعضی از بخش‌های 
صنعت که حتی در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ نیز از رصع اقتصادی خود ناراضی بودند. 
اظهار نارضایتی می‌کردند» در بخش‌های دبک افتصادی و صنعتی المان هم می‌توان 
به نتیجه مشابهی رسید. این درست است که مزدهای واقعی کارگران در سال‌های 
۱۹۲۸۴ افزایش یافت اما این افزایش, ارزان هم تمام نشد. پیدایش تکنولوژی 
نوین که با تولید زنجیره‌ای (تسمه تاله) همراه بود باعث افزایش کار شد؛ افزایشی 
در حجم کار و هم افزایشی در شمار سوانم صنعتی. حتی در جاهایی که تکنولوژی 
نوین کاملا جریان پیدا نکرده بود - و اين امر در بیش‌تر صنایم صادق بود - 
کارهای صنعتی به شدت مدیریت علمی را می‌طلبید؛ رویدادی که تیلوریسم! 
نام گرفت و به معنی افزایش در تقسیم کار و سرعت بخشیدن به جریان آن و 
مراقبت در چگونگی صرف وقت کارگران در کارگاه‌ها بود. همزمان و همراه با ایجاد 
موازنه اقتصادی ساماندهی آن» موضوع برچیده شدن واحدهای تولیدی کوچک 
ناکارساز پیش آمد. نتیجه این تحولات نیز دگرگونی ساختار و بیکاری‌های فصلی 


۱ 3[10۲1517[؟ به روشی نرین در مدیریت تولید که توسط ویلسونیلرر ( ۱۸۵۶ ۰ ۱۹۱۵) در 
ابالات متحده امریکا با موفقیت به اجرا در آمد. و. 
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و دوره‌ای شد.پس از سال ۱۹۲۴ شماری از افراد شغل خود را از دست دادند» حتی 
در سال‌هایی که ظاهراً روتفی پیدا شده بود. شمار سالیانه بیکاران که به ثبت رسیده 
است. در سال ۱۹۲۶ بیش از ۲ میلیون در ۰۱۹۲۷ ۱/۳ میلیون. و در حدود ۱/۴ 
میلیون در سال ۱۹۲۸ بود. از دیدگاه سیاسی این حزب کمونیست آلمان بود که 
در بیش‌تر مناطق صنعتی مانند روهر و برلین» حتی در سال‌های پررونق از 
موقعیت بهره گرفت و قدرت یافت. 

هجوم بحران اقتصادی جهانی در ۱۹۲۹ باعث شد که مشکلات اقتصادی 
وایمار در سال‌های میانی آن تقریباً بی‌اهمیت جلوه کند بدهی‌های کشاورزان 
ابعاد همبستگی یافت و حزب نازی وعده داد که از کشاورزی در مقابل 
رقابت‌های خارجی حمایت و دهقانان را حفظ خواهد کرد و مالیات‌های آنان را 
کاهش دهد. کسب و کارهای بزرگ دچار بحران سودیری شد که در نتیجه مخالفت با 
پرداخت مالیات. رفاه اجتماعی شدت یافت و از شناسایی اتحادیه‌های کارگری 
خودداری شد. حالا ادعا می‌شد که دیگر قادر نیستند حقوق و امتبازات را افزایش 
دهند. کاری که در اوایل سال‌های جمهوری, البته با اکراه و نارضایی» وعده آن 
داده شده بود. اجرا می‌شد. دیگر اقدامات برای احیای کانون مرکزی کارگران 
2۸۱ با توفیق همراه نبود. سقوط قيمت‌ها. حیاتِ شماری از شرکت‌ها را 
دچار مخاطره ساخت و گاه آن‌ها را به ورشکستگی کشانید و در مواردی باعث 
شد که کارگران را دسته جمعی اخراج کنند. در اوج بحران آوریل ۱٩۳۲‏ شمار رسمی 
بیکاران. شاید با خداقل تخمین» نزدیک به ۶ میلیون و تقریباً ‏ نیروی کار آلمان 
بود.نتایج چنین وضعی که برای طبقه کارگر پیش آمده برد و وایمار 
به زودی ظاهر شد. همچنان که نارضایی مژسسات بزرگ با بالا گرفتن بحران؛ 
روبه افزایش نهاد. اين وضع در مورد مژسسات کوچک هم صادق بود. با دسترسی 
نداشتن به ذخایر وسیع تراست‌های غول‌آساء بنگاه‌های کوچک به خصوص در 
سقوط قيمت‌ها آسیب‌پذیر بودند. آنهاه هم از سوی موسسات بزرگ و هم از 
طرف فروشندگان عادي بی‌شمان احساس ناامنی می‌کردند و بیم آن داشتند که 
روی دست آن‌ها بلند شوند» و با در اختیار داشتن کارگران دایمی و متشکل 


بتوانند سطح مرزها را بالا ببرند و از اين طریق» صاحبان املاک را در معرض 
تهد ید قرار دهند. این‌ها بود نگرانی مردم طقه متوسط آلمان یعنی نیروهای کار 
مستقل. سوداگران کوچک. دکان‌داران و کسانی که برای خود کار می‌کردند و 
همین‌ها بودند که هیتلر و پیروانش آنان را مورد استفاده کامل قرار دادند؛ کمترین 
تردیدی نیست که طبقه متوسط کم درآمد پروتستان مذهب. زمینه‌ی محکمی 
برای حمایت از نازی‌ها فراهم آورد. [ ۷] 

تا این جا ملاحظه کردیم که جمهوری وایمار در سایه شکست زندگی می‌کرد. 
عهدنامه ورسایء دشواری‌های قانون اساسی» سیاست‌های پراکنده حزبی, نبود 
توافق و هماهنگی دمکراتیک و دیگر مشکلات اقتصادی که در این میان آخرین 
آن‌ها یعنی بحران اقتصادی و رکود عام و نتایج خاص آن» احتمالاً تعیین زمان 
دقیق فروپاشی جمهوری راء بیش از دیگر عوامل تبیین می‌کند. بسیار ساده است 
که با در دسترس بودن این آگاهی‌ها و با توجه به مشکلات مو جود. به این اعتقاد 
برسیم که پیدایش نازیسم و پیروزی هیتلر اجتناب‌ناپذیر بود و اين که مجموعه 
این مشکلات. مردم آلمان را به جست و جوی یک ناجی که آنان را از این گرداب 
نجات دهد. سوق داد و این ناجی در و جود هیتلر به عنوان پیشوا تجشّم یافت. در 
همین حال. لازم است در تعمیم اين نظر به همه‌ی آلمانی‌هاء محتاط باشیم. 
بیش ترین نسبت ارایی که حزب ناسیونال سوسیالیست (پیش از ان که هیتلر در 
اواخر ژانویه ۱۹۳۳ به صدارت برسد). در انتخابات رایشستاگ در ژوثیه ۱۹۳۲ 
به دست اورد. کمی بیش از ۳۷ درصد بود. بتابراین حتی در این زمان نیز ۶۳ درصد 
از رأی دهندگان آلمانی از هیتلر و با حزب او حمایت نکردند. پس تعمیم این نظر 
که همه آلمانی‌ها به سود نازی تظاهر و از آن حمایت کردنده درست نیست. افزون بر 
آن, این ۳۷ درصد آراکه در ژوئیه به حمایت از هیتلر داده شد کافی نبود که هیتلر 
را به قدرت برساند. در نظام پیشین که اکثریت مطلق ملاک عمل بود این انتخابات 
معنایش این بود که حزب ناسیونال سوسیالیست ففط ۳۷ کرسی را در رایشستاگ 
تصاحب کرده و اين به معنی اکثریت مطلق نبود. همچنین در آن زمان مارشال 
هت تورگ که ال کار روشن ساخت که فصد ندارد رهبر نازی را که قد 
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انتخابات ژوئیه حزب ناسیونال سوسیالیست تضعیف شد و در فاصله ماه ژو ثبه 
و توامیر این حجرت تعداد 1 میلیون ّ حود ر از دست داد. در وافع در انتخابات 
نوامبر ۰۱۹۳۲ مجموع آرای سوسیال دمکرات‌ها و کمونیست‌ها عملا بیش از 
آرایی بود که نصیب هیتلر و پیروانش شد. با یک استثنای به نسبت مهم آرای 
نازی‌ها در انتخابات منطقه‌ای و محلی (پیش از آن که هیتلر به صدارت برسد) 
بلکه بیش‌تر حاصل یک رشته تحریکات سیاسی بود که از سوی نخبگان 
محافظه کار اعمال می‌شد که اکنون ره آن می پر داز یم. 

درباره این مطلب که شماری و نه حتّی اکثریت آلماتی‌های واجد شرایط به 
سود حزّب نازی رأی دادند لازم است کامالد روشن شود که چه گروه‌هایی در بين 
مات نست به تبلیغات نازی و استعدادهای هیتلر در تبلیغ و نطق و خطابه. 
حساسست و آمادگی ستان داده‌اند. در این زمینه. تحفیقات جامعی صورت 
گرفته و در مبانی اجتماعی حمایت از نازیسم نکاتی و جود دارد که همه مفسران 
در آن متفق‌القول هستند. نخست این‌که حمایت انتخاباتی از نازی‌ها در مناطق 
اسشت: دز مناطق شهری کاتولیک نشین. کارگران صنعتی معمو لا یا نسبت به 
حزب مرکزی (۳)) وفادار ماندند و یا به حزب کمونیست المان متمایل شدند. 
در مناطق روستایی کاتولیک. حزب مرکزی و يا رقیب آن (حزب مردم باواریا) 
استیلا داشت. کامیابی انتخاباتی نازی در باواریا بیش 


ی‌تر به آرای پروتستان‌ها 
محدود می‌شد. (از آن‌جا که همواره در مقابل یک اصل استثناهایی هم وجرد 
دارد. در سیلیزیا. نازی‌ها در شهرهای کاتولیک‌نشین لیگ‌نیتز" و بروسلو" و 
همچنین در مناطق روستایی پالاتینات " آرای خوبی کسب کردند). مطلب دوم 
این است که بیش تر رأی دهندگان ناسیونال سوسیالیست به حوزه‌های روستایی 


پروتستان کوج کردند و در این مناطق بود که نازی‌ها نخستین بار توفیق‌هایی 
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کسب کردند. در ژوئن ۱٩۳۲‏ در پی حمایت کاملی که از آنان شد. معلوم گردید 
که هواخواهان آنان فقط خرده زارعان نبودند» بلکه بخش‌های دیگری از جامعه 
روستایی مانند بخش وسیعی از مالکان و کارگران روستایی نیز در زمره آنان 
بودند به طور کلی آرای نازی‌ها به نسبت مجموع آراء در مناطق روستایی بیش از 
شهری بود و در وافع در شهرها هم بیش‌تر طبقات پایین مردم به سود نازی‌ها رأی 
دادند. در ژوئیه ۱۹۳۲ که این حزب ۳۷ درصد مجموعغ ارا را بدست اورده بوده 
در منطقه روهر آرای آن ۱۰ درصد کاهش داشت. تا آن‌جا که به رأی‌گیری در شهرها 
مربوط می‌شود توفیق نازی‌ها در شهرهای کوچک و متوسط بیش از شهرهای 
بزرگ بوده است. مورخان اتفاق نظر دارند که طبقه‌ی متوسط جامعه مهم‌ترین 
حامی انتخابانی نازی‌ها بوده است و پژوهش‌های تاریخی هم به اين نتیجه رسیده 
است که قشرهای ناسیونال سوسیالیست هم به طبقه پایین متوسطه تعلق داشته 
است. گذشته از روستاییان که شرح آن گذشت. تحلیل و بررسی آرای حوزه‌ها در 
بخش‌های ثروتمند شهرهای پروتستان و ارای کسانی که وضع مالیشان اجازه 
می‌داد ایام مرخصی خود را خارج از کشور بگذرانند» نشان می‌دهد که شمار قابل 
ملاحظه‌ای از آلمانی‌های بالای طبقه متوسط حداقل در ژوئیه ۱٩۳۲‏ آماده بودند به 
سود هیتلر رأی بدهند. نازی‌ها از حمایت کامل کارمندان دولت (یقه سفید ها) هم 
که در صد قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار را تشکیل می‌دادند (در این زمان بیش از 
۰ درصد بود) نیز بهره کافی گرفتند و بسیاری از آنان عضویت حزب ناسیونال 
سوسیالیست را پذ برفتند. در این‌جا لازم است از تحقیقاتی که درباره قشری‌های 
قدیمی صورت گرفته سخنی گفته شود: چنین به نظر می‌رسد که خدمتگزاران دولت 
بیش از کسانی که در بخش‌های خصوصی کار می‌کردند. به هیتلر رای داده‌اند. در 
بخش خصوصی هم کارگران یقه سفید [یعنی کارگرانی که در امور اداری مانند 
منشی‌گری» نظارت و با فروشندگی اشتغال داشتند ]» بیش از کارگران فنی به نازیسم 
وابسته بودند. به طور کلی کارگران يقه سفید که در شهرهای بزرگ صنعتی زندگی 
می‌کردند و از نسل طبقه کارگران صنایع دستی بودند خود را از تاثیر تبلیفات و 
چاپلوسی‌های حزب ناسیونال سوسیالیست برکنار نگهداشته و بیش‌تر از حزب 
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سوسیال دمکراتیک آلمان ((5۳۲) حمایت می‌کردند؛ در حالی که کارگرانی که در 
نواحی طبقه متوسط شهرهای بزرگ و یا در حاشیه شهرهای کوچک زندگی 
می‌کردند با کارگران صنایع دستی ارتباط نسبی نداشتند» بیش تر از نازی‌ها حمایت 
می‌کردند. 

بدین‌سان متوجه می‌شویم که حزب هیتلر» هواخواهان بسیاری پیدا کرده بود 
و توجه به اين نکته هم ارزش دارد که هنوز بسیاری از المانی‌ها در بخش 
کشاورزی اشتغال داشتند و هم‌چنین اين که کارگران يقه سفید و شمار کسانی که 
برای خود. کار مستقل داشتند. قابل ملاحظه بودند. به اين ترتیب. به خوبی در 
می‌يابیم که چگونه نازی‌ها توفیق یافتند درصد قابل ملاحظه‌ای از آرای 
انتخاباتی را به خود اختصاص دهند. درست این است که از عامل میم و 
بحث‌انگیز دیگری نیز غافل نباشیم که عبارتست از: حمایت گسترده طبقه کارگر 
المان از نازیسم. به رغم پژوهش‌های آخبر ( که در صفحه بعد شرح داده خواهد 
شد) این مطلب هم نا گفته مانده است که چرا هر قدر شهرها بزرگ‌تر و صنعتی تر 
است. در صد آرای نازی‌ها کمتر می‌شود. معمول هر قدر شمار کارگران در یک 
حوزه رأی‌گیری بیش تر باشد نسبت حمایت از نازی‌ها کمتر می‌شود و این مطلب در 
شهرهایی نظیر برلین» هامبورک و ایالت روهر بیش تر صادی است تا در شهرهای 
ایالت تا کر ور راهان سای وت کموسع لاله تست کرت ند 
نازی‌ها روی آوردند برخلاف گروه‌های سرشناس قشری و احتمالاً به استثنای 
کارگران روستایی که رفتار انتخاباتی آنان نامشخص و غیر ثابت بود. کارگران 
احتمالاً کمتر به عضویت حزب ناسیونال سوسیالیست درآمده‌اند و کمتر از افراد 
طبقه متوسط به سود آن رای داده‌اند. وقتی حزب سوسیال دمکراتیک آلمان بر 
اثر بحران اقتصادی که پیش آمد در انتخابات شکست خورد (۱۶ درصد رأی‌دهندگان 
رادر ۱۹۳۰ از دست داد) بعضی از آنان در ژوئیه ۱۹۳۲ به نازی‌ها پیوستند اما از 
این جدایی و پراکندگی که در حزب سوسیال دمکراتیک المان و در حزب مرکزی 
پیش آمد. کمونیست‌ها به خوبی بهره گرفتند. بعضی از این طردشدگان احتمالاً از 
کارمندان دولت (یعنی یقه سفیدها) بودند. در همان حال‌که ارای ناسیوثال سوسیالیست 


۵۰ /هیتلر و نازیسم 


در سال‌های ۱٩۳۰‏ ۱۹۳۲ افزایش یافت. آرای مشترک احزاب سوسیال دمکراتیک 
و کمونیست هم‌چنان دست نخورده باقی ماند و اين امر بار دیگر موّید این است 
که کارگران سازمان یافته پیشین بیش از گروه‌های دیگر جامعه‌ی المانء از تبلیغات 
تاژی‌ها مصون ماندند. تخاب مدیران کارخانه‌ها و شمارکساتی که به عضویت 
اتحادیه‌های کارگری درآمده بودند به خوبی آشکار می‌ساخت که نازی‌ها در بین 
طبقه کارگری وضع کاملاً مشخص و معلومی ندارند. نتایج کلی انتخابات مدیران 
کارخانه‌ها در ۱۹۳۱ برای سازمان ناسیونال سوسیالیست (1580) فقط ۷۱۰ نماینده 
بود در حالی که اتحادیه‌هاي کارگری آزاد (زیر نظر حزب سوسیال دمکراتیک) 
( 5۳1 ۱۱۵۶۷۱ نماینده و اتحادیه‌های کارگری تحت نفوذ مسیحیان کاتولیک 
۶ نماینده داشتند. در ژانویه ۰۱۹۳۳ تشکیلات وابسته به نازی‌ها (۵ظ۱9) 
۰ عضو داشت. در مقایسه با مسیحیان کاتولیک که یک میلیون و اتحادیه 
کارگري آزاد که دارای چهار میلیون عضو بود. 

پژوهش‌های اخیر که از سوی پتر مان‌شتاین " انجام یافته حاکی از این است 
که در حدود ۳۵ درصد از طبقه کارگر در حزب ناسیونال سوسیالیست. عضویت 
داشتند (و این بدان معنی است که بقیه اعضا از افراد طبقه بالا و متوسط بوده‌اند). 
کنان فیشر؟ ثابت کرده است که شمار بسیاری از طبقه کارگران صنایع دستی در 
گروه حمله (5۸) عضو بوده‌اند» در حالی که مطالعات دتلف موهلبرگر " حاکی از 
این است که در مناطق مختلف آلمان عضویت طبقه‌ی کارگر در حزب نازی, کاملا 
متفاوت بوده است (در بعضی جاها * آنان عضویت داشتند و در جاهای دیگر 
شمارشان» زیر 2 می‌رسید) به طورکلی چنین می‌نماید که سطح حضور طبفه کارگر 
قن :تاش تال ولتت اهصت تیان نذا کته ایو آو من تن هد که 
دواطتد آرای آنان فزنت کارگ ان رتاش ود هرهاق گعک نا ما تقرس 
بوده است. و اين نیز قابل توجه است که بیش‌تر شهرهایی که او مورد تحقیق قرار 
داده به نسبت. شهرهای کوچکی بوده است تحقیفات دقیقی که یورگن فالتر " در 
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زمینه انتخابات (در آلمان) انجام داده است. این نتیجه را به دست می‌دهد که در 
اتخابات ژوئیه ۱۹۳۲ تقریباً و کارگران بهنازی‌ها رای داده‌ند که با توجه به تعداد 
کارگران در کل جمعیت. معلوم می‌شود بسیاری از آنان هواداران حزب نازی بوده 
و به آن رأی داده‌اند. از این روی روشن می‌شود که نازی‌ها قادر بودند در بخش‌های 
مهم انتخاباتی طبقه کارگران آلمان نفوذ کنند. به احتمال زیاد» آنها اين امتیاز را 
بیش تر در مناطق پیشه‌وران يا در کارگاههای کوچک در ساکسونی یا پیرماسنس" 
در منطقه پالاتینات به دست می‌آورند تا در نواحی صنایع سنگین مانند روهر یا 
در جاهایی که کارخانه‌های تولیدی تاسیس می‌شد. نازی‌ها ۳ حمایت طعقّه 
کارگر در مناطق روستایی و شهرهای استان‌های کوچک بیش ‌تر توفیق داشتند تا 
در شهرهای استان‌های بزرگ. در ژوئیه ۱۹۳۲ بسیاری از زنان نیز به سود حزب 
نازی رأی دادند. آن‌چه که موجب شد این گروه‌های مختلف طبقه کارگر در شما 
رأی دهندگان نازی درآیند این بود که آنان با رسم و راء و ستت‌های اتحادیه‌های 
کارگری و یا بسیج سوسیالیستی و کمون ۱۳ ۳۱۲ 
وکا نع شبات ۳ ها مت رک باه ندوب ۳۳ 
این گروه‌های کارگری را که هنوز تشکل نیافته بودند. نباید نادیده گرفت. 3 
دهه ۱۹۳۰ بخش کشاورزی هنوز بیش از از« نیروی کار را در اختیار داشت و 
افرادی که «در صنعت و یا در صنایع دستی» اشتغال داشتند یا مستقل بودند و یا 
در مسساتی کار می‌کردند که بیش از ۵ نفر در خدمت نداشت. کارگاه‌های صنعتی 
بیش تر در تهیه کفش در منطقه پیررماسنس و يا بخش وسیعی در صنایع نساجی 
ساکسون فعالیت داشتند و حمچنین وسایل و ابزار دستی و عروسک می‌ساختند. 
بیش از نیمی از افرادی که در شمار کارگران در آمده بودند بر طبق آمار اشتفال 
سال ۱۹۲۵ در شهرهای کوچک یا در دهات با جمعیت زیر ۱۰/۰۰۰ نفر زندگی 
می‌کردند.از این رو ظرفیت قابل توجهی برای توفیق نازی‌ها وجود داشت. بی‌آن 
که اين توفیق به حمایت سنتی طبقه کارگر از سوسیال دمکرات‌ها و یا کمونیست‌ها 
لطمه‌ای وارد اورد. لازم به یاد اوری است که حزب ناسیونال سوسیالیست توانست 


1 5 


گروه دیگری از کارگران را که در سیاست فعالیت داشتند اما به گروه چپ وابسته 
نبودند. به سوی خود جلب کند؛ متظور کارگرانی است که قبل از جنگ جهانی 
اول, تخست به لیبرال مّی و پس از آن به حزب ملّی مردم آلمان رأی دادند. این‌ها به 
کارگرانی پیوستند که در خانه‌های سازمانی که در اختیارشان گذاشته شده بود -مانند 
خانه‌های سازمانی کروپ در این تون می‌کردند. این‌ها عضو اتحادیه‌های 
شرکت بودند و به علت استفاده از امتیازات بیمه و حق بازنشستگی به شرکت 
وابستگی داشتند 

نکته دیگری هم درباره توفیق نازی‌ها و با شکست انتخاباتی آنان در بین طبقه 
کارگر قابل یادآو ری است: از ادامه پیوستن شمار بسیاری از کارگران صنایع دستی 
به هیتلر و هواخواهان او نمی‌شد جلوگیری کرد. در شهر هرنه " در منطقه روهر 
کهتیکا رز ریسفت داش ریم پانسی ال سم شالت سا میت یا کرو 
حتّی در ژوئیه ۱٩۳۲‏ به ۱۳ درصد آرا دست یافت. در چنین منطقه‌ای. حزب کمونیست 
آلمان حداکثر آرا را (بین ۰ تا ای به سود خویش کسب کرد. ِ 
امپراتوری رایش» معمولاً جمع بیکاران بیش‌تر در شهرهای مهّم صنعتی گر 
می‌آمدند دقیقاً در جاهایی که نازی‌ها آرای خوبی نداشتند. همچنین 
یورگن فالتر خاک ار این است که کارگران در رشته صنایع دستی به ناسیونال 
سوسیالیستها رأی کافی نمی‌دادند و بیش‌تر هوادار کمونیست‌ها بودند. [۸] این 
پراکندگی حمایت از نازی که شرح آن گذشت. چند پرسش مهم را به میان می‌آورد. 
مثلاً چرا نازی‌ها در مناطق پروتستان‌نشین بیش از بخش‌های کاتولیک. توفیق 
یافتند؟ خداقل بخشی از پاسخ بر می‌گردد به اين که به بینیم گروه‌های کارگری که 
ان سال به پیام هیتلر دل بسته بودند» چه وضعی داشته و از چه سنخی بوده‌اند. 
توفیق حزب ناسیونال سوسیالیست در جاهاییء که با گروههایی که پیش تر از لحاظ 
تشکیلاتی و ایدئولوژی نوعی وابستگی و وفاداری داشتند» در نمی آمیخت. زیرا 
در جاهایی که چنین وضعی وجود داشت مثل نقاطی که سوسیال دمکراتیک‌ها 
یا کمونیست‌ها قدرت یافته بودند» کارش پیش نمی‌رفت. با جامعه کاتولیک 
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پیرو کلیسا رم همین وضم را داشت حزب مرکزی (یا حزب مردم باواریا) به 
مدت چندین -دهه نماینده آن بود. وفاداری به حزب از سوی تشکیلات رفاهی 
کاتولیک که در زندگی روزانه مردم نفوذ فراوان داشتند. کاملاً تشویق می‌شد و 
هم از سوی کشیشان که نازی‌ها را گاه خدا ناشناس توصیف می‌کردند. از دیگر 
سو. توفیق نازی‌ها در مناطق روستایی پروتستان مردم و طبقه متوسط آلمان 
بدین جهت تسهیل می‌شد که وفاداری و وابستگی سیاسی بین آنان یا اصلاً وجود 
نداشت و يا بسیار ضعیف بود. در واقع پیام هیتلر بدین جهت توانست در آنان 
تفوذ یاید که در اواسط دهه ۰ در جوامع دهقانی منطقه شلزویک هولشتاین 
و ساکسونی سفلی یک بحران وفاداری سیاسی بروز کرده بود؛ بدین معنی که 
روستاییان از حزب ملی مردم آلمان بریده بودند و گروه‌های شهری طبقه 
متوسط پایین هم از احزاب سنتی بورژوازی کناره گرفته و زمینه مناسبی برای 
ایجاد تشکیلات سیاسی فراهم آورده بو دند.به این جهات بود که هیتلر از اوایل 
دهه ۱۹۳۰ بیش‌ترین حمایت را بسوی خویش جلب کرد. ]٩[‏ 

این عوامل باعث شد که تبلیغات انتخاباتی نازی در جلب مردم هم زیاد شد 
و هم صورت‌های مختلف به خود گرفت. همه‌ی مفسّران اتفاق نظر دارند که 

زین اش مر صوعات) مساله‌یماي گ اب لفن عید امه وزسای و میت یا 
مارکسیسم بود. هر چند ذکر این نکته لازم است که در این موضوع آخر مخالفت 
تنها با کمونیست‌ها نبود بلکه حزب سوسیال دمکراتیک. اتحادیه‌های کارگری و 
قانون کار و مقررات رفاهی را هم شامل می‌شد. جلوه‌هایی از این خصومت. 
حتی ات با مقررات رغاهی با شرح جزییات. نف خواهد آمد. تحقیقات 
مخلی و کشفیات تازه‌ای که به وسیله تلودور آبل! صورت گرفته است معلوم 
می‌دارد که موضوع ضدیّت با بهود نه در تبلیغات انتخاباتی و نه در تحریک و 
تشویق مردم به رغم وقایع وحشتناکی که بعدها به وقوع پیوست. [ ۱۰] عامل 
چندان مهمی نبوده است. حال باید دید چگونه است که وقتی دعوت نازی‌ها که 
پراقو له هلر گرانی ود بلتم‌ یکی تکبه:داکتت»ا این انواره موفی بودااور 
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حالی که ملی‌گرایان سنتی که پیام آنان هم ملی‌گرایی و دشمنی و ضدّیّت با 
تهدید سوسیالیستی بود توفیق چندانی نداشتند. شاید از جهتی بتوان توجیه 
کرد که نازی‌ها بخوبی قادر بودند به جای سخنانِ مبتذل و یاوه‌ی راست‌گرایان 
آلمان» پیام‌های مردم پسندی که برضد تشکیلات موجود نیز بوده به گوش مردم 
پرسانند. حزب نازی در دوران جمهوری وایمار هیچ‌گاه با حکومت همکاری 
نداشت و از شرکت در اخذ تصمیمات غیر مردمی که حتی حزب ملی مردم آلمان 
هم گاه بدان آلوده شده بود به شدت پرهیز داشت. رهبران نازی به نسبت جوان 
بودند و با هیج‌یک از نخبگان اجتماعی سنتی و یا تشکیلات سیاسی, رابطه‌ای 
نداشتند. آنان به مردمان عادی. کشاورزان» روستاییان و دکان داران کو چک وعده 
و وعید می‌دادند که نه تنها از آنان در برابر مارکسیست‌ها حمایت خواهند کرد 
بلکه در حقظ منافع‌شان در مقابل سوداگران و شرکت‌های بزرگ خواهند کوشید. 
از دیگر سوء به صاحبان کارخانه‌های بزرگ وعده می‌دادند که نظام روابط صنعتی 
وایمار را براندازند و حق مدیریت را در اداره امور رواج دهند. نازی‌ها به زنان 
قول می‌دادند که ارزش‌های خانوادگی و اخلاق سنتی را احیا کنند. جالب این 
است که احزابی که حدافل از جهاتی به تساوی حفوق و ازادی زنان معتقد بودند 
مانند حزب سوسیال دمکراتیک و حزب کمونیست ‏ در میان رای دهندگان 
زن» وجهه‌ای نیافتند. 

روشن است که نازی‌ها غالباً به گروه‌های مختلف مردم وعده‌های گوناگون 
می‌داند؛ گاه وعده‌هایی که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی روز عملی 
نبود. حالا به بینیم اين کار چگونه عملی می‌شد. عوامل چندی در این کار دخیل 
بود. یکی از عوامل عمده مبارزه انتخاباتی بود که در آن زمان در کمیته‌های 
سیاسی محلّی عملی می‌شد. در آن موقع به رسانه‌های ملّی که بدان وسیله بشود 
مطالب را پخش کرد چنان که امروزه معمول است دسترسی نبود. عامل دیگر 
این بود که گروه‌های مختلفي هواداران نازی که شرح آن گذشت. می‌توانستند به 
راحتی برای شنیدن شعارهای مهم و عمومی که نازی‌ها تبلیغ می‌کردند در یک 
جا جمع شوند شعارهایی چون ملی گرایی. دشمنی با سوسیالیسم؛ وضع آشفته 
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و نابه هنجار سیاسی جمهوری وایمار و همچنین احیای ارزش‌های سنتی و 
خانوادگی. از آن گذشته» مهم است در نظر بياوریم که تأثیر چنین تبلیغاتی تنها 
نتیجه مهارت گوبلز در جمع کردن مردم و استفاده از دروغ‌پردازی‌های تبلیغاتی 
نبود بلکه مهم‌تر از آن» استعداد خاض هیتلر هم به عنوان یک خطیب میّرز و یا 
حداقل به عنوان گوینده‌ای که قادر بود افراد بسیاری را به نظریات خود جلب کند در 
جایی خود اثر بخش بود. عامل مهّم دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت. و آن 
عبارت از این بود که در نمایش و اجرای تبلیغات انتخاباتی به دو نکته توجه 


۱ -اين که پیام نازی به بخش‌هایی از آلمان می‌رسید یا بگوییم پیام احزاب 
دیگر نمی‌رسید. 


۲ -اين که برای گروه‌های مختلف» موضوعاتی که مورد علاقه آنان بود انتخاب 
و تبلیغ می‌شد. در مورد نخست. حزب ناسیونال سوسیالیست. گویندگان و 
مبلغان خود را و گاهی نیز شخصیت‌های مهم را به مناطق روستایی و شهرهای 
کوچک می‌فرستاد؛ کاری که از سوی احزاب سیاسی قدیمی مورد اغفال و اهمال 
بود. در مورد دوم گویندگان حزب بخشی از تبلیغات خود را اختصاص می‌دادند 
به موضوعات خاض آن منطقه مانند مشکلاتی که در مسائل کشاورزی در 
منطقه شلزویک هولشتاین وجود داشت و يا تهدیدهایی که متوجه دکان‌داران 
کوچک در هانور بود و بر اثر ایجاد شرکت وولورث" پیش آمده بود. از این‌رو 
باید گفت که توفیق آنان صرفاً در نتیجه به زبان آوردن شعارهای عوام پسند و یا 
به علت «عامی» بودن توده‌های مردم نبود بلکه بیش‌تر حاصل این واقعیت بود 
که آنان موضوعاتی را دستاویز کرده و مورد بحث قرار می‌دادند که مورد توجه و 
علاقه بیش تر مردم بود. [ ۱۱ ] 

حزب ناسیونال سوسیالیست با وجود بسیج حمایت از هیتلر قبل از آغاز 
صدارت او باز هم فاقد یک اکثریت مطلق بود و همان طور که قبلا شرح داده شد 
پس از انتخابات ژوئیه ۱٩۳۲‏ دچار یک شبه بحران شد. انسانه‌ی شکست‌نایذیری 


1. ۷۵ 


حزب. متزلزل شد. در آمد حزب نقصان پذیرفت و چنان که گوبلز اذعان داشت؛ 
«روحیه اعضای حزب به پایین‌ترین سطح تنزل کرد». با همه اين‌ها هیتلر در اواخر 
ژانویه [ ۱۹۳۳ ] به مقام صدارت نایل امد. حالا چه امری انتصاب او را میشر 
ساخت. این چیزی است که باید آن را در معامله بین جنبش وسیم نازی از سویی 
و گروه‌های اصلی محافظه کاران و سیاست‌مداران از دیگر سوء جست و جو کرد - 
خود هیتلر هیچ گاه به جذ گرفته نمی‌شد و فقط حملات شدید انتخاباتی او مورد 
ترجه بود. به بیان دیگر اين تنها هیتلر و نازی‌ها نبودند که می‌خواستند از شر 
جمهوری وایمار نجات پیدا کنند بلکه گروه‌های چندی از نخبگان هم بودند که 
در تصمیم‌گیری‌های سال‌های ۱۹۳۳-۱۹۳۰ نقش موّثری به عهده گرفتند. انقلاب 
نوامبر ۱۹۱۸ [کمونیست‌ها ] نتوانست از معلمان رسمی دیوان‌سالاران قضات 
و افسران ارتش که پیش‌تر در خدمت امیراتوری بودند و هیچ‌گاه به ارزش‌های 
دمکراسی پارلمانی اعتنایی نداشتند. سود جوید. قضات فقط کارشان این بود که 
احکام یک نواخت علیه جنایت‌کاران جناح راست یا توطله گران صادر کنند. چنان‌که 
درباره هیتلر هم پس از جریان کودتای سالن آبجوء چنان کردند. معلمان در 
دبیرستان‌ها و شماری از استادان در دانشگاه‌ها به تبلیغ مزایای امپراتوری و 
ارزش‌های ملی‌گرایی ادامه می‌دادند. روابط گروه‌های افسران و دولت جمهوری 
از زمان‌ها پیش تیره و در پیچ و تاب بود و این وضع. در اقدام جناح راست برای 
کسب قدرت در ۰۱۹۲۰ و در کودتای کاپ" -که به نام رهبر آن نامیده شده بود - 
بخوبی به نمایش درآمد. با اين که نظامیان.به کودتاچیان ملحق نشدند ولی علیه 
کودتاچیان حاضر نشدند اقدامی به عمل آورند. زمینداران بزرگ در شرق [لب و 
اشراف‌زادگان آلمانی چندان به نظام وایمار اشتیاق و دلبستگی نشان نمی‌دادند 
اما همچنان اعمال نفوذ می‌کردند -به ویژه نسبت به رییس‌جمهور آلمان» هیندنبورگ 
که از خودشان بود. پس از متلاشی شدن حکومت ائتلافی در ۱۹۳۰ و پس از آن 
که کشور به روش ریاست جمهوری اداره می‌شد» فعالیت و دسیسه گروه‌های فشار 
گسترش یافت و سرانجام هیتلر را به صدارت رسانید. [ ۱۲ ] 


۰ 200 ۷۵۱۲2208 زنرال پروس شرقی که در سال ۱۹۲۰ اقدام به کردتا کرد. -م. 
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اما مهم است توجه کنیم به این که دشمنی اشراف‌زادگان و افسران ارتض با 
جمهوری وایمار تنها بر مبنای محافظه‌کاری (سیْتی) نبود بلکه کاملاً به امور 
مادی و شرایط نوین محیط مربوط می‌شد. به عنوان مثال» دشمنی افسران ارتش 
با جمهوری وایمار غالبا از سوی جوانان و دیوانسالاران غیراشرافی تشدید و 
رهبری می‌شد. آنان علاقه نداشتند که ارتش به همان روال سنتی خود باقی بماند 
بلکه می‌خواستند آن را به صورت نوین درآورند. مشکل آنان این بود که چنین 
تشکیلات نوینی قادر نبود در چنان نظام سیاسی‌ای پا بگیرد که در آن مجبور 
بودند با خواست‌های گوناگون سوسیال دمکرات‌ها و اتحادیه‌های کارگری به 
مقابله برخیزند. خلاصه آنان بر این باور بودند که جمهوری وایمار بیش‌تر در 
امور رفاهی صرف هزینه می‌کند اما در امور ارتشی کو تاه می‌آید. ناراحتی مالکان 
بزرگ هم از بحران‌های اتتصادی و از قرض‌های سنگین و مزمن که به جامعه کشاورزی 
صدمه می‌زد. سرچشمه می‌گرفت. آنان در پیدایش این مشکلات. نیروهای بازار 
بین‌المللی را سرزنش نمی‌کردند بلکه ذهنشان متوجه جمهوری وایمار بود. این 
زمینداران که پیش از جنگ جهانی اول از امتیازاتی بهره‌مند و مورد حمایت 
بودند. اکنون باید با منافع ارباب صنایم و مصرف‌کنندگان به رقابت برخاسته و 
در فشار پرداخت مالیات‌هایی باشند که صرف امور رفاهی می‌شد. زیرا 
جمهوری وایمار زیر نفوذ سوسیال دمکرات‌ها و حزب مرکزی» به صورت 
دولتی رفاه‌طلب درآمده بود. مستمری‌های معلولین؛ بیماران و بازنشستگان را 
افزایش داده و به منظور بیمه بیکاری ترتیباتی مقرر داشته بود. انجمن‌های شهر 
به تعداد زیاد دایر شده بود و همچنین پارک‌های عمومی و میدان‌های ورزش و 
استخرها. هزینه این امتیازات که در وهله نخست صرف طقه کارگران شهری 
می‌گردید. باید از طریق اخذ مالیات تأمین می‌شد که بیش‌ترین سهم را مناطق 
روستایی می‌پرداخت. کشاورزان آلمانی هم از نتایج موافقت‌نامه دوطرفه 
بازرگانی که در ۱۹۳۲ با لهستان بسته شده بود نگران و ناراضی بودند و بیم آن 
داشتند که آن تهدیدی برای واردات کشاورزی ارزان قیمت باشد. بدین ترتیب 


متو جه می‌شویم که خواست‌های نظامیان قدرت‌مند و نخبگان کشاورزی کاملا 
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همانند و واقعی بوده است. [۱۳] 

خواست‌های جامعه بازرگانی آلمان هم چندان از آنان دور نبود. رابطه 
بازرگانان آلمان با تاز یسم زمانی دراز جدال‌آميز بود اما اکنون» خاصه پس از 
پژوهش‌های هنری ترتر ‏ در این باره با اطمینان بیش‌تری می‌توان سخن گفت. 
نخست این که حزب ناسیونال سوسیالیست نیازی نداشت از ارباب صنایع 
کمک خاصی بگیرد. فعالیتهای این حزب از لحاظ مالی برایش کافی و پول‌ساز 
بود. در ثانی» تأسیسات آهن و فولاد بارون فریتز تیسن " که از لحاظ مالی به 
نازی‌ها کمک می‌کرد و خود نیز به عضویت آن حزب درآمده بود. الگوی جامعه 
بازرگانی به طور کلی به شمار نمی‌آمد. نمونه بهتر آن. شرکت بزرگ فلیک " بود 
که به منظور تأمین نوعی اطمینان سیاسی» به هر حزب سیاسی کمک مالی 
می‌کرد به جز احزاب سوسیال دمکراتیک و کمونیست. بیش تر اعتبارات صنعتی 
به حزب ملی مردم المان و حزب مردم المان پرداخت می‌شد تا به حزب نازی. 
ظاهراً بیش‌تر هواخواهان هیتلر دکان‌داران کوچک بودند. همه اين مطالب به 
جای خود درست است اما این پرسش‌ها درباره رابطه صنعت‌گران بخش خصوصی 
با حزب نازی واجد اهمیت کمتری است تا توجه به این وافعیت که ارباب صنایع به 
طور کلی و روزافزون از جمهوری وایمار آزرده و خشمگین شده و کارشان به 
دشمنی کشیده بود. آنان مدّعی بودند که وصول مالیات‌های رفاهی به صنعت 
صدمه وارد آورده و اتحادیه‌های کارگری هم بیش از حد. فدرت یافته است. این 
شکایت اخیر بر می‌گردد به این واقعیت که کارفرمایان اجبار داشتند اتحادیه‌های 
کارگری را به رسمیت بشناسند. قراردادهای مزد جمعی یک قید و بند قانونی بود 
و نظام مداخله دولت در اختلافات و بحث‌های مربوط به صنعت باعث می‌شد 
که سطح مزدها به حالت ساختگی همچنان بالا بماند. از آن گذشته مقررات 
فانونی برخی بازرسیهایی را در امور مدیریت تحمیل می‌کرد که مورد نفرت 
مدیران بود. نتیجه نهایی اين بود که بیش‌تر صنعت‌گران دلشان می‌خواست از شر 
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نظام وایمار خلاص شوند اما نه اين که الزاماً و نه به اکثریت به نازی متمایل 
باشند. پس باید گفت که نقش سوداگران در تحریکات سیاسی اواخر سال ۱۹۳۲ 
و اوایل ۱٩۳۳‏ احتمالا از شور و شوق ارتشیان و کشاورزان به مراتب کمتر بوده 
است؛ گروهی که به هیندنبورگ بیش‌تر اعتبار می‌داده است اما بعداً در جامعه 
آلمان به صورت گروهی درآمد که دیگر آماده نبود در آن لحظاتی که جمهوری 
نیاز به کمک داشت عدار آن‌مخسیان. کند: |۱۴ ] 
قدرت و توانایی نخبگان مختلف و گروه‌های فشار در نفوذ و تأثیری که در 
تصمیم‌گیری‌ها در سال‌های آخر جمهوری وایمار در ۱۹۳۰ به جا گذاشتند» 
یعنی در واقع زمانی پیش از آن که حزب نازی قدرت را به دست گیرد» به حدّ اعلا 
رسید. از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰ آلمان تحت حکومتی ناپایدار به ریاست هرمان مولر ! 
سوسیال دمکرات اداره می‌شد که در آن نمایندگان احزاب مرکزی, مردم باواریا 
دمکراتیک آلمان و حتّی حزب مردم آلمان مشارکت داشتند. این دولت ائتلافی 
ای ی ای و سوسیال دمکراتیک 
تحت تأثیر جمعی اتحادیه کارگ ران خود بود و با حزب مردم آلمان که که به شدت با 
منافع برخی سودا اگران بزرگ بستگی پیدا کرده بود چنین می‌پنداشت که در راس 
امور سیاست مالی و اقتصادی قرار دارد و به خصوص در پی این بود که چگونه 
می‌شود با این هه تکارع ی تقدادن ار از اعتبار بیمه بیکاری حمایت کرد. 
حزب سوسیال دمکراتیک به خصوص خواستار آن بود که مزایای رفاهی را همچنان 
نگهدارد در حالی که حزب مردم آلمان اولویت را در قطع هزینه‌های دولتی می‌دید. 
نتیحه انب کمک ها کناوه کر حکومت مولر در ۲۷ مارس ۱۹۳۰ بود و به 
اين ترتیب بساط آخرین حکومت پارلمانی جمهوری برچیده شد زیرا مرجع 
تصمیم‌گیری از رایشستاگ به پرزیدنت هیندنبورگ و به اطرافیان او که در او نفوذ 
داشتند و به خصوص به ژنرال فون کورت شلایشر ‏ که به عنوان وزیر جنگ در 


۰ ۲ ۲6۲۲2۲ (۱۹۳۱-۱۸۷۶) وزیر خارجه و امسضاء کننده عهدنامه ورسای» 
صدراعظم آلمان در سال‌های ۱٩۳۰-۱۹۲۸‏ م. 
۴ 00606۲ ۲ب م۷۵ 606۲۵ (۱۹۳۴-۱۸۸۲)؛ وزیر جنگ و سپس صدراعظم آلمان در 


هه 


۰ /هیتلر و نازیسم 


صحنه سیاسی گام نهاد. منتقل شد. 

نه هیندنبورگ و نه شلایشر در این اندیشه نبودند که ائتلافی ناپایدار مانند آن 
که در ۱۹۳۰ وجود داشت. ایجاد کنند بلکه می‌خواستند یک حکرمت پابرجای 
قدرتمند داشته باشند. در تیجه هاینریش برونینگ" که به عنوان صدراعظم به 
جای مولر نشست دیگر نمی‌خواست برای گذراندن قوانین به آرای اکثریت 
مجلس متکی باشد -به هر حال تحصیل اکثریت پارلمانی هم دیگر میّسر نبود 
بخصوص پس از آن که حزب نازی و کمونیست‌ها در انتخابات سپتامبر ۱۹۳۰ 
توفیق کامل یافتند از اين روی به همین اکتفا کرد که رییس‌جمهور مصوبات 
اضطراری کابینه را تأیید و امضا کند. بدین طریق برونینگ در تعقیب سیاست‌هایی 
که در پیش گرفته بود هزینه‌های حکومتی و مزایای رفاهی را فطع کرد؛ سیاست‌هایی 
که کاملا مورد علاقه کشاورزان و سوداگران بود. اما اين نظام حکومتی که زیر نظر 
رییس‌جمهور انجام وظیفه می‌کرد به دلیل وابستگی به رییس‌جمهور با مشکلاتی 
روبرو شد. اما وقتی بحران اقتصادی شدت یافت (بعضی معتقدند سیاست‌های 
تورم‌زدایی " برونینگ موجب آن شد) و کشاورزان به شدت زیربار قرض رفتند و 
به التماس افتادند و کمک طلبیدند و هنگامی که اکثر کار و کسب‌ها دچار بحران 
و زیان گردید» صدای ناراضیان و کسانی که می‌خواستند رییس‌جمهور را برکنار 
کنند رساتر شد. بیش‌تر سوداگران مهم از کارهای برونینگ تاراضی نبودند اما ارباب 
صنایع و از جمله آهن, فولاد و زغال‌سنگ که به خصوص از آن اقتصاد بحرانی 
۹ زیان دیده بودند. عفیده داشتند که صدراعظم در اجرای قوانین پیشرفته‌ی 
کار مالیات و امور رفاهی کوتاه امده است. آن بخش از کشاورزی هم که تحت 
استیلای اشراف‌زادگان زمیندار بود برای برکناری برونینگ به حرکت درآمدند و 


۳ 
سال ۱۹۳۳. در سال ۱۹۳۴ نازی‌ها ژنرال شلایشر را به اتهام توطله علیه هیتلر» تیرباران 
کردند. -م. 

۰ ۳۵ ۲۱61۳۲:۵۵ (۱۹۷۰۱۸۸۵) صد راعظم المان در سال‌های ۲-۱۹۳۰ ۰۱۹۳ -م. 

۲ 0007 فرایند یا روشی در اقتصاد به منظور معکوس کردن روند تررم به طوری 
که کاهش قيمت‌ها همراه با کاهش سطح اشتغال و بروز بیکاری باشد. و. 
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این فکر را در ذهن رییس‌جمهور القاء کردند که طرح تصرف دارایی کشاورزان 
مفلس در استان‌های شرق آلمان و عمران مجدد آن‌ها شکلی از «اصلاحات ارضی به 
شیوه ثلشویکی» است. 

در همان زمان» شلایشر به شدت و به طور قاطع از برونینگ ناامید شد زیرا 
ی اد و وی نداشتند و علاقه‌مند 
بودند دولتی قدرتمند بر سر کار آید و امیدشان بر این بود که چنین حکومتی 
حذاقل مورد قبول مردم واقع شود. اما برونینگ 3 نشان ۳ مرد این 
میدان نیست. در نتیجه شلایشر برای نیل به چنین هدفی. به یک رشته 
ان تا ات ای کرد با مشارکت هیتلر و دیگر 
سیاست‌مدارانی که در مباحثات خویش خواهان ایجاد یک جبهه وسیع 
«بورژوازی» سیاسی بودند به مقصود پرسد. گرچه اين اقدامات ریاکارانه و 
رنج‌آور در کوتاه مدت حاصلی نداشت ولی مشکلاتی که برونینگ را احاطه 
کرده بود؛ هیندنبورگ را واداشت که او را از کار برکنار کند. در ۳۰ ماه مه ۱۹۳۲ 
صدراعظم استعفا کرد و فرانس فون پاین" از حزب مرکزی به جای او بر مسند 
صدارت نشست. او نیز چون برونینگ سعی کرد از لحاظ سیاسی در خط فکری 
جناح راست حرکت کند. 

سیاست از آن پس یک مسیر ارتجاعی‌تر در پیش گرفت. بدین طریق که پاپن 
با کمال تأسف به قطع پرداخت‌های رفاهی دستور داد. موانم پیشین را از سر راه 
گروه حمله (5۸) برداشت و حکومت سوسیال دمکراتیک را در استان پروس 
منحل کرد. پاپن با آن که در جلب رضایت محافظه کاران اقداماتی کافی معمول 
داشت. (و هیندنبورگ. آن موقع‌شناسی را نداشت که او را از کار برکنار نماید) اما 
مانند سلف خود شلایشر با مشکلاتی روبرو شد و نتوانست پشتیبانی عامه را 
نسبت به حکومت خویش جلب کند - به خصوص پس از آن که نازی‌ها در 
ژوئبه ۱٩۳۲‏ به پیروزی انتخاباتی شگرفی دست یافتند و ۳۴ درصد آراء را به 
خود اختصاص دادند. پاپن هیچ گاه با هیتلر رو در رو و هم‌عقیده نشد و «کابینه 


1. ۳۲۵۲2 ۷۵ ۸ 


اشرافی» او فقط می‌توانست به احزاب ملّی مردم آلمان» مردم آلمان و مردم 
باواریا متکی باشد. تحریکات پنهانی همچنان ادامه یافت. شلایشر به 
هیندنبورگ اطلاع داد که ارتش اعتماد خود را نسبت به صدراعظم از دست داده و 
خود در ۲ دسامبر ۱۹۳۲ به جای او نشست. شلایشر برای جلب حمایت مردم 
که پیشینیان او قادر به کسب آن نشدند» به یک رشته از مانورهای مخاطره‌امیز 
چنگ زد از جمله گفت‌وگو با رهبران اتحادیه‌های کارگری و سران جناح چپ 
حزب نازی. نیازی به گفتن ندارد که گروه‌های محافظه کار از آن چه پیش آمده بود 
بسیار ناراحت و نگران شدند چنان که از سیاست‌های شلایشر و اقدامات او در 
اتخاذ سیاست‌های انقباض پولی به منظور مقابله با وضع بد اقتصادی ناراضی 
بودند. با وجود این شرایط و با توجه به اين واقعیت که شلایشر هم با به کارگیری 
بخ تکانت مسامسن تور انست :مایت مب دس زا که بان ناز داشت لب کته در 
مقابل همان مانورها و تحریکاتی که خود زمانی دراز به راه انداخته بود 
ات ند شد. سرانجام محافظه کارانی که گر دپاین جمع شده بودند توانستند با 
هیتلر وارد معامله شده به او پیشنهاد کنند دولتی ثابت از جناح راست. با حمایت 
مردمی (با توجه به حمایت انتخاباتی کاملی که از نازی‌ها شده بود) روی کار بیاورد. 
تحت این شرایط بود که سرانجام هیندنبورگ حاضر شد هیتلر را به مفام صدراعظم 
بگمارد و رهیر نازی در ۳۰ ژانویه ۱٩۳۳‏ در این مقام به نقش‌آفرینی خویش 
آغاز کر د. در آن زمان» نازی‌ها در دولت در اقلیت بودند و سیاست‌مداران قدیمی 
مانند پاین تصور می‌کردند می‌توانند آن را زیر نظر داشته باشند. 

تحریکاتی که هیتلر را به فدرت رسانید بر این وافعیت مبتنی بود که محافظه کاران و 
نازی‌ها در قبول ارزش‌هایی اتفاق نظر داشتند که ملی‌گرایی» ضدیت با کمونیسم 
و نفرت از جمهوری وایمار از جمله آن‌ها بود و - با کمال تأسف این اعتقاد هم 
پابرجا بود که خواهند توانست پیشوا را مهار کنند و زیر نظر داشته باشند. در چنین 
وضعی. پیدایش این همکاری و همبستگی نباید مایه شگفتی باشد. شاید مایه تعجب 
این بود که فربانیان سیاسی دست اول در رژیم تازه» یعنی سوسیال دمکرأت‌ها و 
کمونیست‌ها ظاهراً دست روی دست گذاشته و برای جلوگیری از به فدرت رسیدن 
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نازی‌ها هیچ اقدامی نکردند. ظاهراً مسئولیت این اهمال مربوط می‌شد به شکاف 
غم‌انگیزی که بین آن دو حزب وجود داشت و غالبا علیه یکدیگر فعالیت می‌کردند. 
کمونیست‌ها بر اين اعتقاد بودند که سرمایه‌داری به نهایت بحران رسیده و فاشیسم. 
آخرین کوشش خود را به منظور برپا نگهداشتن نظام کاپیتالیسم به کار بسته است و 
دیگر اين که انقلاب پرولتاریا اکنون در راه است و آن چه آن را از فعالیت باز داشته 
است اقدامات سوسیال دمکرات‌هاست که طبقه کارگر را به بیراهه می‌کشاند و از 
انقلاب دور می‌کند. از این رو» حزب سوسیال دمکراتیک را حامی کاپیتالیسم 
می‌دیدند و به همین جهت هم ان را «سوسیال فاشیست» می‌نامیدند. شکی 
که چنین رفتاری نوعی خودکشی و نتیجه‌اش این بود که تهدید نازی‌ها ناجیز و 
بیاهمیت جلوه کند. اما این هنوز بخشی از داستان است. پیش از همه باید گفت 
این طور نبود که حزب کمونیست به نازی‌ها حمله نمی‌کرد. واقعیت این است که 
اعضای آن در مبارزات خیابانی پیشقدم و فعال بودند. مطلب دوم این که 
سوسیال دمکرات‌ها هم تهدید و خطر فاشیست را ناچیز انگاشتند و در شکافی 
که در جبهه جنبش کارگری آلمان رخ داد. به همان اندازم کمونیست‌ها مسئول 
بودند؛ در وهله اول به علت رفتار ضدانقلابی خود در حکومتی که بلافاصله پس 
از جنگ بزرگ (جنگ جهانی اول) بر سر کار آمد و سپس با تنظیم و اجرای 
سیاست‌هایی که روسای پلیس وابسته به سوسیال دمکرات‌ها؛ در سرکوب تظاهرات 
کمونیستی و بیکاران در پیش گرفتند» به خصوص در روز اول ماه مه ۱۹۲۹ که 
تظاهرکنندگان در برلین؛ در زیر دست و پای نیروی پلیس به شدت رنج کشیدند 
و سرکوب و مقتول شدند. 

مهم است در نظر آوریم که ناتوانی سوسیال دمکرات‌ها و کموئیست‌ها در 
حصول توافق, نه تنها موجب شد در سطح رهبری سیاسی بین آنان شکافی 
ایجاد گردد بلکه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در طبقه کارگری آلمان و در 
بیداری توده اختلاف و از هم پاشیدگی به وجود آمد و هم اين که بیکاری زمانی 
دراز بر جای ماند. حزب سوسیال دمکراتیک همواره پایگاهی بود برای کارگران 
سال‌مند و محترم که صاحب‌کار بودند. برعکس» حزب کمونیست را جوانان و 
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کارگران بیکار اشغال کرده بودند که بیش‌تر در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند و 
به‌جنایت آلوده بودند. بیکاری موجب شد در رقابت برای پیدا کردن کار: بیکاران 
در ستیز به آنان که کار داشتند باشند کارگران جوان در مقابل پیران و گروه‌های 
مختلف و هر کس و ناکس در رویارویی با یکدیگر. کسانی که کاری داشتند 
می‌ترسیدند بیکار شوند و بیکاران از هر اقدامی نظیر اعتصاب ممنوع بودند و 
هر چه زمان می‌گذشت در کار خود بیش‌تر درمانده و بیچاره می‌شدند. برخلاف 
سال ۱۹۲۰ که کودتای کاپ بر اثر اعتصاب عمومی با شکست مواجه شد» بحران 
اقتصادی سال ۱۹۲۹ چنین امکانی را در اختیار ۶ میلیون افراد بیکار آلمانی قرار 
نمی‌داد. حتّی اگر جنبش‌های کارگری آلمان با یکدیگر متحد می‌شدند باز هم 
امکان ان و جود نداشت که بتوانند مانع به قدرت رسیدن نازی‌ها شوند و کمترین 
توفیقی بیابند زیرا کارگران نه تنها در مقابله با نازی‌ها تنها و منزوی بودند بلکه با 
جامعه آلمان هم به طور کلی توان درگیری و رویارویی نداشتند. به هر حال در 
مقایا ارتشن وی وع ره تداشت که نبا ان ممابله کت | 118 

در پایان ژانویه ۰۱٩۳۳‏ هیتلر به عنوان صدراعظم برگزیده شد. در کابینه 
ائتلافی او فقط سه وزیر نازی بود و جمع کثیری از محافظه کاران و ملی‌گرایان 
شرکت داشتند و جنین می‌بنداشتند که قادر خواهند بود نازی‌ها را زیر نظر داشته 
باشند. سوسیال دمکرات‌ها نیز امیدوار بودند که دوران صدارت هیتلر کوتاه 
باشد و با انتخابات بعدی سپری شود. اما متأسفانه معلوم شد که امیدی واهی 
بود و سیر حوادث نشان داد که آنان کاملاً در اشتباه بودند. 
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وقتی پرزیدنت هیندنبورگ در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ هیتلر را به صدارت برگزید. 
دو نفر دیگر از نازی‌ها: هرمان گورینگ و ویلهلم فریک"» در دولت شرکت 
داشتند. این که نازی‌ها توانستند به زودی در ظرف چند ماه قدرت خود را تحکیم 
بخشند. بخشی مرهون وجرد هیتلر به عنوان صدراعظم و رهبر مهم‌ترین 
حزب رایش بود که موقعیتی بسیار نیرومند داشت. با حمایت هیندنبورگ. او 
توانست با استفاده از مصوّبات ضروری و اضطراری. حکومت کند. موفعیت 
گورینگ هم به عنوان وزیر کشور پروس بسیار مغتنم بود. او قدرت خود را در 
مهم‌ترین و وسیع‌ترین بخش المان برای نظارت در انتصابات پلیس و پایان دادن به 
هرگونه اقدامات پلیسی علیه گروه حمله (5۸) و گروه نگهبان (85) با تشکیلات 
شبه نظامی ملی که به کلاه آهنی‌ها شهرت یافتند آ به کار انداخت. موقعیت هیتلر از 
این جهت هم بیش تر تقویت شد که نازی‌هاء از همان اولین گام علیه گروه چپ. 
ها وال وم ها ند ان اد و فزسای اسب 
متوسط با آن, که با سیاست‌های زنده کردن روح ملیّت نظر موافق داشتنده بذر 
تاامنی پاشیدند. 

در فوریه ۱٩۳۳‏ هیتلر نظر همکاران محافظه کار خود را برای برگزاری انتخابات 
تازه جلب کرد و وعده داد دیگر برای مدتی طولانی تجدید انتخابات تکرار نخواهد 
شد. اجرای مصوبات اضطراری» مطبوعات مخالف را وادار به سکوت کرد و 
اجتماعات سیاسی ره حتی پیش از آن که رایشستاک (مجلس ملی) در ۲۷ فوربه 
به آتش کشیده شود از فعالیت باز داشت. شماری از مورخان بر اين باورند که 
بلوای آتش‌سوزی را خود نازی‌ها برپا کردند اما به هر حال قدرمسلّم اين است 
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که از آن بهره بسیار گرفتند» تصویب مصوّبات اضطراری, آزادی‌های مطبوعات 
و بیان و تشکیل اجتماعات را ممنوع کردند؛ حقوق و آزادی‌های فردی یکباره 
سلب شد و پلیس امدادی که به خصوص عبارت بود از گروه حمله (5۸۵) و 
گروه (55) (کلاه آهنی‌ها) که از ابتکارهای گورینگ بود. علیه مخالفان سیاسی 
نازی دست به کار شد. مایه شگفتی است که در آن جوّ ترور و وحشت و عدم 
امکان فعالیت و مبارزه انتخاباتی برای احزاب سوسیال دمکرات و کمونیست. 
نازی‌ها از کسب اکثریت آرای مردم درمانده بودند. در انتخابات رایشستاگ در ۵ 
مارس ۰۱٩۳۳‏ آرای حزب مرکزی کاتولیک از ۴/۲ میلیون به ۴/۴ میلیون رسید» 
آرای سوسیال دمکراتیک مختصری افزايش یافت و بیش از ۶۶۰۰۰ نفر شد و 
حزب کمونیست که در معرض حملات تند و آتشین حزب نازی بود یک میلیون 
رأی از دست داد با این همه ۴/۸ میلیون آلمانی از آن حمایت کردند. هیتلر و 
حزب او کمتر از ۴۴ درصد مجموع آراء را داشتند و به یک اکثربت مسلّم و قطعی 
دست نیافتند اما با همین تعداد آرا توانستند به اتفاق حزب ملی مردم آلمان که ۸ 
دراضتت ارا را داشته اعفر کش های نت گرا ار آن خویتی سارنل در ۲۳ 
مارس ۱۹۳۳ هیتلر با بهره گیری از این اکثریت. توانست فانون به اصطلاح 
اختیارات " را به تصویب پرساند و به اتکای آن حکومت هیتلر قادر بود بدون آن 
که نیازی به تصویب قانون در رایشستاگ يا صدور دستوری از سوی 
رییس‌جمهور باشد در نهایت قدرت حکومت کند. همزمان با این دگرگونی‌های 
تشکیلاتی در کانون سیاسی» در بخش‌های حزب نازی گاه به ابتکار خود و گاه با 
تایید و حمایت رسمی. مبارزه شدیدی علیه مخالقان سیاسی پیشین برپا 
می‌شد. چنانکه جرمی نوکس " نوشته است: «کسب قدرت هیچ گاه با صلح و 
آرامش سازگار نیست». [ ۱۶ ] نازی‌ها در سطح حوزه‌های محلی؛ هم در تشکیلات و 
در اجرای عدالت و قانون و هم در امور بازرگانی دخالت می‌کردند. در برونسویک ‏ 
انتقام جویی آنان بسیار شدید بود: ساختمان‌های حزب سوسیال دمکراتیک و 
کمونیست یکباره غارت شد. لوازم و اثاثه آن رابه تصرف درآوردند و اعضای آن 
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را کتک زدند. در بعضی نقاط افرادی به طور موقت زندانی و یا در اردوگاه‌های 
کار اجباري صحرایی زندانی شدند. مانند؛ باراندازهای ولکان " در بندر سته‌تین ‏ 
در شمال آلمان یا سینمای کلمبیا در برلین؛ جایی که کمونیست‌ها و سوسیال 
دمکرات‌ها در آن جا مورد شکنجه قرار گرفتند و یا کشته شدند. 

اقدامات ابتکاری حکومت مرکزی. همراه با فعالیت‌های حوزه‌های محلّی؛ 
به اختیارات و قدرت‌های پراکنده دولت‌های محلی پایان داد (دولت‌های محلّی 
آلمان تا ۱۹۳۳ به صورت ساختاری فدرال باقی مانده بود). در ٩‏ مارس, فون اب ؟ 
در مونیخ کودتایی برپا کرد. تشکیلات پیشین را درهم ریخت و افرادی از حزب 
نازی را به خدمت گمارد. کمیساریای پلیس جمهوری هم که از سوی فریک 
منصوب شده بود مقامات قدیمی را در بادن ورتمبرگ و ساکسونی از کار برکتار 
کرد. سپس در هفته اول اوریل [ ۱۹۳۳ ] حاکمان رایش در استان‌های المان مقامات 
دولتی را اشغال کردند. همه‌ی این ۱۸ نقر از نازی‌ها بودند و بیش‌ترشان از 
سرکرده‌های کمیته‌های حزبی. بدین ترتیب تبعیت دولت‌های محلی از دولت مرکزی» 
سرانجام با تصویب قانونی که از ۳۰ ژانویه ۱٩۳۴‏ به اجرا درآمد. تکمیل شد. 

به منظور استقرار و تحکیم موقعیت حزب نازی و سلطه‌ی آن بر دولت و 
جامعه گام‌های دیگری هم برداشته شد. خدمات دولتی از وجود مخالفان سیاسی 
و بهودیان پاک شد (بر اثر پافشاری هیندنبورگ» به استثنای بهودیانی که در جنگ 
جهانی خدماتی کرده بودند). گروه‌های فشار مستقل و احزاب سیاسی منحل و 
با غیرقانونی اعلام گردیدند. در ۲ ماه مه ۰۱۹۳۳ اتحادیه‌های کارگری منحل و 
اثائه ان‌ها ضبط شد. در ماه ژوئن از فعالیت حزب سوسیال دمکراتیک - 
متانفت قن اح ات لت مه یط تسه ۲ خی کرد 
چپ روی موافق نشان می‌دادند ولی قلبا از اين کار متحش شده بودند. دیگر از 
خود مقاومتی نشان نمی‌دادند و در ماه ژوئن خود را منحل اعلام کردند. 
حزب مرکزی کاتولیک هم در ماه ژوئیه چنان کرد. (نیازی به گفتن ندارد که 
حزب کمونیست مدتی بود که غیرقانونی اعلام شده بود.) بدین سان در اواسط 
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سال ۱۹۳۳ که مدت شش ماه از صدارت هیتلر گذشته بود آلمان به کشوری 
تک‌حزبی بدل شد. کلیساها تا حدّی در تشکیلات خود استقلال داشتند و فقط 
همان‌ها از این امتیاز بهره‌مند بودند. تنها نهادی که تا این زمان دست نخورده باقی 
مانده بود ارتش بود. هیتلر به خوبی آگاه بود که مداخله در تشکیلات ارتش چه‌بسا 
مایه گرفتاری شود و آن را علیه رژیم برانگیزد به ویژه که هیندنبورگ هم هنوز 
زنده بود. پس سعی کرد به جای تحریک امرای ارتش در پیکار برای کسب قدرت. 
وفاداری ارتش رانسبت به خویش جلب کند (که با توجه به هدف‌هایی که ابراز 
می‌داشت کار مشکلی نبود). تحکیم قدرت نازی متکی بر آمیزه‌ای از تغییر قانون 
اساسی توسط دولت مرکزی و اعمال خشونت علنی در شهرستان‌ها بود. این 
خشونت‌ها بیش تر از جانب سازمان نازی و گروه‌های حمله (5۸) که ریاست آن 
را ارنست روهم برعهده داشت. صورت می‌گرفت. اکثر این اعمال خشونت‌آمیز 
مورد نفرت طبقه متوسط و نخبگان جامعه آلمان بود هم زمان با آن؛ رقابت‌های 
شخصی سازمانی در درون جنبش نازی» باعث تشدید خصومت بین روهم و 
که هن ش هیملی رهبر گروه نگهبان (55) شد. 
همچنین پیدایش عقاید افراطی میان اعضای گروه حمله در زمینه‌ی لزوم تغییر 
جامعه که چیزی شبیه انقلاب دوم بود (و البته به روشنی قاعده‌بندی و بیان 
نشده بود) تاراحتی‌های بیش‌تری به وجود آورد. مهم‌تر از همه این نگرانی در 
میان ارتشیان قوت گرفت که گروه حمله ٩۸۸‏ می‌خواهد سازمان ارتش را به کنار 
زده وظایف و اقتدار آن را غصب کند. نتیجه‌ی, افراط گرایی نازی‌ها -نتیجه‌ای که 
موقعیت هیتلر را در نزد نخبگان و توده مردم آلمان» کاملاً تحکیم کرد - ماجرای 
موسوم به دشب شمشیرهای آخته»» در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۴ بود. در آن شب گشتاپو 
و گروه نگهبان 55؛ رهبر گروه حمله 5۸ را توقیف و تیرباران کردند. از آن پس 
دیگر موقعیت هیتلر کم و بیش تسخیرناپذیر شد. ٍ پس از مرگ هیندنبورگ در دوم 
اوت ۱۹۳۴ ارتش نسبت به تاش ورن اتحاد و دولتی‌ها نسبت به پیشوا 
سوگند وفاداری یاد کردند. [ ۱۷ ] 

دولت نازی که از پی این تحولات سربلند کرده بود» دیگر هیچ گونه مخالفتی 
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را تحمل نمی‌کرد و نه تنها در پی آن بود که هرگونه رقیب و جانشینی را از میان 
بردارد بلکه سعی داشت با تبلیغات وسیع بر پر اذهان مردم استیلا یافته و آنان را به 
دنبال پیشوا بکشاند. رسانه‌های گروهی را نمایندگی‌های یوزف گوبلز» وزیر 
تبلیغات. در اختیار داشتند که در ضمن. اجتماعات مردمی و جشن‌های عمومی 
را در رایش سوم اداره می‌کردند. برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها از 
نظریه‌های تند نژادی و دیدگاه‌های زئوپلیتکی رهبر نازی. آکنده بود. کارهایی که 
معرف و موید نظرات مخالف دیگر بود توقیف یا سوزانده شد. سازمان‌های 
دولتی» چنان که دیدیم. از عناصر مخالف پا کسازی شد. در همان حال گروه‌های 
فشار مستقل پیشین در اختیار ناسیونال سوسیالیست‌ها قرار گرفتند. به جای 
اتحادیه‌های کارگران» جبهه کارگران آلمان تحت رهبری روبرت لی " ایجاد شد. 
این تشکیلات. از لحاظ نظری. وظیفه‌اش این بود که تضاد منافم بین کارگران و 
کارفرمایان را از میان بردارد. اما در عمل گاه مشکلاتی برای بعضی از خدمتگزاران 
ایجاد می‌کرد و هم وسیله‌ای شد برای نظارت در امور مربوط به کارگران (اعتصاب 
در رایش سوم ممنوع بود). بدیهی است که این تشکیلات جای اتحادیه‌های کارگری 
را گرفت زیرا در کارهایی مانند تعیین دستمزد نرخ‌ها هیج دخالتی نداشت. 
تشکیلات نازی در امور خصوصی و زندگی عامّه مردم, مداخله می‌کرد. باز داشتن 
کودکی که دلش می‌خواست به گروه جوانان هیتلر يا کانون دختران آلمانی؛ بپیوندده 
می‌توانست کاری خطرناک باشد. در همان حال. فعالیت‌های ورزشی و تفریحی 
از سوی جنبش «توانایی از راه شادیء سامان داده می‌شد. 

انحلال سازمانهای مستقل که حذ واسط بین فرد فرد شهروندان و دولت بو 
در فهم سکوت و خاموشی مردم آلمان در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۳۳ واجد کمال 
اهمیت است. حتی در جوامع لیبرال و کثرت‌گرا توانایی افراد برای اين که روی 
پای خود بایستند. بیش‌تر بستگی داشت به درجه همبستگی آنان با یکدیگر و 
کسب حمایت سازمانی در مقابل گروه‌های فشار. انحلال سازمان‌های مستقل در 
رایش سوم و تشکیل دولتی تک حزبی و تروریست. لازمه‌اش ایجاد محدودیت 


۱. ۲۵۲۶۲۱ ۵۷ 


۶ /هینار و نازیسم 


در فعالیت افراد بود. در یک چنین شرایطی. جای شگفتی نیست که ابراز هرگونه 
مقاومت آشکار در مقابل حکرمت نازی. تنها از سوی ارتش و کلیساها به ظهور 
برسد؛ فقط در این دو کانون بود که مخالفان هنوز می‌توانستند از نوعی حمایت 
سازمانی بهره‌مند باشند. مشکل دیگر مخالفان این رژیم که مزید بر علت شد. 
توجه به این واقعیت بود که نظام نازی بر پایه‌ای استقرار داشت که می‌توان آن را 
به درستی و برحسب قانون. نظام تروریست سازمان یافته توجیه کرد. در 
رایش سوم دیگر از آزادی‌های مدنی خبری نبود. به هیچ روی نمی‌شد - در آن‌چه 
مربوط یه مخدوده فعالیت تازینم بو سرت تاشویال سونتالیست: 
گروه حمله, گروه نگهبان» خدمات کارگری و نیروی ارتش به دادگاه شکایت کرد. 
کمترین نشانه ابراز مخالفت. با ضرب و شتم و توقیف و زندان و بازداشت در 
اردوگاه‌های کار اجباری» روبه رو بود. اولین اردوگاه از این نوع در اوایل مارس 
۳ در داخو" (در شمال مونیخ) دایر شد. نخستین گرفتاران این اردوگاه را 
کمونیست‌ها و سوسیال دمکرات‌ها تشکیل می‌دادند. با گذشت زمان. 
اردوگاه‌های کار اجباری آلمان محل بازداشت گروه‌های اجتماعی شد که نازی‌ها 
آنان را «عناصر نامطلوب» می‌نامیدند: عناصر ضداجتماع افرادی که تن به کار 
نمی‌دادند. پیروان فرقه‌های کوچک مذهبی و بخصوص اقلیت‌های نژادی کولی‌ها و 
بهودیان. رایش سوم دشمنان بالقوه خود را با روشی کامل و سازمان یافته سرکوب 
کرد. کمترین تعداد زندانیان در اردوگاه‌های کار اجباری (که شامل مجرمان سیاسی 
نمی‌شد) در طول حکومت این رژیم» در زمستان ۱۹۳۷-۱۹۳۶ تعداد ۷۵۰۰ نفر 
بود. در فاصله سال‌های ۰۱۹۳۹-۱٩۹۳۳‏ شمار ۱۲۰۰۰ آلمانی» به جرم خیانت 
محکوم شدند. در دوران جنگ بیش از ۱۵۰۰۰ نفر محکومیت مرگ يافتند. 
بخصوص رفتار با کمونیست‌ها شریرائه بود. در ژائویه ۱۹۳۳ بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ 
نفر از اعضای حزب کمونیست گرفتار شدند. نیمی از آنان زندانی یا به 
اردوگاه‌های کار اجباری گسیل شدند در حالی که متجاوز از ۳۰۰۰۰۰ نفر از آنان 
به وسیله نازی‌ها اعدام گردیدند [۱۸] به طوری که یان کرشا توصیف کرده 


1. ۱4 


دولت نازی و حامعه / ۷۱ 


است رایش سوم شاهد «به زانو درآمدن قانون» بوده است. در بسیاری از 
دادگاه‌های قانونی مداخلات ناروا داشته و ملغمه‌ای از نیروی پلیس و گروه 
نگهبان هیملر» بیش‌تر موجب کاهش قانون‌مندی در دادگاه‌های قانونی شدند. در 
همان حال بسیاری از کارهای خلاف قانون. مانند کشتن رهبر گروه حمله (5۸) 
در ۱۹۳۴ با استفاده از اصل عطف به سبق. به نوعی توجیه شد. [۱۹ ] 

در این جا قصد آن نیست که ادعا شود موقعیت هیتلر در دولت نازی منحصراً 
به ترور و تهدید و ارعاب وابسته بود. بلکه» چنان که خواهیم دید. بعضی از 
جلوه‌های سیاسی حکومت واقعاً از حمایت عامّه مردم برخوردار بود. اما هر 
کوششی به منظور قضاوت درباره رابطه بین مردم و حکومت در رایش سوم 
مینی بر اعمال فشار. به علت کافی نبودن مدارک که پیش‌تر ذ کر شد. کار دشواری 
است. اعمال فشار و خشونت نه تنها از این جهت قابل فهم و حتّی قابل 
پیش‌بینی و هم با توفیق قرین بود که با طبیعت نظام سازگاری داشت و مردم به 
راحتی و قبل از آن که اقدام خلافی بکنند بازداشت می‌شدند بلکه به این علت 
موغق بود که اقدامات بر مبنای مراثبت سیستماتیک و حضور مردم در همه جاء 
صورت می‌گرفت. نازی‌ها و هیتلر بخصوص, نسبت به عقاید عامّه بسیار 
حسّاس و پر از وسواس بودند. از این روی برای جمع‌آوری اطلاعات به وسیله 
گشتاپو (پلیس مخفی دولتی) فعالیت زیادی صورت می‌گرفت. در هر بلوک 
آپارتمانی «مدیران آن بلوک» دیدگاه‌های ساکنان آن جا را گزارش می‌کردند و در 
هر بخشی از کارخانه‌ها ان آن فسمت همین وظیقه را بر عهده داشتند. 
موذیانه و شرارت بارتر از همه اين بود که تک و خبرچینی به درون 
خانه‌ها هم راه یافته بود» چنان که برتولت برشت " آن را در صحنه‌ای از نمایش 
(ترس و فلا کت رایش سوم) مجشم کرده است. کودکان در «خانه‌ی جوانان» یا در 
«کانون دختران المانی» تعلیم می‌گرفتند و نقطه‌نظرهای اولیای خود را به افسران 
نازی گزارش می‌کردند و همین‌هاء منبع دیگری برای اعمال قدرت نسبت به افراد 
خانواده. کشیش‌ها و معلمان مدارس بودند. در وافع. شاهدان از زمانی یاد 


۱ 61 ۵۲۱۵۱۲ (۱۹۵۶-۱۸۹۸) شاعر و نمایشنامه‌نویس آلمانی. -م. 


۷۳ /میتلر و نازیسم 


می‌کنند که در آن, رشته‌های الفت خانوادگی از هم گسسته و تسلی به دشمنی با 
نسلی دیگر قد علم کرده است. [ ۲۰ ] از این روء کسانی که در آلمان نازی» به خود 
اجازه می‌دادند افکار مخالفی به ذهنشان راه یابد» از بیم لو رفتن خواب راحت 
نداشتند و در وحشت زندگی می‌کردند. (اين مطالب غالباً وسیله همسایگان 
همکاران هم‌شا گردی‌ها و دیگر افراد ؟ گزارش می‌شد. آن هم بیش تر بر پایه تصفیه 
حساب و اغراض خصوصی و نه جهات سیاسی). مردم محروم از آزادی‌های 
مدنی» هیج گونه شارمان سای که عضاف ی کیان آبان باشت اش وا 
زندان و بازداشت در اردوگاه‌های کار اجباری روبه‌رو بودند. بی‌آن که مخالفت یا 
عقاید و نظرات آنان, به صورتی در جامعه بازتابی داشته باشد. 

در چنین دولت آشکارا دیکتاتوری, در دولتی که رسم و راء پیروی مطلق از 
دستورات پیشوا حاکم بود کاملاً منطقی است تصور شود که امور حکومت و 
ادارات به خوبی بگذرد: هیتلر به عنوان پیشوا فرمان صادر می‌کرد که به 
ان رشان یار ناوتان وی اسم نوات 
هیتلر چیزی می‌خواست فوراً اجرا می‌شد. همچنین بعضی تصمیمات بسیار 
مهم بخصوص در مسائل سیاست خارجی و نظامی, که در رایش سوم اتخاذ 
می‌شد در انحصار شخص هیتلر بود و نه هیچ کس دیگر. فقط شخص او بود که 
تصمیم گرفت منطقه راین‌لند را در ۱۹۳۶ دوباره اشغال کنند. در ۱۹۳۸ الحاق 
اتریش به آلمان را عملی سازند و در سال‌های یمد به چکسلواکی و لهستان 
حمله‌ور شوند. هرچند پژوهش‌های متعدد موجود. حاکی از این است که جریان 
تصمیم‌گیری در آلمان بین سال‌های ۲۳- ۰۱۹۴۳۵ به خصوص در موضوعات 
سیاست داخلی؛ بسیار پیچید ه و در برخی موارد آشفته و بی‌نظم بود. نخست بدین 
جهت که وقتی نازی‌ها به قدرت دست يافتند برخلاف آن چه در روسیه شوروی 
پس از انقلاب بلشویکی اتفاق افتاد. تشکیلات حزبی و موسسات دولتی را در 
یکدیگر ادغام نکردند در نتیجه موُسسات دیوانسالاری سابق و تشکیلات نازی‌ها پا 
به پای یکدیگر کار می‌کردند. اما آن چه به سیاست خارجی مربوط می‌شد. از 


دولت نازی و جامعه / ۷۳ 


جمله وزارت امور خارجه که زير نظر کنستانتین فون نویرات " محافظه کار تا 
سال ۱۹۳۸ اداره می‌شده همواره با رقابت حزبی یوآخیم فون ریبون تروپ " که 
تک ما وا و زوس خر سای سکلت عارکان 
موْسسات دولتی غالا دچار مشکل بودند و با رژسای فدرتمند حوزه‌های حزبی و 
باکسانی که از روزهای اول جنبش نازی با هیتلر نزدیک و مربوط بودند و قدرت 
کافی داشتتنت: درگیر بو دند: دوگانگی و افتراق» تشکیلات حزبی و سازمان دولتی 
آخرین مشکل رایش سوم نبود. در سیاست افتصادی هم. رقابت و جود داشت. 
به خصوص در ارتباط با اعمال قدرت‌های فردی و در شتا مادی بین وزیر 
اقتصاد. وزیر دفاع روسای کمیته‌های حزبی و بیش از همه با تشکیلات گورینگ 
به نام «برنامه چهار ساله, که یک امپراتوری وسیع به راه انداخته بود و بیش از هزار 
کارمند داشت. این سازمان که در ۱۹۳۶ به دسترر هیتلر ایجاد شده بود به خوبی 
راه و رسم فرماندهی هیتلر را مجشم می‌کرد. یعنی ایجاد تشکیلاتی کاملا مستقل 
از حزب ناسیونال سوسیالیست و دیوانسالاری دولتی به منظور اجرای وظایف 
خاص که قدرتش به تدریج افزایش یافت. افزون بر تشکیلات برنامه چهار ساله زیر 
نظر گورینگ «سازمان مرگ» را برپا کردند که زیر نظر آلبرت اسپیر " بود و با خدمات 
عمومی کار داشت. سازمان جوانان هیتلر که رهبری آن را بالدور فون شیراخ " به 
عهده داشت؛ و رسواتر و بدنام‌تر از همه امپراتوری قدرت‌مندٍ گروه نگهبان (55) 
بود که مسئولیت اردوگاه‌های جمعی را بر عهده داشت و هاینریش هیملر و 
راینهارد هیدریش ت آن را رهبری می‌کردند. این سازمان‌ها؛ بر طرق گوناگون: 
فداییانی را جذب می‌کرد که فقط نسبت به پیشوا وفادار بودند و قدرت آنان را 
هیچ قانونی محدود نمی‌کرد. در زمان جنگ و پس از پیروزی در اروپای شرقی 
در ۱۹۳۹ اين فداییان» بر سر بدست آوردن غنایم مناطق اشغالی, با یکدیگر 


۰۱ افینه۲ هم جذاجها۵9 (۱۹۵۶-۱۸۷۳) وزیر خارجه آلمان نازی که در دادگاه نورنبرگ 
به ۱۵ سال زندان محکوم شد. -م. 
۲ ۲۵۲۵۵۵۵۱۲۵۵ ۷۵۵ ۷۵۵/۵۴ (۱۹۴۶-۱۸۹۳) سفیر المان در لندن و وزیر خارجه المان 
نازی که بر طبق رأی دادگاه نورنبرگ به دار آویخته شد. 
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رقابت می‌کردند و بهترین عنوانی که به آنان دادند «جنگ‌سالاران» بود. 

به روشتی می‌توان تصور کرد که بخش‌های مختلف حزبی» دولتی و دیگر 
سازمان‌هایی که شرح آن‌ها گذ شت. نسبت به یکدیگر رابطه‌ی رییس - مرئوسی 
9 یک زنجیره‌ی دیوانسالاری منطقی که از بالا فرمان صادر می‌کرد و جود 
نداشت و حدود مسئولیت‌ها نامشخص بود. البته» همه‌ی آنان هیتلر را حامی 
خالق کشور آلمان و رهبر حزب می‌دانستند و سرسپرده‌اش بودند. ولی در 
حقیقت. بیش رت آنان در وأقع دنبال جاءطلبی‌ها و منافع شخصی شود بودند. 
بدین‌سان می‌بینیم که کار تصمیم‌گیری در رایش سوم غالبا به طریقی تفرقه آمیز و 
ناهماهنگ بود و نتیجه‌ی آن, مثل دستوراتی نبود که از سازمان مرکزی صادر 
می‌شد. هر چند که همه‌ی آنان مدعی بودند که مانند هیتلر در راه هدف‌های 
واحدی گام بر می‌دارند واه کر از خواست‌های او منحرف نمی‌شوند. همین 
تفرقه و پراکندگی عجیب در تنظیم امور سیاسی و به کارگیری آن در تشکیلات 
صدارت عظمی هم به روشنی دیده می‌شد. هیتلر به تشکیا ینت ساب 
دولت با شرکت وزرا علافه چندانی نداشت و شمار این جلسات که در سال 
۳ سفتاد و دو بار تشکیل شده بوده در سال ۱۹۳۷ به ۶ مورد کاهش یافت و 
در سال بعد به یکبار محدود شد. در نتیجه» سیاست نمی‌توانست حاصل بحث 
و اظهارنظر بین هیتلر و وزرایش باشد. تنها کسی که وزرا را در ارتباط با یکدیگر 
قرار می‌داد و واسطه بین هیتلر و دیگر وزرا بود. هانس هاینریش لامرز" رییس 
کاخ صدارت [و رییس دفتر مخصوص هیتلر ] بود." او طرح‌های اولیه فرأنین را 
از وزرا می‌گرفت و برای تصویب به هیتلر می‌داد. حاصل چنین نظامی یا به بیانی 
بهتر» بی‌نظمی» پیدایش آشفتگی و هرج و مرج در امور بود: از سویی هیتلر 
قدرت تام داشت و دارای اختیارات کامل و محور اصلی نظام بود. از دیگر سوء 
او به ندرت به مسائل روزانه که زمینه و پایه و مایه سیاست‌گزینی بود. علاقه 
نشان می‌داد. حال به بینیم که اين وضع عجیب و نامناسب چگونه شکل گرفت. 


۱۵۸۳6۵ ظ۳۵۱۶-۰۲۲6۱۱۵۲۱۵ ,1 


۲. مقام او در ردیف وزیر بود. -و. 


دولت نازی و حامعه ۷۵1 


از توضیحی که از سوی برخی از موزخان عنوان شده است. چنین بر می‌آید 
که این وضعیت. عمدی و کاملاً بر طبق سلیقه شخصی بوده است. طرح هیتلر 
این بوده که بین کارگزاران مختلف دولتی و حزبی رقابت و اختلاف آشکار ایجاد 
کند تا موقعیت منحصر به فرد خودش تقویت شود. در واقع از قاعده‌ی «تفرقه 
پینداز و حکومت کن استفاده می‌کرد. بدیهی است. چنان که دیدیم. توانایی 
اجرای چنین نقشی که دیوانسالاران. دولت را علیه سران کمیته‌های حزیی و 
گورینگ را به مخالفت با هیملر وامی‌داشت. به هیتلر قدرتی استثنایی 
می‌بخشید. نیز بعید أست که آدم زبرک و ناقلا و فرصت‌طلبی چون او از مزایای 
اعمال چنین ترتیبات غیرمعمول و پیش‌بینی نشده و خلق‌الساعه غافل باشد. اما 
توضیح دفیق تر ضرورت اجرای اين حکومت تفرفه‌انداز و تصمیم‌گیری‌های پراکنده 
از سوی مراجع متعدد را در رایش سوم باید در جای دیگر جست و جو کرد - در 
طبیعت روحبه قدرت‌طلبی نازی‌ها. در ساختار حزب نازی و در ریشه‌های جاذبه 
شخصی هیتلر به عنوان پیشواه نخست در میان حزب ناسیونال سوسیالیست و 
تحت ۷ طور کلی در میان ملّت آلمان. برخلاف بلشویک‌ها در روسیه شوروی 
نازی‌ها در آلمان از راه برانداختن نخبگان قدیمی در اغتشاش انقلابی» به قدرت 
نرسیدند بلکه با سازش و پیوستن با آنان بر سر کار آمدند. از این رو لازم بود 
هیتلر آگاهانه قدم بردارد. حدّاقل در رفتار با سوداگران مهم و به خصوص با 
تشکیلات نظامی. این هر دو گروه نفوذ بسیار داشتند و میزان نقوذ آنان در رویداد 
«شمشیرهای آخته, مشاهده کردیم و دیدیم در فاصله ۱۹۳۷-۱۹۳۴ کسانی که با 
پیشوا نزدیک بودند امثال گورینگ. هیملر و دیگر سرکردگان کمیته‌های حزبی؛ 
چه قدرت روزافزونی یافتند و باز شاهد بودیم که از قدرت کسانی دیگر (مانند 
دیوانسالاران)» چگونه کاسته شد. در ۱۹۳۸ چنان‌که خواهیم دید. در ترتیبات 
معمول سایق تغییرات فاحشی روی داد. 

علت دیگر پیچیدگی روابط قدرت در درون آلمان پس از ۰۱۹۳۳ به طبیعت 
و راه و رسم حزب ناسیونال سوسیالیست مربوط می‌شد. اين حزب. صرفاً برای 
تبلیغات و توفیق یافتن در انتخابات به و جود امد به هیچ رو ساختار تشکیلاتی 
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نداشت و قادر نبود یک دولت نوین را اداره کند. به همین جهت. هم سازمان‌های 
دیوانسالار دولتی به حیات خود ادامه دادند. شاید جالب‌تر از همه ذکر این نکته 
باشد که تمام فعالیت‌های فداکارانه حزب منحصراً برای پیشوا بود که منبع اصلی 
قدرت بود؛ قدرتی که فقط به جاذبه شخصیت خود او تکیه داشت و نه بر مبنای 
اصلی که شخص در بالای هرم قدرت اعمال می‌کند و مان می‌شود که مقامات 
پایین‌تر از رهبر درباره جزییات مسائل و اصول دیوانسالاری به بحث و اعمال 
نظر بپردازند. بنابراین» حزب نازی این ظرفیت و امکان را برای حمایت از هیتلر 
در مقابل دشمنان و رقبای او حتّی پیش از آن که او به قدرت برسد. به دست 
آورده بود که در رایش سوم خود را بهتر نشان داد. موضوع حذف قانون که بعد 
پیش آمد. ظهور جنگ‌سالاران نازی و رقابت بین رهبران رژيم همه‌ی این‌ها 
بستگی داشت به موقعیت منحصر به فرد هیتلر؛ پیشوا خود را از الزامات 
تشکیلاتی و هرگونه قاعده و رسم و راه دیوانسالاری کاملا آزاد می‌دید. از این 
قرار پس از ۰۱۹۳۳ رفتار و شخصیت هیتلر مهم‌ترین و قاطع‌ترین الگری هرگونه 
اقدا و شخص او تفس حکومت بود. هیتلر نخست به طور ابتکاری به عنوان 
صدراعظم همان راهی را در پیش گرفت که هیندنبورگ پیر و خرده‌بین از او 
انتظار داشت: او ساعات کار اداری را طوری تنطیم کرد که بتواند وظایفش را اجرا 
کند. اما پس از مرگ مارشال هیندنبورگ در اوت ۰۱۹۳۴ کارها یکباره دیگرگون 
شد؛ هیتلر صبح‌ها تا دیروقت در بستر می‌ماند. اسوده و بی‌خیال روزنامه 
می‌خواند. گاه با لامرز و دیگر اعضای حزب نازی دیدار می‌کرد و پس از آن به 
تنهایی با ماشین لیموزین خود به اتومبیل‌رانی می‌پرداخت. او وفت زیادی را صرف 
بازگشت به برتچسگارتن " - در باواریا و دور از برلین - می‌کرد؛ زیرا از برلین 
نفرت داشت. یکی از نتایج این وضع را شرح دادم که عبارت بود از تنظیم امور 
سیاسی به صورت جزیی و پراکنده از پایین» به وسیله کارگزاران مختلف رایش 
سوم که با یکدیگر رقابت داشتند. نتيجه دوم اين بود که گاه بسیار دشوار می‌شد. 
از هیتلر درباره موضوعی, نظر و تصمیمی دریافت دارند و کارها مدت زمانی در 
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قنسه‌ها معطّل می‌ماند. چنین وضعی در دوران بحران ۱۹۳۶-۱۹۳۵ پیش آمد. 
وفتی که مواد خام بسیار کمیاب شد و بهای مواد غذائی بالا رفت. هیتلر به خصوص 
از مداخله در کارهایی که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به محبوبیت او در بین عامّه 
مردم لطمه می‌زد؛ به شدت دوری می‌جست و همین که او در تمام دوران رژیم 
توانست محبوبیت شخصی خود را حفظ کند. بهترین گویای این حقیقت است. 

نبودٍ خطوط روشنی در اعمال قدرت و نامشخص بودن رفتار شخص هیتلر 
فضایی را باز گذاشت که کشمکش‌های خصوصی و رقابت‌های بین سازمان‌ها در 
آن رواج پیدا کرد» و هر سازمانی سعی می‌کرد در کارها پیشی گیرد. و دیگران را از 
پیشوا و هدف‌هایش برکنار نگه دارد. (همواره خود هدف مورد نظر بود هر چند 
حاوی دستور خاصی هم نبو که از سوی پیعتوا رستیهه باعل ازسخ بان ی امد 
که هانس مومزن" آن را (افراط گری بی‌نهایت) نامیده است. روابط قدرت در 
رایش سوم هیچ گاه ایستا و متعادل نبود نازی‌ها هم نمی خواستند فقط مخالفان 
را در فشار بگذارند. رژيی خود یک دینامیسم درونی داشت که آن را به 
صف‌بندی شکوهمند نیروها می‌کشانید که به زیان نخبگان قدیمی و به سود 
هیتلر و هیأت‌های گوناگ گونی بود که به و جود آورده بود. در اواخر ۰۱۹۳۷ وزارت 
امور خارجه که مسئولیتش را فون نویرات به عهده داشت. همراه با پبخشی از 
ارتشیان به رهبری ورنر فریعج ! و بلومبرگ (وزیر جنگ) از بیم آن که جنگ 
ویرانگری به سرعت پیش آید. درباره هدف‌های سیاست خارجی هیتلر نگران 
شده به اظهارنظر پرداختند. کوته زمانی پس از آن در ژانویه و فوریه ۰۱٩۳۸‏ 
فاش شد که بلومبرگ با یک روسپی ازدواج کرده است و شایعه قدیمی 
هم‌جنس باز بودن فریتچ دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و هیتلر هم پرای اقدام در انتظار 
فرصت نشست و سعی کرد خود را آرام و بی‌تفاوت نگهدارد اما از آن جا که او 
آدمی فرصت طلب بود از اين واقعه بهره گرفت تا بتواند نیروی قابل توجه و تازه 
نفسی وارد ماشین حکومتی کند. شمار بسیاری از ژنرال‌ها را اخراج و یا 
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بازنشسته کرد. براخ‌تیش ‏ (رییس تازه ارتش) وعده کرد که با نازی‌ها همکاری 
کامل داشته باشد. کایتل " هم به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. بدین ترتیب 
موقعیت وزیر جنگ به ضعف گرایید و هیتلر شخصاً فرمانده کل قوا شد. در 
بخش‌های دیگر هم تغییراتی روی داد. فون ریبن‌تروپ وزارت خارجه را از 
نویرات تحویل گرفت: سغیران تازه‌ای منصوب شدند در حالی که وزارت 
اقتصاد هم نرم و سازگار شد. همه‌ی این تحولات. بر قدرت نزدیکان هیتلر افزود 
و ضربه سختی بر نیروهای محافظه کاران سنتی وارد آورد. آنان با توجه به 
افراطی شدن سیاست خارجی و پیش آمدن بحران‌های الحاق اتریش و 
سودت " از نظر اقتصادی مقدمات جنگ احتمالی را تهیه دیدند (که بی‌درنگ در 
نیروی انسانی» مواد خام و سرمایه مشکلات جدی به وجود آورد). سخت‌گیری 
و تهاجم علیه یهودیان شدت یافت و اموال آنان در روزهای ٩‏ و ۱۰ نوامبر 
۸ در (شب چراغانی رایش). به غارت رفت» پرستش تش‌گاه‌های آنان به ۳ 
کشیده شد مغازه‌هایشان ویران شد و پیش از ۳۰۰۰۰ نفر از بهودیان را به 
اردوگاه‌های کار اجباری فرستادند. تحولات سیاسی یهودستیزی نازی و نتایج 
شوم و وحشت‌بار آن در بخش بعد به تفصیل خواهد آمد. در این جا کافی است 
یادوری شود که وفایع ٩و‏ ۱۰ توامبر ۱۹۳۸ سیاست را یکباره در دست‌های 
گروه نگهبان (55) قرر داد. [ ۲۱] 

تردید نمی‌توان داشت که نازی‌ها به طرق گوناگون در نهاد دولت و در سیاست 
آلمان در سالهای ۱۹۴۵-۱۹۳۳ انقلابی ایجاد کردند. موضوع دیگری که اظهارنظر 
درباره آن دشوار است؛ این است که آیا آنان در همین مدت. در نهاد جامعه آلمان 
هم توانستند تغییری به وجود آورند یا نه و آیا هیتلر به تعبیر دیوید شوئن‌با؟ 
تزاتستابه یک بانقلاب |جتماغی) دز ناب بخشت: ات تاسیزنال سوتبالبست 
مدعی است که جامعه تازه‌ای پدید آورده و رهبران آن نامش را «اجتماع مردم» 
نهاده‌اند. در | ین اجتماع آن چه که پیش‌تر ملت آلمان را به صورت‌های گوناگون 
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تقسیم و جداکرده بود؛ جدایی در طبقات مختلف و در اعتقادات یکباره از میان 
برداشته شد و ملت المان یکپارچه و با هدفی واحد در پشت سر رهبر خود 
ایستاد. این اجتماعی بود نذادی ولی بدون طبقه. پاسخ دادن به اين سوال که آیا 
نازی‌ها هرگز به این هدف رسیدند و تا چه اندازه در از میان برداشتن طبقه و دیکٌ 
هوّیت‌های مورد نظر خود. توفیق یافتند» بسیار دشوار است و تا حدی مربوط 
می‌شود به این که بدانیم «جامعه بدون طبقه» یا «انقلاب اجتماعی» چه معنا دارد. 
دنباله این فصل به بحث درباره دو وجهه این سوال می‌پردازد: نخست این که ابا 
واقعاً یک انقلاب اجتماعی تحقق یافت. یعنی تغییری در طبقه اجتماعی پیدا 
شد. وضع مالکان توزیع درآمد و الگوی حرکت اجتماعی در جهت تغییر به 
صورتی قطعی و آشکار عوض شد؟ دوم این که اگر هم‌چنین نبود آیا روحیّات و 
وفاداری آلمانی‌ها آن قدر تغییر کرد که حداقل به انديشه انقلاب اجتماعی 
اعتفادی پیدا کرده و موضوع آن را باور کرده باشند؟ به بیان دیگرء آیا آلمانی‌ها 
اين انديشه «اجتماع مردمی» را در قلب و روح خود جای داده و از وفاداری و 
مان ها سین دشت ابر داسختد؟ 

با توجه به وضم مالکیت در رایش سوم می‌بينيم که در آن جا هیچ گونه 
تفسیم مجدد طبقات اجتماعی به طور بنیادی صورت نگرفته است. مالکان بزرگ 
فا که واه سا مان کرو آعت‌های ها خی هن اس 3 
افتصادی و رونق فروش اسلحه سالهای ۱٩۳۸-۱۹۳۶‏ درآمدهای سرشاری به دست 
آوردند. تنها اموالی که ضبط شد. متعلق به بهودیان بود (و پس از ۰۱۹۳۹ اموال 
اتباع بیگانه) و اين دارایی‌ها نصیب سوداگران کو چک. دکان‌داران و دهقانان نشد 
بلکه به خزانه دولت‌مدارانی همچون هیملر و گورینگ سرازیر شد. در حقیقت. 
مالکیت در رایش سوم بیش‌تر تمرکز یافت. البته این بدان معنی نیست که رابطه 
بین سوداگران بزرگ و دولت در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۳۳ راحت و بی‌دردسر بود: 
با توجه به مشکلاتی که نابودی اتحادیه‌های کارگری ایجاد کرد و منافعی که از 
انعقاد قراردادهای پر سود تسلیحاتی حاصل می‌شد. سوداگران بزرگ جرأت 
نمی‌کردند با رژیم ناسازگار باشند و همکاری نکنند. آنان می‌بایست تحت 
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نظارت و قید و بندهای شدید کار خود را انجام دهند» زیرا دولت واردات را زیر 
نظر داشت و مراقب توزیع مواد خام و میزان مزد و سطح قيمت‌ها بود. 
سوداگران بزرگ هم چنین خود را در رقابت با امپراتوری عظیم صنعتی گورینگ 
تن برنامه چهار ساله را اداره می‌کرد و در انعقاد فراردادهای تهیه مواد خام 
تقدم داشت. از صاحبان صنعت نیز ز سلب مالکیت نشد و دارایی آنان همچنان در 
دستشان باه قی ماند و بعضی از آنان» به خصوص کسانی که با «شرکت شیمیایی 
رنگ فارین» همکاری داشتند. از فرمان‌روایی نازی‌ها سود فراوان بردند. رشد 
منافع بیش از رشد مزد بود و در فاصله سال‌های ۱۹۳۹-۱۹۳۳ به ۳۶ درصد رسید» 
در حالی که سهم مزدها از درآمد ناخالص ملی در فاصله ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۹ از ۵۷ 
درصد به ۵۲ درصد تنزل کرد و معنای آن اين است که در توزیع مجدد. ثروت از 
دست طبقه کارگر خارج شده است. 

برخحلاف وعده‌ای که حزب نازی قبل از ۱۹۳۳ به طبقه متو سط داده بود» پس 
از آن که به قدرت رسید تمرکز سرمایه به تدریج اد ار 
شد. به طور کلی شرکت‌های بزرگ در رقابت برای افزایش کار و تحصیل ماد خام 
تقو نت دا داشتتن ۶ا شر کت‌های کرک شبمار افاوهدان سا که ای 
خودشان کار می‌کردند از ۱/۶۵ میلیون نفر در ۱۹۳۶ به ۱/۵ میلیون نفر در سه 
سال بعد. کاهش یافت. هم چنین رژیم مانع اقدامات جدی در از بین بردن 
فروشگاه‌های بزرگ موجود شد. که رقیبی مهلک برای کاسب‌کاران کوچک بودند. 
البته منظور این نیست که هیچ اقدامی به سود افزارمندان و دکان‌داران صورت 
نپذیرفت. مالیات‌های خاضی به فروشگاه‌های بزرگ تحمیل شد و از ایجاد نظایر 
ان ممانعت به عمل اف فا ۱۳ تعاونی‌های مصرف تعطیل گردید و برای 
دست‌فروشی‌ها محدودیت‌هابی قائل شدند. افزارمندان خصوصی و مستفل اکنون 
لازم بود به عضویت اداره‌ی اصنافی که ایجاد شده بود درایند و جواز صلاحیت 
اشتغال بگيرند. آنان همچنین از نظم و روال و امتیازاتی که بر اثر بهبود وضع 
افتصادی در فاصله سال‌های ۱۹۳۸-۱۹۳۶ افزایش یافته بود. بهره‌مند شدند. هر 
چند که برای افزارمندان سود چندانی نداشت و سقوط نسبی وضع اقتصادی آنان 


دولت نازی و جامعه / ۸۱ 


کمتر با سیاست‌های سنجیده نازی‌ها ارتباط داشت و بیش تر نتیجه منطقی تولیدات 
صنعتی بود. قدرت نظامی مهمّی که هیتلر در آرزوی ایجاد آن بود» نمی توانست 
بر پایه تولیدکنندگان به نسبت کوچک و کم و بیش ناتوان استوار شود به 
خصوص در جایی که نیروی انسانی و مواد خام به حذ ضرورت وجود نداشت. 

سرنوشت کشاورزی در حکومت نازی‌ها نیز همان وضع را داشت. دز 
ایدئولوژی نازی‌ها. طبقه روستایی استخوان‌بندی جامعه سالم آلمانی تصویر 
می‌شد؛ جامعه‌ای که تحت تاثیر شرارت‌های شهرنشینان فاسد نشده بود. رژيم. 
برخی از مشکلات کشاورزان را کاهش داد (هر چند تا ۰۱۹۳۵ کمک‌های دولت 
بیش تر متوجه املاک بزرگ و متوسط بود تا خرده اراضی) همزمان با آن» با برقراری 
نظارت بر واردات و ابتکار در تنظیم و افزایش بهای محصولات کشاورزی در 
زندگی آنها گشایشی ایجاد شد. ناگفته نگذاریم که نظارت دولت بر قيمت‌ها یک 
شمشیر دو دم بود. از جهتی کشاورزان به لحاظ کاری قادر نبودند با شرکتهای صنعتی 
به رقابت برخیزند و در نتیجه شکاف بین درآمدهای کشاورزان و شهرنشینان 
عمیق‌تر شد. نتیجه دیگر این بود که شمار بیش‌تری از آلمائی‌ها در فاصله سال‌های 
۱۹۴۳۵-۲ شهرنشین شدند و مردم بخش‌های روستایی محل زندگی خود را 
رها کرده برای کسب مزد بیش‌تر به شهرها روی آوردند. توضیحات بیش‌تر را 
می‌توان در واقعیات افتصادی جست و جو کرد و نه در ایدئولوژی: کمبود نیروی 
انسانی در سال‌های شکوفایی ۱۹۳۸-۱۹۳۶ و حتی بیش از آن در سال‌های جنگ 
حتی به رغم نظارت نازی‌ها سطح مزدها را بالا برد. 

ورب اقتصادی در امور کارگری در رايش سوم حاصل چندانی به بار نیاورد. 
پیش‌تر بیان شد که سهم درآمد ملّی که به صورت مزد دریافت می‌شد عملاً در 
رایش سوم تنزل کرد. با نبود اتحادیه‌های کارگری و با ممنوعیت قانونی 
اعتصابات. موقعیت طبقه کارگر تغییر کمی می‌توانست پیدا کند. «جبهه کارگران 
آلمان» هیج امکانی برای تعیین سطح مزدها در اختیار نداشت. وقتی نرخ‌های 
منطقه‌ای و ملی مزدها لغو شد و پرداخت‌ها فقط بر پایه «اصل قدرت کار به هر 
فرد پرداعت شد در میزان درآمدهای طبقه کارگر تفاوت‌هایی پیدا شد. اما آین 
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بدان معنی نیست که کارگران در نظام نازی در رنج و زحمت بودند بلکه حتّی 
پرداخت مزد بر مبنای عملکرد کار نیز به سود کارگران جوان و سالم و به 
خصوص کسانی بود که مهارتی داشتند و به زیان کارگران سال‌مند و کم کار تمام 
شد. عامّه بر اين نظر توافق دارند که در سال‌های ۱۹۳۸-۱۹۳۶ درآمدی که 
هرکس با خویش به خانه می‌برد افزایش یافته بود. علت آن هم بیش تر این بود که 
ساعات کار روزانه افزايش يافته نه این که میزان مزد بالا رفته بود. سازمان 
«توانایی از راه شادی» هم برای بعضی از گروه‌های کارگری برای نخستین بار؛ 
امکانات تفریحی و تعطیلات سالیانه فراهم کر ولی فقط کارمندان دولتی و 
کارگرانی که موقعیت بهتر داشتند از اين امتیازات بهره‌مند شدند. روی هم رفته 
رابطه بین سرمایه و کار در اساس. در فاصله سال‌های ۰۱۹۴۵-۱٩۹۳۳‏ بدون تغییر 
باقی ماند. شرکت‌ها همجنان در دست بخش خصوصی باقی ماند. ربیسان باز 
هم رییس ماندند و کارگران کارگر. 

نقش زنان در جامعه نازی نیز روشنگر رابطه‌ی ایدئولوژی و واقعیت 
اتتصادی در آلمان نازی است. کاملا هویداست که نظربه ناسیونال سوسیالیست 
بر این اصل مبتنی بود که نقش زن در خانه است و وظیفه‌اش این است که برای 
میهن خود. فرزند بیاورد و بپرورد و از شوهر سربازش مراقبت نماید. لذاه رژیم 
نازی در یی این نظر تصمیماتی اتخاذ کرد که زنان را تشویق کنند که کارخانه‌ها را 
ترک گویند. ازدواج کنند و فرزند بیاورند: سقط جنین ممنوع شد. کلینیک‌های 
کنترل زاد و ولد تعطیل گردید. استفاده از فرص‌های ضدبارداری قدغن شد؛ 
المانی‌ها تشویق شدند که ازدو اج کنند و بچه‌دار شوند. و برای مادران» امتیازات 
رفاهی بسیار در نظر گرفتند. (باید توجه داشت که سیاست تشویق زاد و ولد در 
مورد یهودیان کسانی که از جامعه طرد شده بودند و يا بیماری موروئی با اعتیاد 
شدید به الکل داشتند. اعمال نمی‌شد. زنانی که اين گونه موارد شامل آنان یا 
شوهرانشان می‌شد. بر طبق برنامه تنظیمی. به اجبار سترون شدند و بر اثر آن؛ 
بیش از ۴۰۰/۰۰۰ نفر این رنج را بر خود هموارکردند.) این نظریه که زنان باید در 
واه تیگ درد ارف نی وی اوق کناه س راید است رها یدای 
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نیروی کار زنان در آلمان از بعضی کشورهای دیگر عقب ماند؛ حتی در سال‌های 
جنگ که کمبود کارگر به شدت محسوس بود. با این همه اين تقوای عقیدتی به 
ناگزیر در مقابل ضرورت اقتصادی کو تاه آمد. در سال ۱۹۳۳ تقریباً ۵ میلیون زن 
در خارج از خانه کار می‌کردند و حقوق می‌گرفتند» این رقم» در ۱۹۳۹ به ۷/۱۴ 
میلیون نفر رسید. یعنی کمبود کارگر و افزايش مزدها - به رغم هدف‌های 
ایدئولوژیک زنان را به استخدام و کار در کارخانه‌ها کشید. 

اما زمینه‌ای که به سختی م رد تاخت و تاز قرار گرفت. ساختارهای سنتی 
جامعه بود که خود لازمه طبیعت و نهادٍ یک تحرّک سوسیالیستی است - این 
اشتباه است هرگاه تصور شود که می‌توان از سطح معمول طبقاتی جامعه به 
آسانی پا فراتر گذاشت: سرکرده‌های سوداگران» دیوانسالاران بلندپایه, 
دیپلمات‌ها» کسانی که در دانشگاه‌های المان به تحصیل مشغول بودند. همگی 
به نسبت. ریشه در خانواده‌های ممتاز داشتند. به جاست این نکته یادآوری شود 
که اوقت ان داسف تم نتفر لوکوم نار ها ین 
خود را بنمایانند. ثانیأه با عضویت در حزب ناسیونال سوسیالیست. فرصت‌های 
تازه‌ای برای پیشرفت. به وجود آمد. افزایش ادارات مختلف در سازمان‌های 
دولتی و نمایندگی‌های حزبی. وسیله‌ای بود که بر اثر نقوذ نازی‌هاء طبقات پابین 
جامعه هم برای خود در جامعه جایی باز کنند. ثالثا رژيم به قدرتِ سنتی 
بعضی از گروه‌های نخبگان ضرباتی وارد آورد. چنان‌که نمونه آن را در فاجعه‌ای 
که در ۱٩۹۳۸‏ رخ داد یعنی (بحران بلومبرگ و فریتج که شرح آن در صفحات پیش 
آمد) مشاهده کردیم. این ضربت. یکبار دیگر در توطثه بمب‌گذاری ژوئیه ۱۹۴۴ 
به منظور قتل پیشوا که با شکست مواجه شد. فرود آمد. در اين واقعه» پیش از 
۰ نفر از «خیانت‌کاران, اعدام شدند و شماری از آنان از خانواده‌های 
سرشناس و اشراف پروس بودند مانند ژنرال مولتکه " و اشتوفن‌برگ که بمب را 
زین تای هت کار کذاشت: ۱ ۲۲۲ 

تا این جا ما به تغییراتی یا نبود تغییری در اقتصاد و جامعه رایش سوم نظر 


1. > 2. 8 
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انداختیم بی‌آن که با یک بانقلاب اجتماعی» واقعی روبه‌رو شویم جز در 
زمینه‌هایی بخصوص. پیش از آن که به بررسی بعضی دگرگونی‌های واقعی که در 
جامعه المان روی داد بپردازیم لازم است درباره طبیعت اقتصاد نازی و آن چه از 
آن جامه عمل پوشید. نکاتی یادآوری شود. یک تصور همگانی وجود دارد که 
حکومت هیتلر به حل یک مشکل بسیار بزرگ آلمان - یعنی بیکاری درازمدت 
عمومی - نائل آمده و جامعه را به یک دوره رشد و کامیابی رهنمون شد. هر 
چند درست است که بیکاری از میان رفت (البته به علت شکوفایی تسلیحاتی در 
سال‌های ۱۹۳۸-۱۹۳۶) و مزدهای واقعی نیز در همین دوران افزايش یافت. که 
باید گفت یک علتش طولانی شدن ساعات کار بود و علت دیگرش این که 
تولیدات صنعتی وافعا حیات تازه‌ای پیدا کرده بود. اما این تمام داستان نیست. 
نخست این که اقتصاد آلمان از نیمه دوم سال ۱۹۳۲ رشد خود را آغاز کرد و 
بهبودی که در وضع آن در ۱٩۳۳‏ روی داد. بیش‌تر مرهون برنامه‌های ابتکاری 
صدراعظم‌های پیشین بود. دوم اين که پایه و اساس سیاست اقتصادی نازی 
یکباره و کاملا ریشه‌دار و ابتکاری نبود. بودجه. بسیار نامتوازن و سطوح 
مالیات. بالا بود» پس‌انداز تشویق شد و هدف اولیه‌ی کاهش بیکاری این بود که 
از افزایش آن جلوگیری شود؛ چیزی که هیتلر از آن بسیار بیمناک بود. سوم 
بیش‌تر سیاست‌های اقتصادی پیشوا حاصل یک طرح درازمدت و به هم پیوسته 
نبود بلکه, به نوشته‌ی هارولد جیمز" چیزی بود «ابتدایی و موقت و متناسب با 
شرایط روزه. هنوز هم دیدگاه ژئوپلیتیکی به عنوان آخرین راه‌حل مشکلات وضع 
تضادها باقی مانده بود. [ ۲۳ ] چهارم» حل مشکل بیکاری که ظاهراً به سرعت 
انجام گرفت» کمتر بر مبنای ایجاد مشاغل جدید بود بلکه به طرق مختلف 
جمعی را از بازار کار خارج کردند بی‌آن که نام آنان را در آمار بیکاران منظور دارند. 
زنان شوهردار که در جست و جوی کار بودند از عدم توفیق خود ناراحت بودند و 
شماری از آنان نیز که کار داشتند برکنار شدند. وام‌های دولتی که برای امر ازدواج 


داده می‌شد بدین منظور بود که زنان مجرد تشویق شوند و ترک خدمت کنند. 


1. ۳۱۵۲۵۱0 0869 
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مردان و زنانی که در ۱۹۳۳ از خدمات دولتی پا کسازی شدند. اجازه نداشتند نام 
خود را جزو آمار بیکاران بیاورند. بسیاری از مردان بیکار (در حدود ۲۳۰/۰۰۰ 
نفر در سال ۱۹۳۴) برای خدمت در «سرویس کار رایش سوم» انتخاب شدند و 
در همان حال. در ۱۹۳۵ نام‌نویسی مجدد برای سربازی. جمعی را از بازار کار 
پیرون برد. 

این هم حقیقت دارد که تبلیغات نازی مدام تأکید داشت که به یک رشته 
فعالیت‌هایی برای ایجاد مشاغل تازه خاصه در زمینه ساختمان و راه‌سازی 
(ایجاد اتوبان) دست بازیده و در فاصله سال‌های ۰۱۹۳۵-۱۹٩۳۳‏ حدود ۵/۲۵ 
میلیارد رایش مارک صرف آن کرده است. این را هم باید توجه داشت اعتبار که در 
۴ بای راه‌سازی منظور شد کمتر از سرمایه‌ای بود که در سال‌های 
۷ - ۱۹۳۵ برای خانه‌سازی و حمل و نقل به مصرف رسید. (توضیح این که 
بسیاری از مقامات محلی در بیش‌تر این فعالیت‌ها در سال‌های حکومت وایمار 
مسئولیت داشتند که از نظر کسانی که تحت تاثیر اقدامات اقتصادی نازی قرار 
گرفته‌انده نادیده مانده است.) بهبود اوضاع در تمام بخش‌ها به سرعت انجام 
نگرفت و فقط سطح اشتفال در صنعت ساختمان در ۱۹۳۵ به حد سال ۱۹۲۸ 
رسید اما تولید ابزار ماشین در ۱۹۳۵ از ۱۹۲۸ پیشی گرفت. 

برای ایجاد شغل در وهله‌ی نخست. تعدادی از ادارات دولتی که هر کدام 
دارای نمایندگی‌هایی نیز بودند» تاسیس شدند و سپس هزینه‌های نظامی - هر 
چند که بسیاری از آن‌ها از سال‌های نخستین حکومت رایش در پوشش طرح‌های 
ایجاد کار عرضه شده بود - را در فاصله سال‌های ۱۹۳۵-۱۹۳۳ افزایش دادند. 
بطوری که در فاصله سال‌های مذکون حدود ۵/۲ درصد از درآمد ناخالص ملی 
آلمان» صرف تجدید تسلیحات شد - دو برابر مبلفی که در اجرای طرح‌های 
مربوط به ایجاد کار به مصرف رسید. شکوفایی ۱۹۳۸-۱۹۳۶ به تمام معنی و 
در واقم یک (شکوفایی تسلیحاتی) بود که در رفع مشکل بیکاری تأثیری بسزا 
داشت اما برای نوسازی اقتصاد المان و یا بهبود و رفع نقایص ساختاری آن کاری 
نکرد. در ۰۱۹۳۹ اقتصاد المان از کمبود نیروی کار ماهر و مواد خام و سرمایه در 
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فشار بود. کالاهای مصرفی وضعش بهتر شد. کارخانه‌ها تولیدات خود را افزایش 
دادند اما با کاهش کیفیت آن‌ها و نه از طریق تغییرات فن‌آوری. بسیاری از 
پس‌اندازهایی که در سرمایه گزاری ایجاد شد از طریق نرخ‌های مبادلاتی کاذب» 
کنترل قيمت‌ها؛ و محدود کردن سهم درامد ملی حاصل از دستمزدها بود. فقط 
می‌شود گفت که اقتصاد آلمان پس از ۱۹۴۵ اقتصادی نوین شد. 

عدم تساوی ثروت. مالکیت املاک و تغییرات شیوه‌ی زندگی در آلمان نازی 
همچنان ادامه می‌یافت و مانع از آن می‌شد که از هر نوع دگرگونی اساسی در 
ساختار جامعه به طور جذی سخنی به میان آید. اما هنوز مطلب تمام نیست 
زیرا امکان این بحث هست که نازی‌ها در ایجاد «اجتماع مردمی» مورد نظر خود. 
عملا ترفیق کامل یافتند. مردم المان» پشت سر هیتلر به وحدت رسیدند و بر 
پراکندگی‌ها و وفاداری‌های ستّتی فائق آمدند. بدین‌سان ایدئولوژی نازی و 
تبلیغات آن بر روی شکاف‌های واقعی اجتماعی و اقتصادی پرده‌ای کشيدند. این 
نظری است که از سوی دیوید شون‌بام و دیگران ابراز شده است. این عقیده که 
المانی‌ها به چنین توفیقی نابل شدند لازمه‌اش این است که میلیون‌ها المانی 
عقاید و ارزش‌های معنوی خود را عوض کرده باشند. مشکل از همین جا آغاز 
می‌شود: ما از کجا بدانیم که «المانی‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۳۳ چگونه 
فکر می‌کردند و چه نوع احساسی داشتند؟ در اين مورد. نمی‌توان دیده بر هم 
نهاد و طبیعت تروریستی دولت نازی و نظارت سخت و دقیق آن را که نسبت به 
تمام مردم اعمال می‌کرد. نادیده گرفت و از این واقعیت غافل ماند که چگونه 
وزارت تبلیغات تحت رهبری گوبلز هر نوع تظاهرات عمومی و خواست‌های 
مردم را زیر نظر داشت. بدون اتحادیه‌ها و گروه‌های مستقل فشار که حامی و 
نماینده مردم باشند. آلماتی‌هایی که جرات می‌کردند آشکارا از رژیم انتقاد کنند 
محکوم به زندان» بازداشت در اردوگاه‌های عمومی اعمال خشونت از سوی 
گروه‌های حمله (52) و نگهبان (858) و حتی مرگ. بودند. در چنین شرایطی. 
مایه گمراهی است که چنین پنداریم که نبودٍ مخالفت یا مقاومت آشکار نسبی, و 
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سوم. بود (در واقع هر دوی آن» بٍ بیش از آن چه تصور می‌شود وجود داشت). 
فشارها علیه مخالفان در تتیجه دو عامل دیگی افزایش یافت. هنگامی که نازی‌ها 
در ۱۹۳۳ به قدرت رسیدند در حدود ۶ میلیون المانی بیکار بود. بر رغم 
تشویق‌هایی که زنان را واداشت کارخانه‌ها را ترک گویند و از این رام شغل‌هایی 
برای مردان آزاد شد. بر رغم نام‌نویسی در سازمان‌های نظامی و ایجاد خدمات 
کارگری و ۶ ماه خدمت اجباری که برای مردان جوان الزامی شد و با وجود مکتوم 
نگهداشتن آمار بیکاران (کاری که تنها منحصر به نازی‌ها نبود) هنوز در آغاز سال 
۶ آلمان ۲ میلیون نفر بیکار داشت. فقط در نتیجه شکوفایی اقتصادی بود که 
بیکاری یکباره از میان رفت. دولت و حزب ناسیونال سوسیالیست در امور 
بیکاران خاضه خرجی و از آن. به سود خود استفاده می‌کردند. برای مخالفان رژیم 
چندان اسان نبود تا برای خود کاری پیدا کنند اما کسانی که در حزب نازی و يا در 
«گروه جوانان هیتلر» عضو بودند تقدّم و امتیازاتی داشتند و این خود. یکی از 
عواملی بود که موجب گسترش وسیع این دو سازمان پس از ژانویه ۱۹۳۳ شد. 
در این زمان «گروه جوانان هیتلر» بیش از ۵۵/۰۰۰ نفر عضو داشت ت اما در پابان 
همین سال. در حدود نیمی از جوانان آلمانی بین ۰ 7 ۱۴ ساله به آن سازمان 
وس و ور انا ۱۱۳۵ سار ان نگ یار شون تفر نی کش 
تشکیلات حزب ناسیونال سوسیالیست هم از آن کم نداشت و در فاصله ۱۹۳۳ 
تا بایان ۱۹۳۴ بر شمار اعضای ان دویست درصد افزوده شد. در ۱۹۳۹ آن حزب 
دارای قریب ۵ میلیون تفر عضو بود. بدیهی است برای پیوستن سریع به ین 1 
تشکیلات عللی چند وجود داشت اما شکٌی نیست که جاذبه‌های دست یافتن 
فتاغا وه ای کت توافت ی ات کر 
جامعه آلمان تقویت کرد برپایی جنگ جهانی دوم در ۱۹۳۹ بود. مقاومت در 
مقابل حکومت در زمان جنگ به سادگی نمی‌توانست تنها مخالفت با سیاست‌های 
خاصی تعبیر شود بلکه آن را خیانت به کشور تلقّی می‌کردند؛ و در هر حال 
طبیعت تروریستی رژیم در طرل دوران جنگ روی خود را بهتر نشان داد. شمار 
جنایاتی که به صدور رای اعدام منجر شد از سه مورد. به ۴۶ مورد رسید و بیش 
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صادر شد. 

ادعا نمی‌شود که رایش سوم منحصراً بر اساس سیاست فشار و اختناق 
استوار بود. بلکه یک رشته از سیاست‌های آن مورد تأیید بخش‌های وسیعی از 
جامعه آلمان قرار گرفت. هر چند باید افزود که این تجدید سازمان‌ها که از سوی 
رهبران نازی صورت می‌گرفت درک آهمیتش برای افراد عادی از زن و مرد» 
چندان آسان نبود بنابراین سکوت آنان را هم نمی‌توان در همه حال به علامت 
رضا تلقّی کرد. رابطه بین حکومت و مردم آلمان از دیدگاه گروه‌های مختلف» 
فابل بررسی و مطالعه ۳۹ در این مموله. دو منبع کم و بیش غیرعادی به کمک 
ما می‌ایند: گزارض‌های محرمانه‌ای از کفخا نو (بلیس مخفی دولتی) و 
گزارش‌های دیگری از حزب سوسیال دمکراتیک که در تبعید بود و گزارش‌های 
«نآبل60۳۸۵» نامده می‌شد. هر دو رشته گزارش‌ها که اختلافاتی یا یکدیگر 
داشتند حاوی نکات کافی و جالبی بود و تا حذی مورد اعتماد و اطمینان و 
به خصوص از اين که منبم خبری آن‌ها از یکدیگر جدا بود. بیش‌تر جلب اعتماد 
می‌کرد و غالباً نتیجه گیری‌های آن‌ها از وضع مردم و عقایدشان در ۱۹۴۵-۱۹۳۳ 

تجزیه و تحلیل رابطه بین ارتش و حکومت در رایش سوم؛ نشانه‌هایی را آشکار 
می‌سازد که می‌توان نظیر آن‌ها را در گروه‌های دیگر و سازمان‌ها در رایش سوم 
مشاهده کرد. نخست این که یک رشته کامل از سیاست‌هایی و جود داشت 
فرماندهی عالی ارتش می‌توانست کمابیش خود را با ان همسان سازد. در اين باره 
می‌توان از جمله از کمونیست‌ها و سوسیال دمکرات‌ها تابید و تا کید سنت‌های 
خانوادگی و ارزش‌های اخلافی» نابود کردن سیاست‌های تفرفه‌برانداز در حکومت 
وایمار افزایش اعتبارات مالی نظامی تجدید تسلیحات. افزایش سربازگیری و 
تعالی عظیمت ملی از طریق تحفیر و تخفیف شرایطی که عهدنامه ورسای به وجود 
آورده بوده یاد کرد. اين‌ها ارزش‌هایی بودند که نه تنها وزارت جنگ بلکه طبقه متوسط 
آلمان هم در ح وسیم با آن‌ها همراه بود. کشمکش بین حزب ناسیونال سوسیالیست و 
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هیتلر و ارتشیان نخستین بار وقتی درگرفت که پیشوا در امور نظامی مداخله کرد 
و یا هنگامی که زنرال‌های ارشد و از جمله لودویک یک" بیم آن داشتند که 
سیاست خارجی هیتلر با شکست مواجه شود چنان که در ۱۹۳۶ در ال تجد بد 
تسلیح نظامی راین‌لند» در مبارزه‌طلبی با عهدنامه ورسای. بنخن اما و دو سال 
بعد در بحران الحاق اتربش و سودت به آلمان (اين . مخالفت یک اقدام اصولی 
علیه سیاست نازی نبود جنبه معنوی هم نداشت. بلکه صرفاً بر علایق و نظریات 
خاص نظامی مبتنی بود.) در هر حال» وقتی بریتانیا و فرانسه در واقعه جکسلواکی 
هیتلر را آرام کردند ‌ ۳ بخشیدند و موفعیت و حیثیت او بیش ‌تر تقویت شد. 
طرح‌های «یک» هم و در گوشه‌ای افتاد. 

بسیاری از مخالفت‌های ارتشیان با هیتلر در دوران جنگ از انگیزه‌های مشابه 
ناشی می‌شد یعنی بروز خشم و آزردگی بر اثر مداخلات هیتلر در امور نظامی و 
ترس از این که این مداخلات موجب شکست شود. اما گاه در بین ارتشیان 
مسائلی که بیش ‌تر جنبه انضباطی و با اخلافی داشت نیز مایه اختلاف می‌شد 
مانند ابراز نفرت از اعمال خشونت و وحشی‌گری‌های فرماندهی نازی. این نوع 
مخالفت که مولتکه و اشتوفن‌برگ هم در آن دخالت داشتند. با عوامل دیگری در 
بین سازمان‌های کلیسا و حتی در بین سوسیالیست‌ها. همراه شد و در ایجاد 
توطئه علیه جان هیتلر در ۰۱۹۴۴ نقش موّثری ایفا کرد 

مخالفت مشابهی با مماهنگی با بعضی از سازمان‌هاء در تقابل با بعضی از 
مظاهر سیاست نازی‌ها به صورت اصولی؛ از سوی کلیساهای آلمان به وقوع 
پیوست. کلیسای پروتستان (منسوب به لوتر) نوعی اطاعت سنتی به اقتدار 
و هم ی 
بود. از سوسیالیسم نفرت داشت» و همراه پا نازی‌ها به سنّت‌های اخلاقی و 
ارزش‌های خانوادگی پای‌بند بود و به هیچ وجه نمی‌خواست به اعمال گناهالود و 
دنیاپرستانه جمهوری وایمار آلوده شود. به همین سبب. از استقرار غرور و 
افتخار ملّی به شدت حمایت می‌کرد. با این همه رفتار کلیسای پروتستان نسبت 
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به رژیم نازی و سیاست‌های آن» همواره یکسان نبود. برخی که خود را 
«مسیحیان آلمان» می‌نامیدند از نظام نازی کاملا حمایت می‌کردند و به عنوان 
«گروه حمله (5۸) کلیسایی» نامیده می‌شدند. آنان بر این عقیده بودند که 
مسیحیت در اصل یک دین برخاسته از درون مردم نژاٍ شمالی است که بر اثر 
اعمال نفوذهای یهودیان به فساد کشیده شده است (بگذریم از مسائلی که درباره 
شخصیت تاریخی مسیح مطرح بود) و اين که آلمان حامل پیام الهی است و 
مشکل یهود باید یکباره حل و فصل شود. به طور کی اين گونه افراٍ عجیب 
تنها در کلیسای پروتستان نبودند. از یک سوء سران کلیسا عموماً در پی آن بودند 
که از ایجاد کشمکش با رژیم به پرهیزند. بی‌آن که همه دیدگاه‌های آن را مورد 
تایید قرار دهند -که بی‌شباهت به روش کلیساها در بعضی از بخش‌های اروپای 
شرقي پیش از ۱۹۸۹ نبود). از دیگر سو مانند نظامی‌ها» وقتی نازی‌ها به 
صورت بسیار افراطی و شرک‌آمیز شروع کردند به مداخله در امور داخلی 
کلیساهاء آرام نماندند. از اين رو در درون و در بین طبقات پروتستان‌های آلمانی 
مخالفتی اصولی ایجاد شد که خشونت و بی‌رحمیء خداناشناسی و نژادپرستی 
حکومت نازی را محکوم می‌کرد و «کلیسای (گرفتن اعتراف)» را مستقر ساخت 
که نماینده بسیار معروف آن دیتریش بن‌هوفر ۱ بود که به مقاومت سخت در 
مقابل هیتلر قد برافراشت. پس می‌بينيم که رفتار پروتستان‌ها نسبت به هیتلر در 
رایش سوم یک نواخت نبود. بعضی از سیاست‌های ان را پذیرا شدند و برخی را 
طرد کردند. این مطلب که نازی‌ها توفیق یافتند اتحاد و هماهنگی اعتقادی و 
اعترافی پروتستان‌های آلمان را از بین ببرنده به طور قطع صحت ندارد, چنان که 
وقتی در ۱۹۳۴ دو تن از کشیشان پروتستان بازداشت شدند. تظاهرات 
خشمگینانه‌ای برای آزادی آنان بریا شد. 

با توجه به تعهد هیتلر و رژیم او در برایر کلیسای کاتولیک رم. وفاداری 
کلیسای کاتولیک نسبت به رژیم نازی مشکل‌تر بود. گرچه امضای سریع یک 
قرارداد میان پاپ و رایش سوم در ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۳ از شدت تیرگی روابط رژیم با 
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کاتولیک‌هاست.! افزون بر آن وقتی که حملات نازی‌ها به کمونیست‌ها و 
سوسیال دمکرات‌ها بالا گرفت کلیسا هماهنگی خود را با آن نشان داد و به 
شدت و مکداً از معنویات سّتی حمایت کرد و با دیدگاه‌های نازی از جمله با 
نقش زن و مسائل خانوادگی در جامعه المان» هم‌سوئی نشان داد و نیز از دمکراسی 
کثرت‌گرا و نفاق‌افکن وایمار رضایت نداشت و به نوعی دولت متحد به هم 
پیوسته. آن سان که در ۱۹۳۱ وجود داشت و مورد تایید پاپ هم بود دل بسته 
بود. اما اقدامات نازی‌ها در سال‌های ۱۹۴۱-۱۹۳۶ برضد پاپ و مداخلات آنان 
در مدارس و تشکیلات جوانان و اذیت و آزار کشیشان» موجب شد که کلیسای 
کاتولیک به صورت سازمان یافته با حکومت نازی‌ها به مبارزه و ستیز برخیزد. 
در بعصی موارد. مخالفان دستأویژی معنوی در اختیار داشتند و یکی از 
نمونه‌های بارز آن» موضوع «اتونازیا» [قتل به خاطر ترحم ] بود که از سوی 
نازی‌ها اعمال می‌شد. اسقف اعظم فون گالن در شهر مونستر آشکارا این کار را 
محکوم کرد و رژیم به ناچار از قتل کسانی که از لحاظ جسمی و روحی علیل و 
در شرابط بیٍ ظاهرا غیرقابل علاجی بودند. خودداری کرد (اما اين مبارزه همچنان به 
طور خصوصی ادامه یافت). بعضی از کشیشان کاتولیک مانند آلفرد دلپ " در 
مقاومتی که علیه هیتلر ایجاد شده بود و به توطئه برای قتل هیتلر در ژوئیه 
۴ منجر شد. شرکت داشتند. یک بار دیگر این گونه اقدامات کارساز شد و 
اجتماع کاتولیک آلمان وفاداری خود را به کلیسا نشان داد. توقیف کشیشان 
سرشناس و جمع‌آوری صلیب‌ها از کلاس‌های درس آغاز گردید و اقدامات دیگر 
در این زمینه موجب شد که در مناطق کاملا کاتولیک‌نشین» سر و صدای مردم 
بلند شود. تظاهراتی برپا شد. مادران از فرستادن فرزندان خود به مدارس 
خودداری و تهدید کردند مالیات‌های خود را نخواهند پرداخت در چنین 
شرایطی مقامات محلی حزب نازی نا گزیر شدند کوتاه بيایند. 


افتا ره به تایت فرلت قفی سس لش فرط باب پس تامضای فراروادهای لاس آن 
ات 
تست . ما 
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ارتش و کلیسا نمونه‌های بسیار آشکاری از مخالفت و ناخشنودی از رایش سوم 
بودند و اين امر بر حسب اتفاق نبود. در هر دو مورد (ناخشنودی و مخالفت)؛ 
تشکیلاتی در درجات مختلف از اقتدار و خودمختاری وجود داشت و می‌توانست 
از لحاظ تشکیلاتی پشتوانه خوبی در حمایت از اقدامات مخالفت جویانه باشد. 
اهمیت آن‌ها هم به همین امر وابسته بود. اما در خصوص طبقه کارگر آلمان, 
برعکس, برای مقاومت جمعی. از نظر تشکیلاتی یک چارچوب مشخص وجود 
نداشت. تمام اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی (سوسیالیست و کمونیست) با 
آن تشکیلات منظم و تعلیم یافته. نابود شده بودند. نیز باید گفت این طبقه کارگر 
آلمان بود که به استثنای اقلیت‌های چشمگیر نژادی» آتش خشونت و فشار نازی 
را شعله‌ور ساخت و بار آن را بدوش می‌کشید با اين حال شمار بسیاری از آلمانی‌ها 
به دلیل مخالفت سیاسی, بازداشت و زندانی شدند یا در اردوگاه‌های کار اجباری 
به کار پرداختند. هر دو حزب سوسیالیست و کمونیست بار دیگر و در تمام دورانی 
که رایش سوم در فدرت بود. به مخالفت‌های زیرزمینی ادامه دادند که پس از ۱۹۴۵ 
عل کی( مالن ات ای ی یرو وهی بسک مت امن که ای 
کمونیست را که هنوز در بعضی از شهرهای منطقه روهر که تحت سلطه پریتانیا 
بود و پس از جنگ هم بیش از ۲۰ درصد هواخواه داشت. از میان برد.) البته 
بیش تر کارگران عملا در مقاومت‌های خطرناک شرکت نمی‌کردند اما بیش‌تر مورّخان 
هم‌رای هستند که حکرمت [ جمهوری آلمان ] هرگز توفیق نیافت حمایت فعال 
آنان را به سوی خودجلب کند. آنان بیش‌تر به زندگی خصوصی خود روی آوردند و 
در گوشه گیری و انزوای تلخ عمر به سر بردند. 

از گزارش‌های گشتاپو و اخباری که از حزب سوسیال دمکرات در تبعید 
به‌دست آمده است معلوم می‌شود که در سال ۱۹۳۵ تا اوایل ۱۹۳۶ درباره قیمت 
مواد غذایی نارضایی شدیدی وجود داشته است. حتی در میان کسانی که در 
۵ برای ساختن آتوبان‌ها مشغول کار بودند» با وجودی که مجازات فانونی 
سختی مقرر بود. اعتصاباتی صورت گرفته است. ممانعت‌هایی که برای اقدامات 
مخالفت آمیز جمعی وجود داشت. بسیار جامع و سخت بود و به همین جهت. 


دولت نازی و حاممه ٩۳‏ 


چنین فعالیت‌هایی به ندرت صورت می‌گرفت. از دیگر سوء در ۱۹۳۸-۱۹۳۷ 
به‌علت بی‌انضباطی صنعتی (مثلاً کار کردن به کُندی و یا غیبت از محل کار) 
اختلالاتی پیش آمده بود که حکومت را شتار تجران و تاراحت می‌کرد تابه حذی 
که آن اقدامات را چون اعمال جنایی تلقی می‌نمود. شاید درست نباشد که این 
رویدادها را مخالفت سیاسی تعبیر کنیم» ولی نشان می‌دهد که کارگران هنوز هم 
از موقعیت خویش به عنوان این‌که کارگر هستند. آگاهند - تعجبی هم ندارد - و 
نتوانسته‌اند افسانه «اجتماع مردمی» را هضم کنند. 

هر چند موصوع طبقه کارگری المان مجموع تاریخ آلمان نیست اما انعکاسی 
از دیدگاه‌هایی سیاست نازی را حتی در این بخش هم می‌توان دید که نسبت 
به کارگران نظر مثبت داشته است. با اين که کارگران نسبت به انگیزه‌های رژیم با 
سوءظن می‌نگر بستند. فعالیت‌های تفریحی و مرخصی‌هایی را که وسیله سازمان 
«توانایی از راه شادی» مهیا می‌شد با روی خوش پذیرا بودند. کسانی که پس از 
بیکاری نخستین موفق می‌شدند کاری پیدا کنند. نست به حاکمان جدید. احساس 
سپاس داشتند. کسانی که سرانجام از دریافت مزایای کار بهره‌مند می‌شدند و آنان 
که مشاغل بالاتری مانند امور بازرسی را به دست می‌آوردند (بخصوص در زمان 
جنگ که کمبود شدید کارگر محسوس بود و از اسیران جنگی خارجی استفاده 
می‌شد) موجب می‌شد که از نارضایی و آزردگی آنان جلوگیری شود. در چنین 
حال و هوایی» عامل «نسل» پا به میان گذارده است. کاملاً روشن است که کارگران 
نمی زوا وک ی فمهها ریات کت مان و ور 
فرهنگ سوسیال دمکرات‌ها بودند به آسانی پیام نازی را به گوض نمی‌گرفتند. 
برعکس. کارگران جوان‌تر که از چنین سابقه‌ای محروم بودند و از اصل «دستمزد 
در برابر کار» بهره‌مند می‌شدند. از نازیسم تصویر بسیار روشنی در ذهن خویش 
داشتند. با کمک همین جوانان آلمانی بود که ایدئولوژی نازی و تشکیلات آن از 
جمله به جوامع روستایی راه باز کرد. [ ۲۴ ] 

در اين که بیش‌تر جوانان بودند که از هیتلر پیروی می‌کردند و نه نسل 
قدیمی که به طبقه و اعتقادات خود وفادار مانده بودند. ظاهراً جای بحث نیست. 


اما این هم سخنی به جاست که نازی‌ها نتوانستند همه را به دنبال خود بکشانند. 
رژیم علیه زشتی‌های موزیک سووینگ " (امریکایی و مبتذل) و بدتر از آن علیه 
موزیک جاز (که آن را متعلق به سیاهان امریکا می‌دانست) تبلیغات بسیار کرد اما 
اين تبلیغات هم مانع اين نشد که بعضی از جوانان متعلق به طبقه متوسط به آن 
گوش ندهند. ظاهراً نمی‌توان این پدیده «سووینگ جوانان» را به مخالفت با رژیم 
تعبیر کرد اما این هم یکی دیگر از واقعیات است که حاکمان آلمانی نتوانستند 
مردم را از آن چه دوست داشتند جدا کنند و دیدگاه‌های خود را به آنان تحمیل 
نمایند. از این جهت. لازم بود در بخش‌هایی از شهرهای بزرگ فشار بیش‌تر وارد 
آورند؛ جاهایی که طبقه کارگر در حاشیه خیابان‌ها به راهزوی می‌پرداختند و کلماتی 
تحریک‌کننده مانند (ناواهو)" و نظایر آن بر زبان می‌آوردند که از ساخته‌های 
هالیوود بود و نه آلمانی. اين افراد که به «دزدان دریایی» " مشهور شده بودند» آن 
چه را که در نظر رژيم ارزشمند بود رد می‌کردند و آوازهای مبتذل امریکایی را 
به سک سرودهای سازمان جوانان هیتلری می‌خواندند - سازمان که شهرت چندانی 
نیافت و با پیر شدن هیتلی ساختاری دیوانسالارانه پیدا کرد و کامللاً نظامی شد. 
فعالیت‌ها و راه و رسم زندگی این گروه‌ها را مقامات نازی برای خود تهدیدآمیز 
می‌دیدند و بدین جهت. در دسامبر ۱۹۴۲ حدود هفتصد نفر از آنان را جمع آوری کردند 
و شماری از رهیرانشان راهم به دار آويختند. در ۱۹۴۴ در گلن» بعضی از اعضای 
این گروه حتّی به سربازان فراری و زندانیان جنگی که گریخته بودند و کارگران 
خارجی که با نیروهای منظم نظامی در جنگ و گریز بودند. ملحق شدند. 

ظاهراً این «دزدان دریایی» نه گروه مشخصی از جوانان آلمانی بودند و نه به 
طور کی از مردم عادی آلمان و تا آن جا که به حدّ کافی اطلاع پیدا کرده‌ايم در 
رایش سوم یک عقیده ثابت و ریشه‌دار وجود نداشت و مردم به اندازه‌ی کافی 
«شستشوی مغزی» نشده بودند که از هر جهت. معرف آن چه نازی می‌خواست: 
۰ 5۷08؛ نوعی رفص با موسیقی جاز امریکایی. اين نرع رقص پس از جنگ جهانی اول در 


امریکا و اروپا رواج یافت. -و. 
۱۳۷06 ۲۵۷۱۵۵ .3 [ چند سرخ پوست در امریکا ] ۱۱۵۷۵0۵5 .2 


دولت نازی و حامعه /۹۵ 


باشند. تبلیغات نازی‌ها پیش و بعد از کسب قدرت. معمولا در جاهایی با توفیق 
همراه بود که بر روی تعصب‌های ملّی و ارزش‌های موجود در طبقه‌ی متوسط 
جامعه‌ی آلمان تکیه می‌کرد؛ موضوعاتی چون ملی‌گرایی؛ ضدیّت با سوسیالیسم و 
ارزش‌های خانوادگی. متأسفانه باید پذیرفت که پاکسازی خانه‌بدوشان, خلاف‌کاران 
و کولی‌ها از حاشیه خیابان‌ها. مورد رضایت و حمایت همین طبقه از جامعه 
آلمانی بود. اما وقتی که رژیم با دلبستگی‌های ملی به مخالفت بر می‌خاست و با 
البته در آن جا که در امور کلیساها مداخله می‌کرد» توفیقی نداشت. حتی در میان 
طبقه کارگر. بعضی از وجهه‌های رژیم. بیش‌تر مردمی و مقبول بود. در حالی که 
دوران رکود و کمبود کالاهای اساسی در صدای شکایت و نارضایی مردم را بلند 
کرد توفیق نسبی اقتصادی در سال‌های ۱۹۳۸-۱۹۳۶ موجب جلب نظر و رضابت 
خاطر آنان شد. با آن که حزب نازی و عملبات خودسرانه کارکنان آن بطور فزاینده 
نفرت مردم را برانگیخت. شهرت و محبوبیت هیتلر بیش از انتظار بسیار بالا وت 
البته یکی از علل بسیار مهم ان. موفقیت‌هایی برد که او در سیاست‌های خارجی 
حاصل کرده بود که کاملاً به شخص خود او مربوط می‌شد. اما حثّی در این مورد 
هی عامّه مردم مسائل را از یک بُعد نمی‌دیدند. نظامی کردن مجدد منطقه راین‌لند 
الحاق اتریش و اشغال جکسلواکی نه تنها از این نظر در جامعه المان مقبول افتاد 
که برای کشور افتخار و سربلندی به همراه آورد. بلکه بیش‌تر بدین علت بود که 
این افتخارات بدون جنگ و خون‌ریزی, به دست آمد. تمام قرائن مشعر بر این 
بود که در سرتاسر آلمان وحشت و هراس سایه افکنده بود؛ هراس از تجدید 
حوادث ۱۹۱۸-۱۹۱۴ و بروز عکس‌العمل‌هایی در تقابل با تجاوز به لهستان در 
اوایل سپتامبر ۱۹۳۹. پس از آن پیشرفت‌های سریع و به نسبت بدون خون‌ریزی 
المان در ۰۱۹۴۰-۱۹٩۲۹‏ نخست در لهستان و بعد در بخش غربی اروپا هیتلر را 
به اوج قدرت و شهرت رسانید. اما در حمله‌ی آلمان به روسیه در ۲۲ ژوئن 
۱ بار دیگر ترس و اضطراب همه جا را فراگرفت. بدیهی است شکست‌های 
پیاپی ارتش آلمان و شذت یافتن بمباران شهرهای این کشور توسط متفقین. 
موجب آشفتگی روحیه مردم و سلب اعتقاد و ایمان نسبت به پیشوا شد علعش 


۶ /هینلر و نازیسم 


هم این بود که اين ایمان و اعتقاد بر اثر موفقیت‌های پی در پی هیتلر به وجود 
آمده بود. جاذیه شخصی, دیگر با شکست سازگار نیست و دوام نمی‌آورد. البته 
باید گفت حتی در اين مورد هم» برطبق مصاحبه‌های امریکایی‌ها که در پایان 
جنگ برملا شد. لشکریان صف مقدم جبهه به هیتلر همچنان وفادار ماندند. 

در میان کشمکش‌ها. رقابت‌ها و هم‌چشمی‌ها که در رایش سوم رواج 
داشت» هافانه هلر یک عامل وحدت‌بخش بود. این عامل, نخست در 
حزب ناسیونال سوسیالیست رشد کرد و بعد در میان مردم گسترش یافت و بعد 
به خصوص در فعالیت‌های وسیع وزارت تبلیغات گوبلز رخنه کرد. ولی منشأ آن, 
فراتر از کامیایی‌های سیاست خارجی و پیروزی‌های نظامی در سال‌های ۱۹۴۲-۱۹۳۶ 
بود. وافعیت شایع این بود که هیتلر را نماینده وحدت ملّی و معرّف آن همبستگی و 
هماهنگی می‌دیدند که در روزگار جمهوری وایمار پکباره رخت بربسته بود. افزون 
بر آن هیتلر مردی بود که از میان مردم برخاسته بود و کسی نبود که فقط به و سیله 
تبلیغات و اظهارات امثال گورینگ درخشیده باشد و هم از فساد و نفع‌طلبی 
شخصی که از مشخصات بسیاری از کارگردانان حزب نازی در فاصله سال‌های 
۱۹۴۵۳ بود کاملاً فاصله داشت.۱ شگفت‌آورتر از همه این است که 
جامعه آلمان او را تجسم نظم و قانون می‌دیدید (تصویری که بیش‌تر از انحلال 
گروه حمله (8۸) و کادر رهبری آن در سال ۰۱۹۳۴ در «شب شمشیرهای آخته». 
در ذهن‌ها نقش بسته بود و هیتلر در مقایسه با آدمکشانی که به جان و مال مردم 
افتاده بودند» آدمی معقول و میانه‌رو جلوه می‌کرد. [ ۲۵ ] 

رایش سوم نظامی قوی و سرکوبگر برپا داشت و در راه نیل به هدف‌هایش 
بسیار عملی و کارا بود. در طول جنگ جهانی دوم با سیمایی بسیار وحشیانه 
ظاهر شد؛ وقتی که معدودی از بازداشت‌شدگان قانونی را که جان بدر برده بودند 
- وعده آنان واقعاً قلیل بود - آشکارا و بدون ذره‌ای ترحم. به هنگام تصرفات 
نظامی و يا کشتار جمعی, به فتل رسانيدند. 


۰ بس از مرگ آدولف هیتلر در حساب بانکی او فقط مبلغ ده هزار مارک (یابت چاپ کتاب 
«نبرد من») وجود داشت. -و. 
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حنک و ویرانی 


در دوران جنگ جهانی دوم طبیعت جنگ‌سالاری رژیم نازی به اوج خود 
رسید. نه تنها بدین علت که جنگ به نتایجی رسیده بود (در جبهه شرق, جنگ با 
وحشی‌گری غیرقابل پیش‌بینی جریان داشت) بلکه هم بدین علت که در سرزمینهای 
تازه اشغال شده به ویژه در لهستان و بخش‌هایی از روسیه شوروی. فرمانروایی 
با حکومت به معنی معمول آن. جای خود را به استبلای محض داد و اعمال قدرت 
کینه‌جویانه و با خودسری کامل صورت می‌گرفت که در فصل سوم شرح داده شد. 
همه این اعمال در ضایم کردن پیروزی‌های جنگی اثر گذاشت. چشم گیر ترین این 
وقایع استقرار امپراتوری 55 به سرکردگی هاینریش هیملر بود. این تشکیلات در 
سال ۱۹۴۴ تعداد ۴۰/۰۰۰ نفر محافظ در اردوگاه‌های کار اجباری داشت. 
۰ نفر پلیس خفیه و خبرجین. ۲/۸ میلیون پلیس رسمی و ۴۵/۰۰۰ نفر 
نیز در گشتابو خدمت می‌کردند. این افزایش و گسترش نیرو نتیجه افزابش 
فشاری بود که در دوران جنگ در داخل کشور اعمال می‌شد و هم به علت گسترش 
اردوگاه‌های کار اجباری و لزوم اداره آن‌ها. واحدهای مسلح 55 که در اعمال 
سیاست‌های کشتار جمعی نقشی فعال داشت. از میان آلمانی‌های بومی خارح از 
مرزهای رایش سوم از ۰ ۰ نفر نام‌نویسی کرد و داوطلب گرفت. از دیگر 
جنگ‌سالاران, باید از این اف اد نام برد. فریتز سوکل ! که وظیفه‌اش تنجهیز و آماده 
کردن نیروی انسانی بود؛ روبرت لی رییس جبهه کارگران المان که وظیفه اسکان 
۰ ی را از هن 2 1 ۳ 
افراد را هم به عهده داشت؛ فریتز توت " و جانشینش آلبرت اسپیر که به امور 
تسلیحات و ذخایر نظارت می‌کرد و هرمان گورینگ که «سازمان طرح برنامه 
چهار سالهه‌ی امپراتوری خود را به امور حمل و نقل. امور معدن تولیدات 


1. ۳۱۲۵2 اع6ا52‎ 2. ۳۲۱۱ ٩1 3. ۸۱۵6۲۱ ۲ 
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شیمیایی و نظارت بر قيمت‌ها نیز گسترش داده بود. بخش اشغالی لهستان را 
غارت می‌کرد. توسعه و پراکندگی ادارات که شدیداً مانع ایجاد هماهنگي 
اقتصادی و استراتزی نظامی -حتّی تا آخرین روزهای جنگ - بود و با افزایش 
قدرت سران حوزه‌های حزبی که با هیتلر رابطه نزدیک و مستقیم داشتند. یکباره 
قدرت و نفوذ دیوانسالاری دولتی را درهم ریخت. در واقع؛ همچنان که جنگ 
پیش می‌رفت. این نمایندگی‌های حزبی و «تشکیلات مخصوص, پیشوا - نظیر 
«سازمان طرح برنامه چهار ساله» و مانند آن - بودند که به بهای کاستن از 
اختیارات دیوان‌سالاران حرفه‌ای بر قدرت خود می‌افزودند. سران حوزه‌های 
حزبی وظایف دیگری هم بر عهده داشتند که مربوط می‌شد به امور جنگی در 
داخل کشور و گاه به مناطق اشغالی. 

سران حوزه‌های حزیی و سازمان‌های ویژه افتدار خود را مرهون ارتباطات 
شخصی با پیشوا بودند که حال» دیگر قدرت مطلق بود. تضعیف ساختارهای 
سْتی حکومت موجب می‌شد چنین قدرتی به اعمال دلخواه و حساب نشده‌ای 
دست يازد در بطن رایش سوم هم رواج یافت. نقش هاینریش لامر (به فصل 
سوم مراجعه شود) دیگر رو وا به خصوص پس از حمله به 
روسیه شوروی و قد برافراشتن مارتین بورمان" به عنوان رییس تشکیلات 
حزب. این بورمان بود که دسترسی و ملاقات با هیتلر را زیر نظر داشت و غالبا 
مانع دیدار مقامات حکومتی با او می‌شد؛ به خصوص وقتی که با امور حکومتی 
سرزمین‌های اشفال شده ارتباط پیدا می‌کرد. او هم چنب تین هر اطلاع و پیامی راکه 
برای هیتلر می‌رسید از نظر می‌گذرانید و تصمیم‌های او را (که غالبا عبارت بود از 
تذکر نکاتی بر سر میز غذا) به نمایندگی‌های مختلف حزب و دولت ابلاغ می‌کرد 
تا به موقع اجرا بگذارند. اين گونه تصمیم‌گیری‌های غیرعادی در هیچ مورد به 
اندازه مباحثات مربوط به «اوتانازیا, علنی نبود. [ ۲۶ ] فقط اشاره کوتاهی برای 
اجرای این وحشی‌گری کفایت می‌کرد. پدری از هیتلر تقاضا کرد اجازه دهد فرزند 
معلولش را «به خواب ابد روانه کنند». هیتلر موافقت کرد و به دکتر مخصوصش 
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دستور داد به وظیفه خود عمل کند. بدین طریق عمل «اوتانازیا, آغاز شد و 
منظور از آن» تحقق بخشیدن به عفاید ژنتیک پیشوا در بهبود نسل و اقدام برای 
خالص کردن نژاد بود که زمینه را برای چنین عمل نامعقولی مهیا و مجاز می‌ساخت. 
همزمان با آن. به رییس تشکیلات را ی ای 

بزرگسالان همچون خردسالان - نیز انجام داد و در ٍ پی آن» چنیه ن عملی افزایش 
نات پزشکانٍ پنامگاه‌ها و یتیم‌خانه‌های آلمان با خوشحالی و با با 
یکدیگر اسامی مریض‌های علیل و بیماران روحی را در اختیار رییس تشکیلات 
پیشوا قرار دادند. قریب ۷۰ هزار نفر بر طبق برنامه‌ای که به عمد آن را از نظارت 
وزارت کشور و مقامات بهداشتی پنهان نگه داشته بودند» به قتل رسیدند. بعضی 
از آنان که چنین مسئولیتی را بر عهده داشتند سرانجام دست به کار پایان دادن به 
زندگی بهودیان لهستانی شدند. برنامه غیرانسانی «اوتانازیا» نه تنها نشانگر 
طبیعت جنایت آمیز حکومت نازی بود نیز نشان می‌داد که آنان تا چه اندازه به 
قانون بی‌اعتنا بودند. هیچ قانونی برای مجاز شناختن این عمل تصویب نشد و 
هیچ وزیری درباره آن مورد مشورت قرار نگرفت. این عمل با یک واقعه کوچک 
آغاز شد نه این که مراجع قانونی دستور کتبی داده باشند. وفتی هم که بعدها از 
هیتلر خواسته شد دستور کتبی در اقدام به چنین کاری صادر کند. او چند خطی 
روی یادداشت خود نوشت و - جالب آن که - تاریخ آن را نخستین روز شروغ 
جنگ |[ ۲۷ ] گذاشت: اول سیتامبر ۱۹۳۹. 

تروریته و خضونت نادی برای تابود کرتن بهودیان آروپایی یدقن 
قبلاً دیدیم که هیتلر چه دیدگاه‌های یهودستیزی تندی در کتاب «نبرد من» بیان 
کرده بود. اين موضوع پیش از ۱٩۳۳‏ در انتخابات نازی مطرح و از آن استفاده 
شد و پس از آن» تاریخ با نتایج شوم و مرگبار خود بار دیگر بر سر زبانها بود. در 
بهار و تابستان ۱۹۳۳ بیش‌تر خشونت‌های حوزه‌های حزب نازی و گروه‌های 55 
متوجه یهودیان و دارایی آنان شد. مشاغل بهودیان در اول آوریل ۱۹۳۳ 
برنامهریزی و برچیده شد اما جالب این است که چنین اقدامی در جامعه آلمانی 
به طور کلی با توفیق و حسن قبول روبه رو نشد. احساسات بهودستیزی در سال 
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۵ به حزب ناسیونال سوسیالیست رسوخ یافت و در ۱۵ سپتامبر همان سال 
در مجموعه «قوانین نورنبرگ» انتشار یافت. برطبق اين قوانین» ازدواج و روابط 
جنسی را بین یهردیان و غیریهردیان ممنوع می‌کرد و بهردی‌ها را از داشتن 
تابعیت آلمانی محروم می‌ساخت. موج دیگری از فعالیت بر ضد بهودیان در 
سال ۱۹۳۷ و به دنبال نطق هیتلر در سالن حزب نازی در نورتبرگ برخاست 
وقتی که هیتلر غرش‌کنان علیه «بلشویسم یهودی»" فریاد برآورد. خشونت‌های 
بیش‌تری بر علیه یهودیان صورت گرفت. مغازه‌های آنان به غارت رفت و دیدگاه 
یهودستیزی رژیم در واقعه‌ی «شب چراغانی رایش» در ٩‏ و ۱۰ نوامبر ۰۱۹۳۸ که 
شرح آن در فصل سوم گذشت. یکباره آشکار شد. حاصل کار این شد که رسیدگی 
به مسأله بهو از دولت مرکزی به گروه 55 انتقال یافت و پس از آن؛ نظر این بود 
که به انتقال بهودی‌ها از رایش سوم سرعت بخشند و آدولف آیشمن * اين و ظیفه 
را بر عهده گرفت. 

اغاز جنگ که نمایانگر افراطی شدن دیدگاه‌های حکومت نازی بود. با اتخاذ 
سیاستی افراطی نسبت به اجتماع یهودیان آلمان» همگام شد. واقعیت این است 
که اين کار با دستور هیتلر در یکی از سخنرانیهایش در رایشستاگ» در ۳۰ ژانویه 
۹ آغاز شد وقتی که تهدید کرد پیشرفت جنگ با نابودی بهودیان اروپا 
متوقف خواهد شد. با شکست لهستان بخشی از خاک آن کشور به عنوان 
حکومت عمومی که زیر نظر حانس فرانک" اداره می‌شد به محلّه وسیع 
«مردمان پُست» تبدیل شد؛ جایی که بهودی‌ها را در ان محل جمع کرده در 
شرایط محدود و ناسالم نگه می‌داشتند. عده‌ای از آنان به علت بیماری و 
گرسنگی دچار مرگ زودرس می‌شدند. و اين در مقابل آن چه که پس از تجاوز 
آلمان به شوروی در ۱٩۴۱‏ روی داده چیزی نیست. جنگ علیه روسیه. به بیان 
خود هیتلر» «جنگ برای نابودی» بود که در آن» نظامی‌ها با هماهنگی تشکیلات 
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امنیتی باید به کشتار کمیسرهای سیاسی وابسته به ارتش سرخ" دست بزنند. 
هانلریش دبک راشت هتمای و از عاموران 99 سفزری صادر کرد متیشز 
این که کلیه اعضای حزب کمونیست شوروی و بهودیانی که در خدمت دولت 
شوروی هستند باید یکسره نابود شوند. هر چه پیش‌تر از اين افراد و بهودیان به 
دست آلمانی‌ها اسیر می‌شدند. گروه‌های مخصوصی که زیر نظر هایدریش انجام 
وظیفه می‌کردند. در اذیت و آزار و تحقیر آنان می‌کوشیدند و آنان را به قتل 
می‌رساندند. حالا دیگر همه بهودیان و نه فقط مردان سال‌مند را در بند 
می‌کشيدند. سرانجام دستور صادر شد که بهودیان آلمان را به منطقه شرقی 
انتقال دهند که به معتی صدور حکم فتل آنان بود. جمعی از آنان به ریگا (از 
شهرهای لتونی) منتقل شدند. آنان نخستین یهودیان آلمانی بودند که تیرباران 
شدند. پس از آن: احتمالا در اکتبر ۱۹۴۱: فرمان نابودی یهودیان لهستان تحت 
عنوان «عملیات راین‌هارد» صادر شد. اردوهای نابودی و از جمله آن‌هایی که در 
ناحیه «بلزک» و «تربلینکا, بنا شده بود. برای کشتار منظم یهودیان به وسیله 
اتاق‌های گاز آماده شد. «را‌حل نهایی» مسأله بهود به هولوکوست کشیده شد 
یعنی نابودی میلیون‌ها بهودی. 

با توجه به دیدگاه‌های شرارتآمیز یهودستیزی هیتلر که در کتاب «نبرد من» 
شرح داد و آن چه که در سخنرانی خود در رایشستاگ در ژانویه ۱۹۳۹ بر زبان 
آورده است. جای شگفتی نیست که این طرح «راه حل نهایی» نتیجه منطقی و 
اجتناب‌ناپذیر یات پیشوا تلقّی شده باشد. نظر من این است که این برداشت به 
دو علت نادرست است و از آن به سادگی تمی‌شود گذشت: نخست این که 
اقدامات بهودستیزی در رایش سوم الزامً در یک کانون سیاسی ابتکار و 
طرح‌ریزی نشده بود. دوّم اين که به خوبی روشن و مسلم نیست که اين طرح 
«راه‌حل نهایی». چنان‌که روی داد» یعتی نابودی منظم یهودیان» همواره هدف 


. در روسیه شوروی (در دوران جنگ جهانی دوم) مامورین بلندپایه‌ای از جانب حزب 
کمونیست به یگان‌های نظامی گسیل شدند تا بر عملیات آن‌ها نظارت داشته باشند. این 
مامورین را «کمیسرهای سیاسی» می‌نامیدند. -و. 
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نهایی بوده است. با یادآوری اين نکات به هیچ وجه قصد آن نیست که مسئولیت 
شخص هیتلر را در این کشتار جمعی منتفی بدانیم. حتّی کسانی هم که در حزب 
نازی در ابتکار و اجرای اقدامات بهودستیزی مسئول بودند. همه‌ی آنان» به 
دستور و خواست پیشوا دست به چنان جنایتی زده‌اند و به هر حال این شخص 
هیتلر بود که در ۱۹۳۷ نابودی «بلشویسم یهودی» را اعلام کرد و همین ام علت 
بروز وفایعی بود که در «شب چراغانی رایش» اتفاق افتاد. بعضی از تصمیمات 
بسیار مهم از جمله اين که زنان و کودکان یهودی را نیز در اردوگاه‌ها نابود کنند» 
احتیاج به تایید هیتلر داشت که دستور آن را صادر کرد. همچنین تبعید یهودیان 
به شرق [اروپا]. هر نظری مبتی بر اين که هیتلر از «راه‌حل نهایی» اطلاعی 
نداشعه با آن را تایید نکرده انسته تضور باطلی است: 

مقصودم این است که تحول واقعی و عملی سیاست نازی در خصوص 
بهودیان. بیش‌تر واکنش دیدگاه‌هایی بود که در سطرح پایین ريشه داشت. 
ترتیبات برچیدن مشاغل بهودیان در ۱۹۳۳ افدامی بود در تشدید تجاوز نسبت 
به بهودیان و اخذ اموال آنان» که از سوی گروه‌های نازی محلی اتخاذ شده بود» و 
همین نظرء درباره به کار بستن «قوانین نورنبرگ» در ۱۹۳۵ نیز صادق است. در 
یک کلام کشتار خودانگیخته و نامردمی یکباره به اقدامی رسمی و بر مبنای 
سیاستی منظم و متمرکز, تبدیل شد. همین وضع در وقایع «شب چراغانی 
رایش» که مسئولیت امور یهودیان به گروه 55 محول شده بود. پیش آمد. افزون 
بر آن» غرابت و وسواسی که در سیاست یهودستیزی وجود داشت موجب آن 
می‌شد که هیتلر و رهبران نازی نتوانند در نحوه پرداختن به مشکل بهود نظر 
مشخص و ابتی داشته باشند. حداقل تا ۱۹۳۷ عقیده بر این بود که بهودیان را 
به جای دیگری انتقال دهند و یا آنان را مجبور به مهاجرت کنند. اما وقتی 
کشورهایی مانند امریکا و بریتانیاه ورود شمار پناهندگان را که آماده قبول آنان 
بودند» محدود کردند» این استراتژی با توفیق - مقرون نشد. پیروزی نظامی 
آلمان در اروپای شرقیء امکانات تازه‌ای فراهم آورد: انتقال یهودیان به مناطق 
بهودی‌نشین لهستان. اما شمار کسانی که باید منتقل می‌شدند به زودی نشان داد 


جنگ و ویرانی / ۱۰۳ 


که این استراتژی هم موفق نخواهد بود. حتی پس از آن هم معلوم شد که 
بخش‌هایی از سازمان 55 در پی اجرای «طرح ماداگاسکاره بودند و قرار بود بر 
طبق ان یهودیان را به جزیره‌ای در افیانوس هند انتفال دهند! در هفته‌های 
نخستین شادی‌آفرین جنگ علیه روسیه شوروی, انتقال یهودیان به جایی در 
شرفی اورال نیز مورد بررسی بود. اما منطق یک جنگ «نابودساز» اقدامات 
وحشیانه نظامیان آلمان (که در حدود ۳ میلیون از روس‌ها را تیرباران کردند)؛ 
شکاوت اتشکر رز کل شین بت قت تیروهای المان که‌تهتور مار تسار 
از بهودیان را زیر نظر داشت. کشتار بهودیان را الزامی می‌کرد و چاره‌ای جز آن 
نبود. در اجرای آن» دیگر فقط گروه 5 نازی‌ها و مأموران اجرایی عهده‌دار آن 
نبودند بلکه نظامیان هم در آن سهم داشتند. اما تردیدی نیست که هیچ یک از این 
اقدامات. امکان نداشت بدون اتکا به نظریات تعصب‌امیز بهودستیزی و 
ضدبلشو یسم شخص پیشوا تحفق پذیرد. [۲۸ | 

در نظر هیتلر جنگ به خصوص جنگ با روسیه» چیزی کم‌تر از یک جهاد 
نبود. جهاد. علیه محدودیت‌های عهدنامه ورسای» علیه مارکسیسم و علیه 
بهودیان پس. تحولات عملی سیاست خارجی آلمان در فاصله سال‌های 
۷ تنها حاصل هدف‌های درازمدت ایدئولوژیک نبود بلکه نتیجه 
بهره گیری‌های فرصت‌طلبانه از بحران‌های موجود بود که الزاما هیتلر در پیدایش 
آن‌ها دخالتی نداشت. هیتلر در پنجم نوامبر ۰۱۹۳۷ طی سخنرانی‌ای که برای 
رهبران نظامی المان ایراد یو انان را متوجه تشدید مشکلات اقتصادی المان 
نمود (مثلاً نیروی دریایی شدیداً با کمبود موادً خام مواجه بود) و بیم آن بود که 
ارتش از تمام امتیازاتی که به دست آورده بود یکباره محروم شود. هیتلر اظهار 
ذافتت که نگ ای تحضیا فضای ضان. تباید سن از سال :۳۰ ۱۹ یه تاعین 
افتد و باید از اتریش و چکسلواکی شروع شود. در عين حال. از هر فرصت 
ممکن که پیش اید باید در نیل به هدف‌های مورد علاقه سود جست. چنان که 
الحاق اتریش به آلمان وقتی عملی شد که شوسینگ" (صدراعظم اتریش) 


50۱۷۵5۹08 ۷۵۸ ۶ب (۱۹۷۷-۱۸۹۷) صدراعظم آنریش. پس از ورود نیروهای آلمانی به 
ث«"« ۳ 


۴ /هیتلر و نازیسم 


به‌طور غیرمنتظره موضوع را به ری عامّه واگذار کرد و در واکنش به آن» ورود 
نیروی نظامی آلمان به شهر لینز با خوشامد مردم مناطق محلی روبه‌رو شد. 
تعیین تاریخ دقیق حمله به چکسلواکی نیز پاسخی بود به بسیج همگانی چک در 
ماه مه ۰۱۹۳۸ تجاوز ی وتو بیدا پیشنهادهای 
انتکاری دییلماتیک المنان را نپذیرفت. در این که هیتلر در بحران‌های مختلف 
کاملاً فرصت طلبانه عمل کرد تردیدی نیست. این هم درست است که فشارهای 
نظامی و اقتصادی حداقل به اندازه ایدئولوژی, در اين عملیات نقش داشته 
است. با این همه نمی‌شود نتیجه گرفت که هیتلر برای توسعه‌طلبی. هدف‌های 
دراز مدت نداشته؛ البته که داشته است و به همین جهت هم او دقیقا از فرصت‌هایی 
که پیش آمد. سعی کرد به سوی شرق ارو پا پیش برود. حقیقت این است که هر 
7 شی در جبهه‌های جنگ جهانی دوم (بیرون از منطقه اقیانوس ی آرام) نتیجه‌ی 
ابتکار نازی‌ها بود (لهستان. هلند. فرانسه. نروژه روسیه) به استثنای یونان و 
آلبانی؛ جایی که احتمال تهدید مناطق نفتی رومانی وجود داشت و آلمان به 
موسولینی فول داده بود که مشکلات نظامی ایجاد نکند. به زودی هیتلر در ۳۱ 
ژوئیه ۰۱۹۴۰ برای نابودی روسیه یک طرح جنگی تهیه دید و تصورش این 9 
که آن پیش از پنج هفته بیش‌تر طول نخواهد کشید. یک بار دیگر می‌بينيم که 
اف انگیودهای مه از سای یمان که فا رانا رنه روا« 
و از بیم گسترش نظامی روسیه از نظر اقتصادی هم نگران بود که مبادا این 
گسترش, مناطق نفتی رومانی را هم شامل شود. یک بار دیگر روشن می‌شود که 
جنگ جهانی دوم تنها حاصل وسوسه‌های ایدئولوژیکی هیتلر نبوده است اما 
همین که جنگ آغاز شد. جهاد بهودستیزی و ضد بلشویسم. نتایج وحشت بار 
ان وسوسه‌ها را به همراه اورد. |[ ۲۹ ] 

تجاوز به روسیه در سال ۱ حاصل دیدگاه نادرستی بود که درباره ذخایر 


۳۹ 
آتریش وی استعفا کرد بازداشت شد و یه مدت شش شا در اردوگاه کار احباری المان 
زندانی بود. در سال ۱۹۴۵ ازاد شد و به ایالات منحده امریکا رفت. از سال ۱۹۴۸ به بعد. در 

یکی از دانشگاه‌های امریکا تدر یس می‌کرد. م. 


جنگ و ویرانی ۱۰۵ 


و فدرت نظامی روسیه در اذهان وجود ۳۹ البته. بر اثر آن حمله نه تنها 
قدرت نظامی آلمان متلاشی شد بلکه آن چه که هیتلر و رژیم جنایتکارش بر 
آن‌ها استقرار داشت از میان رفت. جنگ در «العلمین» و استالینگراده حاصل همه 
پیروزی‌ها را از اول تا اخر بر باد داد و هیتلر دیگر نتوانست زیر این بار کمرش را 
راست کند زیرا مسئولیت این فاجعه به گردن او بود. در زیر بار این فشارهای 
روحی سلامتی هیتلر در هم ریخت و بر اثر این درهم ریختگی» نگرانی عصبی و 
افسردگی فزونی یافت. او دیگر بیش‌تر اوقات خود را به تنهایی می‌گذرانید و 
ارتباط خود را با دنیای خارج یکباره قطع کرد. دیگر نه به جبهه قدم گذاشت و نه 
به میان مردم رفت. بیماری جسمانی و افسردگی روحی او؛ به خصوص پس از 
توطثه بمب‌گذاری ژوئیه ۱۹۴۴ بسیار جدذی شد و معدود کسانی که هنوز با او 
در ارتباط بودند از او به عنوان کسی یاد می‌کردند که در سال‌های آخر جنگ: به 
شدت پیرو شکسته شده بود. یکی از نتایجی که به بار آمد. این بود که هر چند 
ائتدار شخصی هیتلر هرگز از سوی هیچ یک از شخصیت‌های رژيم. مورد 
تعارض و مقابله قرار نگرفت. اما قدرت او دیگر قدرتی بود که به طور دلخواه و 
گا‌به گاه - نه همیشه - اعمال می‌شد: دیگر پس از آن که رایش متلاشی شد 
بسیار دشوار بود از هیتلر خواسته شود در موردی تصمیم بگیرد وقتی هم که در 
امور نظامی مداخله می‌کرد تیه مبهم بود و فایده‌ای تداشنت: با این همه هنوز 
از مسائل جنگی یکباره دور و برکنار نبود و درباره جزییات امر. حافظه‌ای 
نیرومند داشت. گفتنی است که او به شدت به تجارب شخصی خویش به عنوان 
یک سرباز پیاده نظام در جنگ جهانی اول بیش‌تر متکی بود و نمی‌توانست درک 
کند که در جنگ با روسیه» بیش‌تر به تانک‌های تندرو نیاز است تا تانک‌های 
سنگین و کندرو. او ترجیح می‌داد با استفاده از تسلیحات تهاجمی به حمله 
به‌پردازد و حالت دفاعی نداشته باشد و همین امر باعث شد که بیش از حذ به 
موشک‌های دفاعی که می‌توانست در مقابله با حملات هوایی متفقین که شهرهای 
بزرگ آلمان را این چنین ویران کرد» غفلت ورزید. از آن جا که تمام قدرت در 


۶ /هیتار و نازیسم 


اختیار هیتلر بود» بدیهی است که این رصع در کارهای جنگی خلل وارد می‌کرد. 
اما درست این است که بگوییم فاجعه‌ی شکست‌های پی در پی؛ تنها در نتیجه 
یک رشته تصمیمات شخصی و اشتباهات نظامی نبود بلکه اين وضع حاصل 
اجرای برنامه توسعه‌طلبی نظامی نازی‌ها و کشتار جمعی بود که از همان آغاز 
شروع شد. آلمان صرفاً منابعی برای برتری ژئوپلیتیکی در اختیار نداشت.! 
(نکته‌ای که پس از ورود امریکا به جنگ در دسامبر ۱۹۴۱ به خوبی آشکار 
شد.). 

پس از آن که ویرانی‌ها هیتلر را احاطه کرد. حال و رفتارزش رو به تباهی رفت 
و بر آن شد که نگذارد هیج جای آلمان سالم و آباد بماند و به دست متفقین بیفتد 
(او دستور داده بود در رویارویی با پیشرفت متفقین» سیاست زمین‌های سوخته 
را به اجرا درآورند) . هیتلر در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ در خواب‌گاهش در عمارت 
صدارت عظمای رایش در برلین» خودکشی کرد. در مدت چند روز رایش سوم 
تسخیر و تسلیم شد و دیگر اثری از او بر روی زمین باقی نماند. 


تا به یاری المان بیاید. درحالی که اروپای غربی از اين مزیّت برخوردار بود. -و. 
۲. سیاست زمین‌های سوخته (62۲۱ 960۲006 ]0 ۳0۱0) سیاستی برد که فرمانروایان 
منابع و امکانات اقتصادی کشرر به دست دشمن نیفتد. -و. 


با فروپاشی جمهوری وایمار و ظهور هیتلر» مشاهده بعضی خصوصیات و 
غرائب آلمانی و حشتناک و مایه حیرت است در فاصله بین دو جنگ در سرتاسر 
اروپا همه دمکراسی‌ها یکباره نابود شدند. افزون بر آن, فاشیسم به صورت یک 
بیماری بومی رواج یافت. هر چند قدرت آن در کشورهای مختلف. متفاوت 
بود. دیدگاه‌های هیتلر بازتاب خواست‌های بسیاری از معاصرانش در اروپای 
مرکزی و شرقی بود. جایی که آتش رنجش‌ها و انتقامجویی‌های قرمی از درون 
شعله‌ور بود. قدرت احساسات نذادیرستانه ففط از سال ۱۹۸۹ به خوبی خود را 
نمایان ساخت." می‌دانيم هیتلر پیش از آن که به قدرت برسد در کسب اکثریت 
انتخاباتی شکست خورد و توانایی او در جلب حمایت مردمی در پایان 
جمهوری وایمار نتیجه مشکلات خاص خود آلمان بود و به خصوص به علت 
نبود سنت دمکراتیک در آن کشور و مشکلات بسیار دیگری در جمهوری تازه که 
در فصل دوم شرح داده شد. هر چند در این مورد هم مدارک گواهی می‌دهند که 
رأی دهندگان کمتر تحت تأثیر دیدگاه‌های نامعقول قرار گرفتند و بیش‌تر به دنبال 
منافع خصوصی و رفع مشکلات شخصی خود بودند. همین آمر به خوبی نشان 
می‌دهد که جرا جمهوری وایمار در آن موفم؛ یعنی در بحران اقتصادی 
۱۳۳-۹ فروپاشید و نه در سال‌های تورم پیشین. جنبش پویای نازی که 
در نتیجه پشتیبانی مردم بر سر کار آمد و نه بر مبنای یک نظام مشخص, توانست 
با دیگر گروه‌های جناح راست کنار بياید و از اين راه. هیتلر را به قدرت برساند. 
تردیدی نیست که نه سیاست‌مداران محافظه کار قدیمی و يا افسران ارتش و نه 


۱ اشاره ظریفی است به فروپاشی بوگسلاوی به دلابل نژادی و تبدیل آن به پنج حمهرری از 
سال ۱۹۸۹ به بعد. و نیز استقلال بعضی از جمهرری‌های شرروی پیشین. -و. 


۸ /هیتلر و نازیسم 


هیأت انتخاباتی نازی مدرکی ارائه نداده‌اند که عملاً چه راهی در پیش خواهند 
گفت! 

این نکته آخر البته یک پرسش معنوی خطرناکی را در جلوی دیده می‌آورد 
که مردم کشوری که متمدن شناخته شده بود. چگونه توانست نه تنها این همه 
ددمنشی هولناک دولت نازی را تحمل کند و حتّی خود. آن اعمال وحشیانه و 
هولناک دولت نازی را به کار گیرد که نه تنها دشمنان سیاسی خود را نابود کرد 
بلکه تمام گروه‌های «ناجور» و «بیگانه, و به خصوص, با شدت و جامعیت 
بیش‌تر؛ کولی‌ها و یهودی‌ها را از بين برد؟ از اين واقعیت. بخشی در طبیعت 
تروریستی رایش سوم نهفته است که در فصل سوم شرح داده شد و بخش دیگر 
آن مربوط می‌شود به کناره‌گیری و بازگشت به فردگرایی که به علت فرو ریختن 
ساز و کارهای اعتراض همگانی افزایش یافته بود. اما دلسردکننده‌تر از همه 
این‌ها» اين بود که نازی‌ها به راستی متکی بر تعصبات نسبتأً عمومی و پیش پ 
افتاده شدند مانند نفرت از «بیگانگان»» خانه به دوشان کولی‌ها. همجنس‌بازان و 
کمونیست‌ها. بدین‌سان با آن که رایش سوم هرگز موفق نشد همگان ر 
شست و شوی مغزی دهد ولی توانست حمایت قابل توجهی از افراد بی‌شماری 
را که به سیاست‌هایش علاقه نشان می‌دادند» جلب کند و به انان متکی باشد. 
افراد بسیاری هم با وجود نابرابری‌ها و با به خطر انداختن زندگی خویش و یا 
ناقص شدن. حتی بیش از آن که به طور عادی تصور آن می‌رود در مقابل نازی‌ها 
به مقاومت پرداختند و اين کتاب مختصر هم به همین جهت به این افراد تقدیم 
فش : 
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۷۵ 1۶ ۲۱۶ ۱22۱ 0۴ 2۲۲۲6 20 66 2۵۳6۲۵۲6 ۲۳6 21 
۳۱۱۲5۰ و(1988) مامت ,(1981) ۳6۵۵۵۱۳۷۵۱۵۵6۲ 280 (ععوعظ 18 
0 ,(1991) 6۲۵۳۱۵۷۷ و(1981) (605) 16۲۲۵8۸۵066۲ 280 ۶2۱ 
1980(۰) ۲02168 200 (1981) 

۴ ۱ ۳۵۷۵۲۱08 آهنمو و وج معط م۱۷۱6 ۵ عیاووز عظ۲ و6۵ 22 
۷ (1983) ۲۶00 و۳2۸۴ له م۳۲۱6 566 1616۲ ۱۳ [ 
«(1983-7) ۳۳۱۳۵۴ 230 1021۳65 ,(1944) صصه‌صیءآط ر(ر19899) 
۳۵۲۵۱۲۳۵۲۰ 566 28100۲۱۷۱۲۵ ۵۵ 1966(۰) مناوهامعمطو 290 ر2 ,۷۵1 
۶5 ((1985) 2طوصناانی ععوز وفه‌طلوته عنه صم و(1976) 08و 
6 1200۷۳ ۵0 :(1964) 0۳۷۷6۱۵26۲ 20 (1982) 0۷6۲۷ ,(1987) 
۲۵۸۲ 20:0 (1992 ,1977 ,1966) ۷۲2۹0۲ ,(1974) ۲۱۵۶۶8828۲ 
1976(۰) 960۵۳668800 230 (1987) 1600872 566 و۷۱۷۵ ون :( 1985) 
۱ 12006۲ ۲6 ظ1 ۳6۵۲60 و1 ۸۳08۲210۵6 6۲۱۱۱۹۵2۲108 1186 

1987(۰) (.60) 6۶۶6۱ظ ۱8 ۱02165 


۱۱۱ | ۱05 


22 0۴ ]طصاوعع2 ۲۲6 0۶ 5۲ع۲ 1۳6 ,334 .م و(1986) 31۳065[ 23 
۰ قاط هه عصعلجعوع0 بازجمع و هويم ع1وههعع 
۶ ۳۵۲ ,(1983) 16۲۵2۷ 6و اجععصعع ها صمنصنوه عزاهاام من 24 
0 (1984) ۷۱1۱6۲ ,(1981) 615۲( ,(1978) 0۵۵6۲ 566 2۲۳0۷ 
۵ (1978) 0۵0۵2۷ 566 قعطع تاج عع و ,(1966) ]6*61 
مصحصص ۵ ععز زیاوواها عم ,(1979) طعزعصاع۳ هه (1977) 
0 (1985) وهموورع] ,(1992 و1977 ,1966) ۷2508 ,(1974) 
هز ماجرف وع۲عاننم۳ ها زا عاهع قوذ طعتا۷۵ :(1987) 6۲۲اتاعظ 
۶ 696۱۲۵۲۱08 1۳6 .(1975) 1۵6 ط1 24 (1987) (.60) اععععظ 
0 ۱۷۱۱۲6 ها 0عوونه وال وا و۲22 عطع ها و۱)16صتا ی ۲21 ت۲۱ 
1987(۰) (.60) 1ع5وعظ 

25 ٩عع‎ 16۲5۳2۱۷ )19892(۰ 

جع ها 0ععبامصه وا ومز)ممتصول ندز ۵۶ ۳۲۵110۲۷ ع1 26 
0 (1968) .۵۱ 6۶ طنعططعباظ ععو و9 عطع هو .6 .ط و(1991) 
۲ صه ز(1988) 6۲و56 566 رم 1۵9۵6۲۲ هی .(1972) ۳۱۵96 
۷۲۱ 66 ۵۲۱0۸8۵ طه :(1970) ۵66۲ 280 (1984) ]910طع5 566 
.1984(۰) 

۶6۶ ۵۲0۵۵۲2۲۱۲۳۶ 202512ظ)تاع عظع ۵۶ وط1ع۳۱ه عظ) هب 27 
6۰ 2۰ (1991) 

6 ۵۵ ۱۱۲6۲۵۲۵۲۵ ۵۲ ۵۵0۲ مصتء‌نلی 2 ۵591۱۷6 2 15 1۳6۲۵ 28 
«(19870) ۲0522]۲ظ ,(1978) ۳2۱6۲ 966 ,]۲۱۵۱۵062۱05 6 0۶ وطنع۱عه 
و(1975) 13۱۷۱0۷۷۱67 و(1977) 0طمن و(1987 ,1978) ۲۵۷۷۴81۱88 
۵ ,(1960) ۳۱۱۱06۲8 ,(1984) 6۵۳008 ,(1986) ۳۲۱6۱۵1۱88 
(1968) 1161۲110۱826۲ ,(1964) ۳۱267 ,(1987) ۷۲2۸۲۲۱۶ ,(1986) (.60) 
4 66 عصناوعی2 6۲21ظ6ع راهعله 2 ۳0۲ 1970 وعوبعاظ0 280 
و30۴0 ع۲مصه 2 ۲۵۶ ,(1987) (.60) اعووعظ ها 2 ۷( عمط 
٩۱۲۷6۷ ۵] ۱۳6 16۲۵۲۸۲6 566 ۲۳86 ۲6۵۱6۷2۵۵۲ 62016۲ 1۳۱ ۵۷‏ 
۰( 1989) 

۵ ۵۱6 ۷ و۱۷۲۵] ۵ و۷۵۲۵ 6 ۵۲ اصنامعع2 92128660 ۸۵ 29 
0 (1979) 2۲۲ ظ1 لیام ع عقف متام صونع:۵؟ صحصورعی) 
1991(۰) ۲9۳2۷۷ع 

۲ 1 ونوا وا عم ۵۱02۲۲۷ ۵ وه بنزآزواه ۳۱۱0۱6۲۰5 30 
۸۲ ,(1971) ۱۳۲2۵۷۷۹۵08 20201 (1972) حصحجرطو ر(1986) 
1947(۰) ۲۲6۷۵۲۰۴۸۵۵6۲ ط1 و۶0 ۵6 ۲۵ و1 ول 125۲ عنط ۶ه 


آبل. تلو دور. ۵۲ 
البانی» ۱۰۴ 

آلزاس: ۰۱۸ ۰۲۲ ۳۴ 
آلمان» ۱۳ 

تلو سر :۲۲ 


آیشمن. ادولف. ۱۰۰ 


الف 
ابرت. فریدریش. ۳۷ 
اتریش» ۰۱۱ ۰۲۹۰۲۳ ۰۳۴ ۰۷۲ ۷۸ ۸٩‏ 
۵ ۱۰۳ 
اتریش -هنگری. ۰۱۷ ۲٩۹‏ 
اتریش -هنجری). ۲۴ 
اتونازیاه ٩۱‏ 
ارتش سرخ ۱۰۱ 
اردوگاه‌های کار اجباری. ۱۲ 
اروپای شرفیء ۱۰۲ 
اسپارتاسیست. ۴۰ 
اسپیر البرت» ۰۷۳ ٩۷‏ 
استالینگراد. ۱۰۵ 
استی ۱۷ 
اسکاپا فلو. ۳۴ 
اسکاتلند. ۳۴ 
اسن. ۵۲ 
اشتراسر؛ گرگور. ۳۱ 
اشترزمان» گوستاو. ۴۳ 
اشتوفن‌برگ» ۰۸۳ ۸٩‏ 


اقیانوس ارام ۱۰۴ 

اقیانوس هند» ۱۰۳ 

الب. ۵۶ 

العلمین» ۱۰۵ 

امریکا. ۰۲۶ ۰۴۳ ۰۱۰۲ ۱۰۶ 
انگلستان. ۰۱ ۲۱ 

۹٩ ۸ ۰۱۴ اوتانازیا.‎ 

اوخرانا؛ ۲۵ 

اورال. ۱۰۳ 


بامبرگ» ۳۱ 

باواریا؛ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۰ ۴۷ ۰۵۳۲ ۶۲ ۷۶ 
براخ‌تیش» ۷۸ 

برتچسگارتن: ۷۶ 

برشت. برتولت. ۷۱ 

برلین ۲۰ ۳۹ ۲۵ ۳ع ۷ ۷۶ ۱۰۶ 
بروسلو» ۴۷ 

برونسویک. ۶۶ 

برونو ۰۱۱ ۱۷ 

برونینگ. ۰۳۷ ۶۱ 

برونینگ. هاپنریش. ۶۰ 

۸٩ ۴۲ 0۳۷ ۱۳۵ ۰۲۸ ۰۲۶ ۰۲۲ بربتانیا؛‎ 
۱۰۴۳ ۲۲ ۲ 

۱٩ بک‌اشتاین»‎ 

یک لودویک. ۸٩‏ 

بلرک» ۱۰۱ 

بلایک ۳۶ 


باتوی ۲۳ 
بلومبرگ» ۰۷۷ ۸۳ 
بندر سته‌تین» ۶۷ 
بن‌هوفر دیتریش: ٩۰‏ 
بورمان. مارتین» ٩۸‏ 
بولک آلن» ۲۹ 


‌ِ 
پاپ؛ ٩۰‏ 
یأب- ۰ ۶۲ 


۲ با 

پاپن فرانس فون. ۶۱ 

پالا تینات ۰۴۷ ۵۱ 

پان‌ژرمنیسم» ۲۹ 

پروتستان. ۰۳۲ ۰۴۱ ۰۳۶ ۴۷ ۴۸ ۵۲ 
0۳ 

۸٩ ۰۸۳ ۶۵ ۶۱ پروس.‎ 

فر ار ی ۱۱۲۳۰۵ 

پیدایش نازیسم. ۳۶ 

پیرماسنس. ۵۱ 

۷۳ ۷۲ ۶۹ ۰۴۶ ۲۱ ۰۲۸ ۰۲۷ پیشوا.‎ 
۹٩ 5۸ ۰۵ ۸۳ ۰۷۷ ۷۶ ۵ 


ث 
تشیت بحران ۳۳ 
تربلینگاء ۱۰۱ 
ترنره هنری» ۵۸ 
توت. فریتزه ٩۷‏ 
نیسن» بارون فریتزه 0۸ 
تبلوریسم ۴۴ 


ح‌ 
جبهه مارزبورگ. ۳۵ 
حمهوری وایمار» ۶ ۰ ۴۲ 


۵٩ ۰۵۸ ۰۵۷ ۰۵۶ ۰۵۵ ۰۵۴ ۰۴۶ ۵ 
۱۰۷ 4۶ ۸۵ ۶۲ 

جنگ جهانی اول ۰۲۸ ۰۲۹ 0۳۸ ۳۹ 
۵۲ ۰۵۷ ۶۳ ۱۰۵ 

جنگ جهانی دوم ۸۷ 4۶ ۷ ۱۰۴ 
جیمن هارولد. ۸۴ 


ح‌ 
چک» ۱۰۴ 


جکسلواکی. ۳ ۷ ۰۲۴ ۰۳۵ ۷۲ 
۵ 4۵ ۱۰۳ 


حزب دمکراتیک 5 (113۲) ۳۹ 
حزب رایش. ۶۵ 

حزب رایشسناگ» ۳۷ 

حزب سوسیال دمکرات. ۰۳۸ ٩۲ ۰۳٩‏ 
حزب سوسیال دمکرات آلمان (5۳) 
۳۲ 

ی 
۹ ۶۳ ۶۷ ۸۸ 

حزب سوسیال دمکراتیک المان ۴٩‏ 
عون ستوسالن- -دگ راک الماک 
((]6۳۴). ۲۹ 

حزب کارگران آلمان (12۸۵۳), ۲۱ 

حزب کمونیست. ۰۵۲ ۰۵۴ ۶۳ ۶۷ ۷۰ 
حزب کمونیست المال» ۰۳۹ ۰۴۳ ۲۷ 
۴۹ 

حزب کمونیست شوروی» ۱۰۱ 

حزب مردم المان» ۵٩ ۰۳٩‏ 

حزب مردم آلمان ( ۲2۷ ۰۳۸ ۳۹ 
حزب مرکزی: ۰۴۹ ۰۵۷ ۶۱ 

حزب مرکزی (۰)6۳ ۳۹ 


حزب مرکزی کاتولیک. ۶ع ۶۷ 

حزب مرکزی ( ۰ ۲۷ 

حزب ملی‌گرایان (1((۷۳) ۳۶ 
حزبت ملی مردم آلمان» ۰.۵۲ ۵۸ 

حزب ملی مردم المان ۶۶ 

حزب می مردم آلمان (127۷۳) ۳۵ 
حزت نازی: ۰۱ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۷ ۴۵ 
۸ ۶۰ ۰۷۵ ۰۸۷ ۰۹۹ ۱۰۰ 

حزب ناسیونال سوسیالیست؛ ۰۱٩‏ ۳۱ 
۲ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۴۹ ۵۰ 
۵۱ ۰۵۲ ۰۵۵ ۰۵۸ ۷۰ ۷۳ ۰۷۵ ۷۸ 
۳ ۸۷ ۸۸ ۹۶ ۱۰۰ 


جرب ناسیونال سوسیالیست 
(۱۷5]2۸۵۳۲) ۳۷ 

هه شیدنا مه ال : توالت کارهرآن 
۱۲۱ 


حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران 
آلمان. ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۹ ۳۲ 


داخو» ۷۰ 
درکتتلو» ۱۸ 
دلپ. الفرد ٩۱‏ 


ژ 
رئیس جمهور امریکاء ۲۳ 
رادیکال نارس ۳۱ 


رایش: ۰ ۲۲۲ ۲۲ ۵ ۶۷ ۱۰۵ 


تمایه ۱۱۵ 


را شتا که ۱۹ 
رایش سوم. ۰۱ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۲۷ ۳۰ ۳۳ 
۰۷٩ ۰۷۶ ۰۷۵ ۰۷۴ ۰۷۲ ۰۷۱ ۹‏ ۸۱ 
٩۶ ٩۸۴ ۵۲ 4۰ ۸۸ ۸۶ ۰۸۵ ۳‏ 
۰ ۰۶ ۱ 

رایش مارگ ۸۵ 

٩۵ ۸٩ ۰۷۲ راین‌لند.‎ 

راین‌هارد ۱۰۱ 

۲٩ روال»‎ 

روزنبرگ ۱۹ 

روزنبرگ. الفرد. ۲۹ 

زو ۹۹۲ ۱۰۱ ۱۲ 
۴ -" 

روسیه تزاری. ۲۵ 

٩۸ ۰٩۷ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۲۴ روسیه شوروی.‎ 
۱۰۳ 

رومانی. ۱۰۴ 

روه ۰۳۴ ۰۳۶ ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۴۸ ۵۱ ٩۲‏ 
روهم. ارشست. ۱۹ 

روهم. ارنست. ۶۸ 

+۱ 

ریبون تروپ یوآخیم فون. ۷۳ 

ریگا. ۱۰۱ 


س‌ 


تا کنتو :۸۱۰۲۹ 

ساکسون سفقلی؛ ۴۳ 

ساکسونی. ۰۵۱ ۶۷ 

ماکتمونی سفن ۵۳ 

سالهای زرین جمهوری وایمان ۴۳ 
سودت؛ ۰۳۵ ۰۷۸ ۸٩‏ 

سوسیال. ۳۱ 


سوسیال دمکرات» ۰۴۷ ۰۵۱ ۰۵۷ ۶۲ 
۳ ای ۶ ۷۰ ٩۱‏ 

سوسیال دمکراتیک. ۵۲ ۸۵۸ ۶۱ 
سوسیالیست. ٩۲‏ 

سوکل, فریتز, ٩۷‏ 

٩۴ سووینگ.‎ 


سیلیزیا, ۳۴ 


‌ 


س‌‌ 
شب جراغانی رایش» ۰۱۰۰ ۱۰۲ 
شب شمشیرهای آخته ی ٩۶‏ 
شلایشره مش اي ۶۲ 
سلایشر. فون کورت. ۵٩‏ 
شلزویک هولشتاین. ۰۴۳ ۰۵۳ ۵۵ 
سمشیرهای آخته. ۷۵ 
شوئن‌بام دیوبد» ۷۸ 
شوروی» ۱۰۰ 
یی ۱:۲ 
شون‌بام دیرید. ۸۶ 
شونرر جرج فول» ۲۹ 
شیراخ. بالدور فون» ۷۳ 


ص‌ 
صرب‌هاه ۳۹ 


ط‌ 
طرح ماداگاسکان ۱۰۳ 
طرح یانک» ۳۵ 


ِ 


عهدنامه ورسای: ۰۲۲ ۰۲۷ ۸۳۳ ۰۳۴ ۳۵ 
۶ ۲ ۰۴۳۶ ۰۵۲ ۰۸۸ ۱۰۳ 


فاربن: ۸۰ 
فالتی یورگن» ۰۵۰ ۵۲ 
ند ۱٩‏ 
فرانسف ۰۲۳ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۴۲ ۸٩‏ 
۱۰ 
فرانک» هانس» ۱۰۰ 
فریتج. بوذ 
فریتج. ورن ۷۷ 
فریک. ۶۷ 
فریک. ویلهلم. ۶۵ 
فلیک. ۵۸ 
فون اپ ۶۷ 
فون کاره ۲۰ 
فون تویرات. ۷۷ 
فیشو کنان. ۵۰ 

ی 
فوانین نورنبرگ: ۱۰۲ 


ک‌ 
کاتولیک. ۰۴۷ ۵۲. ۵۲ 
کانون دختران آلمانی. ۶۹ ۷۱ 
کانون مرکزی کارگران (2۵) ۰۴۲ ۴۵ 
کایتل» ۷۸ 
کشاان ۳۰ 
کروپ. ۵۲ 
کشیشان پروتستان. ٩۰‏ 
کنیش‌ها: ۷۱ 
کلن. ٩۴‏ 
کلیسازم. ۵۲ 
کلیسای پروتستان: ۸۹ ٩۰‏ 
کلیسای کاتولیک رم ٩۰‏ 


کمونیست. ۰۴۷ ۰۴۳۹ ۰۵۱ ۵۸ ۶ ٩۲‏ 
کمونیست‌ها. ۵۳ ۰ ۲ع ۵ی ۷۰ 
٩۹۱ ۸۸‏ 

کمونیسم. ۲ 

کودتای سالن ابجو. ۵۶ 

کودتای کاپ ۶۴ 


گ 
گالن. فون. ٩۱‏ 
گروه (85) ۶۶ 
گروه حوانان هیتلر» ۸۷ 
گروه حمله. ۷۰ 
گروه حمله (8۸) ۱ ۵ی ع۶ی ۷۱ 
.رگ ۹۶ 
گروه حمله (6۸. ۵۰ 
گروه نگهبان. ۷۰ 
گروه نگهبان (85). ۵ع ۸ ۰۷۲ ۷۸ 
گروه‌های حمله (5۸)؛ ی ۸۶ 
گروه 9٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰:۳ 
گشتاپی ۰۷۱۰۶۸۰۱۱ ۸۸ ٩۷ ٩۲‏ 
گوبلزن. ۰۵۵ ۵۶ عی ٩4۶‏ 
گوبلز. ژوزف ۳۱ 
گوبلز یوزف. ۶۹٩‏ 
گورینگ. ۰۱٩‏ ۶۶ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷۹ ۸۰ 
٩۷ ۶‏ 
گورینگ. هرمان. ۶۵ 
گیری: ۱ 


0 دیک. ۱ 


لا مرزه ۷۶ 
امرز هانس هاینریش» ۷۴ 
لامره هاینریش. ٩۸‏ 


نمابه /۱۱۷ 


لان‌کاستر ۱ 

لتونی» ۱۰۱ 

رن ۸ ۰۲۲ ۳۴ 

تست ۲۰۰۵۵ 

کت :۱۱ 

لوبٌن» ۲۲ 

۸٩ لوتره‎ 

لودندورف. ۲۰ 

۷۲ ۰۵۷ ۰۲۴ ۰۲٩ ۰۲۲ ۰۱۸ لهستان.‎ 
۱۰۴ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۸ ۷ ۵ 
٩۹٩ لهستانی.‎ 

٩۷ ۶٩ لی» روبرت.‎ 

لیگ‌نیتز: ۲۷ 


لینزه ۰۱۷ ۱۰ 


مادی‌گرا: ۲۶ 

مارگ ۴۱ ۷۲ 

مارکسیم بین‌المللی. ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۷ 
ماک دوگال» ۲۲ 

مان‌شتاین. پتر. ۵۰ 


متعقین» ۲۳ 


۲٩ مجارستان‎ 

موسولینی. ۱۰۴ 

مولتکه 4-۳ ۸۹ 

قرو ۲ 

مولره هرمان» آژه 

مومزن. هانس ۷۷ 

٩۱ مونستر‎ 

مونیخ» ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ ۰۲۸ ۴۰ ۶۷ 


موهلبرگر: دتلف. ۵۰ 


۵ 
نازی؛ ۰۱ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱٩۹‏ ۰۲۷ ۰۳۰ ۴۴ 
ناسیونال سوسیالیست: ۰۵۰ ۶٩‏ ۸۲ 
ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان 
۱۳ 
ناواهی ٩۴‏ 
نروژه ۱۰۴ 
نگهبان (55). ۸۶ 
نوتینگهام ۱ 
نورنبرگ» ۱۰۰ 
نوکس» جرمی» ۶۶ 
نویرات. ۷۸ 
نویرات. کنستانتین فون. ۷۳ 


وال‌استریت ۴۳ 

وایماره ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲۴ ۰۳۵ ۳۶ 
٩۱ ۸۸ ۰۸۵ ۰۴۵ ۰۴۳۰ ٩ ۲ ۷‏ 
ورتمبرگ: بادن ۶۷ 

ورسای» ۱۸ 

ولکان ۶۷ 

وول‌ورث. ۵۵ 

ویلسن ۲۳ 


ورین» ۲۲۱ ۸ ۱۳۰ 


هابسبورگ» ۱۷ 
مالیوود. ٩۴‏ 
هایدریش ۱۰۱ 
هرنه» ۵۲ 
هس ۱٩‏ 

هلند. ۱۰۴ 


هوگنبرگ ۳۹ 


هوگنبرگ. الفرد. ۳۶ 
هوگواستینس؛ ۴۲ 
هولوکوست. ۰۱ ۱۰۱ 

هیتل ۰۱ ۰۱۱ ۱۴ 

هیتلر آدولف: ۱۳ 

هیدریش: راینهارد: ۷۳ 

هیملر: ۰۸۷۱ ۸۷۵ ۰۷۹ ۱۰۱ 
هیملن هاینریش» ۶۸ ۷۳ ٩۱۷‏ 
هیندنبورگ» ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۳۷ ۰۴۶ ۵۶ ۵٩‏ 
+ اي ۲ج ۵ع ۶۷ ۶۸ ۷۶ 
۲۰ 


ی 
یال کرشاء ۷۰ 
پونال» ۱۰۴ 
بهود. ۲۴ 
وه ۱۲ 
۵ص ۲۰ 


تصاو یر 


۱ ها: 
ترجمه شرح عکي 
!رزو حسین‌قلی 


۰ هرمان گورینگ. یکی از خلبانان شکاري کارآزموده‌ی جنگ جهانی اول. وی از 
اولین کسانی بود که به هیتلر ملحق شد. در این عکس. در کنار لاشه‌ی گوزنی که در 
منطفه‌ی شرق پروس شکار کرده است. دیده می‌شود. 


۲ آلفرد روزنبرگ در حال سخنرانی در یکی از خیابان‌های آلمان. وی در سال 
۰ به‌حزت نازی بیوست. و در ال ۶ در دادگاه‌نورنبرگ» به‌اعدام محکوم ی 


2 سین 
ین 3 9۳ )بامتند 


تب از ایرد 
۲ ۵ ۲و منود ۱ : 


شین ۲ از اترجه 


- 


بان بان ترش به کرون ات 
۱۹۳۳ را را 
و ی 
نو سته شده: «المانی‌هاا! از حود دفاع کنید؛ اه 2 در 
روز و ۱ 2 
اتتسگتان 


ی نم تب 4 


0 
۳۹ 
در 


۴ . آدولف هیتلر» رییس دولت المان قبل از برگزاری رره. 


۱۹۳ . پوزف گوبلرء یک سخنران ماهر ۰ مردم فریب و مم‌چون روزنبرگ. وی 
سرسخحت بو د. . در آن‌زمان: او در و ون اطلاعات و تبلیغات ان بازی گ ی 


۵ . بر روی پلاکاردی که بر گردن زن آویخته شده است. نوشته شده: «من کثیف ترین 
زب يهودي دنبا هستم و فقط با یهودیان رفت و امد می‌کنم.» و بر روی پلاکارد مرد نوشته 
شده: «من بهودی هستم و فقط الماتی‌ها را به اتاقم راه می‌دهم.» 


۵ ماه مارس. آدولف هیتلر به مناسبت استقبال رسمی از سفیر جدید لهستان» از 


۶ ۱۰ نوامیر. سیزدهمین سال گرد کودتای مونیخ. هیتلر و گورینگ. در محل 
برگزاري پر کذاشت: ستون‌ها که با پارچه‌ی چین‌دار فرمز - که روی هرکدام از آن‌ها نام 
یکی از قهرمانان زنده‌ی نازی نوشته شده است -. پوشیده شده‌اند. 


۸ تنوامبر. فردریک استراب» برلین» ۲ روز پس از «شب چراغانی رایش.» 
مین کوایت این ۱ جشو ت ناگهانی ۳ شلد اموال بهودیان با مرگ ار دست رمع راد دسر سوم 
سفارت المان در پاریس به وحود امد 


۱ 
1 
1 
8 


۸ ۱۱ توامیر. در (شب جراغانی رایش»۰ بیش از ۰ پبهودی کشته شدند که بیش از 


۰ 


۰.۱۹۳۸ مأه می. هیتلر و موسولینی در یک اتومبیل روباز هنگام گردش در فلورانس. 
هر دوی اخا عللافه تقتیار عا ید حشن‌های پرحلال ۳ با شکوه داستد. 


زیر تأی‌تصرت» رژه می‌رو ند . 


رژه‌ی سر 


3 


۳۹(آِ‌«. +۱ سپتامبر 


زان نازی به منظور برگزا 


۰ 


یک هفته بعد از شروع جنگ جهانی 


ری حشن کنگره‌ی ناسیونال - سوسیالیست در نور 


۴3 


۰ 


نبرگ 


۸ /هیتلر و نا 


ناسیونال سوسیالیست (نازی) و پیشوای آلمان بود. وی 
طراح و محری سداست توبسعه طلیی ارضی دود که از لهستان 
چکسلواکی و اتریش اغاز شد و سرانجام. به جنگ جهانی 
دوم انجامید. 

هیتلر اندیشه‌هایش را در کتأب نبرد من به‌طور مشروح نوشته 
است که همین اندنشه‌ها» در قالب مرامیامه حرت داز ی 
کنحجانیده شد. ادن اندیشه‌ها آمدزه‌ای بود از شکل فاشیسم 
ادتالدا. روحیه‌ی ملی‌گرانی قدیم المان» نزادیرستی و 
نظامی‌گری پروس در راستای ابجاد یک کشور واحد از 
ملت‌های آلمانی زبان» همراه با یک حکومت دیکتاتوری خشن. 
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